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   مقدمه  

ی حو ممآنچه که شخصیت فردی،انسانی را به افول کشانده و اندک اندک آنرا 

ادی د زی،قطعا منحصر به یک مورد یا یک دائره موضوع خاصی نبوده و موارنماید

 یکند.یه مدست در دست هم داده و از یک انسان،فردی پلید و دارای ذاتی خبیث ته

 حضرات معصومین علیهم السلام که دائما به فکر شیعیان خود از منظر

خوب  د وصلت های باجتماعی،اعتقادی،اخلاقی و پرورشی بوده اند،همیشه به فکر خ

ر ا منفورصلت خانسان بوده و به مریدان خود متذکر این موارد میشدند؛اما ایشان یک 

رّ و د در شکلی وترین و پلید ترین خصلت دانسته و شیعه واقعی را از آن منزه دانسته 

 بدی را این خصلت معرفی تمودند.

اره آن به وفور دروغ؛همان خصلتی است که حضرات معصومین علیهم السلام درب

اشاره داشته و از آن نهی میداشتند و حتی قرآن کریم نیز در وصف دروغگویان 



 
 

 انیخدا ندارند، ودروغگو اتیبه آ مانیکه ا ندیتنها کسانى دروغ مى گو »فرموده:

 .« 1واقعى آنها هستند

قرآن صریحا دروغگو را بی ایمان معرفی مینماید،همانطور که امیرالمومنین نیز 

توست، بر دروغى  انیرا آنجا که به ز ىیکه راستگو نستیا مانیعلامت ا »مایند:میفر

 عنىینباشد ) شتریکه براى تو سود مى رساند انتخاب کنى و گفتارت از آگاهى تو ب

تقواى الهى را در هنگام سخن گفتن از  نکهیاز آن( و ا شترینه ب ىیآنچه مى دانى بگو

 «.2مراعات کنى گرىید

 هیبه امام صادق )عل دیحسن بن محبوب گو »تی دیگر آمده است:و یا در روای

: مؤمن ترسو مى گفتم.: بلهفرمودمى شود؟ لیمؤمن بخ ایآالسلام( گفتم:

: نه دروغگو و نه جفاکار مى فرمود: دروغگو مى شود؟گفتم:آرى.فرمودشود؟

مى کند بجز  دایپ عتىیفرمود:انسان مؤمن ممکن است هر سرشت و طب سپسشود.

 «.3و دروغ نتایخ

مت و این تعداد،تنها بخش کوچکی از روایات مذمت دروغ میباشد که از س

ودن بموم حضرات معصومین علیهم السلام به دست شیعیانشان رسیده و دلالت بر مذ

 زشتی بی حد و حصر آن دارد.

اما سخن درجایی به نتیجه اش میرسد که فردی با ادعاهایی عظیم،از قبیل 

الت و وصایت امام زمان،همچنین ادعای امامت و نبوت و حتی فرزندی،سفارت،وک

                                                                                                             
ما _ 1 رِیی  اِءنَّ ذ فت  ون  ی  لا ن  یالَّ ون   اتِ یبِآ ؤمِن  م  الکاذِب  ولئِک  ه   .105،نحلاللّه و  ا 
ه  الإ_ 2 لام  دْق  ح  مانِ یع  ؤثِر  الصِّ ن ت  رُّک  ی   ث  یْ : أ  ی الکِذْبِ ح   ض  ل  ،ی   ث  یْ ع  ک  ع  نْ لا نف  ون  ی  و  أ  فی  ک 

د د ثِک  یح  قِی اللّه فی ح  تَّ نْ ت  نْ عِلْمِک  و  أ  ضْلٌ ع   .122ص2،جبحارالانوار،رکِ  یْ غ   ثِ یف 
بْدِاللّه )عل_ 3 لْت  لِابی ع  وبِ: قال  ق  حب  ن  بْن  االم  س  ون  ی  السلام(:  هیألح  خ ک  ؤمِن  ب  :  لًا؟یالم  قال 

لْت  ف   : ق  مْ، قال  ع  ون  ی  ن  لْت  ف   ک  مْ، ق  ع  : ن  باناً؟ قال  ون  ی  ج  : لا و  لاجافِ  ک  ذّاباً؟ قال  :  اً،یک  مَّ قال   جْبِل  ی  ث 
ب لِّ ط  لی ک  ؤمِن  ع  ه  یالم  ه  یإلاَّ الخِ  ع  الکِذْب   ان   .231،الاختصاص،و 



الوهیت،روی هر دروغگویی را در عرصه تاریخ سفید کرده و نام خودش را به عنوان 

 دروغگو ترین مدعی تاریخ ثبت نموده است.

 مودهاین مدعی دروغین،در هر موضوعی،سخن گفته و ذیل آن ادعاهایی نیز ن

دروغ  که ادعاها و مورد از اینها اشاره شده؛ناگفته نماند 110است که در این نوشته به 

د و عدد مورد نبوده و قطعا و حتما از این عد 110های این شخص منحصر در این 

یث حها،از ن آنهای این چنینی بیشتر است و خواهد بود،اما در این نوشته به مهم تری

خود متوجه ا خواندن آن،اعتقادی،شخصیتی و معرفتی اکتفا شده،تا خواننده محترم ب

 .شوندنبطلان این جریان و رئیس آن گشته و دیگر جذب ادله سست و پوچ اینان 

کم می حنکته مهمی که جا دارد در آخر بدان متذکر شد،اینست که چون ادب عل

ذا واند؛لوغ خمیکند،پس از نقل صحیح ادعا،نقود وارده را بیان کرده و سپس آنرا در

سی شد(بررده باشاز هر ادعا،دلیل آنرا)اگر دلیلی بر آن اقامه در این نوشته نیز پس 

ده استفا وشتهکرده و ادله ردشّ نیز بیان گشته است،تا محققین گرامی نیز از این ن

ز ری اهرچند اندک خودرا برده و در کنار شناخت چهره حقیقی این جماعت،مقدا

دن از شور دکه به علت  شبهات آنان و پاسخ هایش را نیز مطالعه کرده باشند؛هرچند

خیص موضوع اصلی،جواب های داده شده به برخی دعاوی مطرح شده،در نهایت تل

رقه ین فانوشته و جواب های کامل را میتوان در کتب زیادی که در نقد ادعاهای 

 نوشته گشته،مطالعه و از آنان بهره برد.

تب ا و ترعاهنش ادنحوه نوشتار این ناچیز نیز به نحو کشکولی بوده و گاها در چی

ضی ی بعاهمیت،رعایت ضوابط انجام نگشته تا خواننده محترم گمان بر بی اهمیت

 خرینآنسبت به بعض دیگر نبرده و متوجه این غرض باشد که از ادعای اول تا 

برین ،بناادعای وی تماما باطل و اغلبا نشان دهنده کفر و حمق صاحب ادعا دارد

 ا بودهتر هبه محتوا و نه چینش دقیق مطالب و تی روش نویسنده در این کتاب،ناظر

 والسلام علی من اتبع الهدی است.



 
 

 

 

 

 

 

 ـ ادعای امامت1

دین بیکی از مهمترین ادعاهای احمد اسماعیل بصری، ادعای امامت میباشد، 

فزوده ائمه توضیح که وی با این ادعا خودرا امام سیزدهم دانسته  و بر تعداد ا

 ند:ر جای جای کتب خود به این ادعا اشاره داشته ااست؛ وی و تابعینش د

 .ستا ولایت همان نماز، و »برای مثال وی در کتاب متشابهات خود مینویسد:

 یعنی نو مهدیی ائمه بین ولایت یعنی وسطی نماز و کنید حفاظت ولایت بر یعنی

و  است نمهدیی از اول مهدی زیرا .ع مهدی امام ظهور ابتدای در اول مهدی ولایت

 نفر دوازده مهائ تعداد ع، ائمه روایات در که گونه همان .شود می شمرده ائمه از نیز

 فرزندان از



 .«1اند شده شمرده س فاطمه و ع علی

 گونه بر و بصره از احمد، اسمش یمانی »و یا در جای دیگر عنوان داشته است که:

 و م نیستمعلو نسبش و ... است جوانی ظهورش ابتدای در .است اثری راستش

 بر و شود تبعیت است لازم که خدا طرف از است امامی و است مهدی به ملقب

 .«2کند سرپیچی او از که نیست جایز هیچ مسلمانی

و دیگر تابعین وی که صریحا ادعا داشته اند او دارای مقام امامت بوده و  امام 

 .3سیزدهم میباشد که به علت اختصار به نقل آنها نمیپردازیم

ه ئل بلی که در اینجا مطرح میشود این مطلب است که چگونه میتوان قاو سؤا

سنی  ویعه شامامت فرد دیگری غیر از دوازده امام شد، درحالیکه صدها روایت از 

ه بثال دلالت بر این دارند که امامت حصر در دوازده نفر شده است و برای م

 حدیث زیر توجه نمایید:

و آله  هیالله عل یصل امبریتعداد ائمه پس از پند: امام صادق علیه السلام میفرمای

و دانش عطاشدگان هستند، هر کس  دگانیباشند که همه از برگز یدوازده نفر م

                                                                                                             
 .73س4_متشابهات،ج 1
 .46_همان، 2
 نیرالمومنیعشر من الأئمة من ولد أم یو من المعلوم أن الحاد» است:_ناظم العقیلی نوشته  3

الأول من  یمن ظهره هو المهد یالمولود الذ کونی،فیهو الامام محمد بن الحسن العسکر
 .89ن حدیثاً في المهدیین و ذریة القائم،صیالأربع«  تهیذر

ببعضها نعرف  بملاحظة النصوص المتقدمة و ربطها »و دیگری این چنین نوشته است:
أول  ر وعش یالاثن نییالأول من المهد یو الامام الثالث عشر،وهو المهد خیأن)أحمد(هو الش

محمد بن الحسن و أول مومن  یالامام المهد یأقامه أ یالذ دهیو س هیأب یمقرب ال
 .39ص،نینجاة المختار نةیرسالات السماء وسف یأحمد الموعود،ملتق،«.به

أن  لقارياأما من ناحیة الدلالة فأنت تری أخي :  »تابش نوشته است:و یا ضیاء الزیدی در ک
 لاثةثالأحادیث واضحةٌ ، ولاتحتاج إلی تکلف في الفهم. فهي تنص صراحة علی أن الأئمة 

واحد  وایةرعشر فوقع العلماء بین المطرقة والسندانة فلم یستطیعوا رد الروایات لان من رد 
 .145في القرآن والسنة، نییو المهد یالمهد «.دینلأهل البیت )ع( فقد خرج عن ال



 
 

ما بهره  تیباشد و از ولا یخدا خارج م نیگرداند از د ادیاز آنها را کم و ز یکی

 .1دندار یا

بعد از  یامامها: فرمود «صلّى اللّه علیه و آله»رسول خدا  و یا در روایتی دیگر 

من دوازدهند اول آنها توئى اى على و آخرشان همان قائمى است که خدا بدستش 

 .2مشرق و مغربهاى زمین را فتح کند

 ی زیاده حدو روایات زیادی که سخن از این تعداد کرده و این دسته از روایات ب

د، فلذا را دارآن منی بامیباشد که منکر این تواتر یا جاهل به آنها بوده و یا قصد دش

ارد و دجود کسیکه ادعا کند امام سیزدهم است و یا امامی بعد از دوازده امام و

با  مخالف واده تعداد ایشان بیش از دوازده نفر میباشد، ادعایی بدون دلیل انجام د

 ود.هد بروایات متواتری که از جانب معصومین علیهم السلام به ما رسیده خوا

یا د که آببر حترم با اندک تاملی میتواند به حکم احمد اسماعیل پیحال خواننده م

که  است وی واقعا امامی فرستاده شده از سمت خداوند است و یا مدعی دروغینی

 به دنبال دکان و دستگاهی میباشد.
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 ـ ادعای وصایت۲

ین و ا احمد اسماعیل جزو مدعیانی است که خود را وصی امام زمان عج دانسته

امام  عد ازبارها و بارها در کتب خود متذکر شده است و گمان میدارد بمطلب را 

ه ناقشمزمان عج اوست که خلیفه بعدی خواهد شد که بی شک این کلام خالی از 

 نبوده و اشکالات فراوانی را در بر دارد.

گویم من از نسل  یکه در این بیانات م »وی در کتاب خودش اینگونه مینویسد:

)محمد بن  یاول از فرزندان امام مهد یو من مهد او هستم یو وصی امام مهد

 «.1او باد، هستمی( جانم فدای الحسن العسکر

 ر چهدوی این دعاوی را درحالی مطرح میسازد که خود نمیداند در این صورت 

ایات ر رومنجلابی گرفتار شده و چه بلایی به سر خود آورده است؛چراکه اولا د

هیچ  یشانامام زمان عج آخرین امام بوده و بعد از ا متواتر بیان شده است که

 قصودامامی نخواهد آمد، الا امامان معصومی که در رجعت باز میگردند و م

 روایات وجود امامانی جدید و مازاد بر دوازده عدد میباشد.

انیکه ا زمتو ثانیا وی متوجه نشده است که شأن یک وصی به مانند امام نبوده و 

حمد انکه ت، وظیفه هدایت و امامت به عهده ایشان میباشد، حال آامام زنده اس

 ی کاملایغاتاسماعیل مردمان را به خود خوانده و از امام زمان عج به عنوان تبل

ین ادرون  م کهجعلی استفاده میکند و زمانیکه در بطن ماجرا وارد میشویم در میابی

 اشد.سماعیل بصری میبفرقه، ملاک و معیار و اهم و مهم فقط و فقط احمد ا

فلذا مسئله وصایتی که احمد اسماعیل مطرح ساخته است، ادعایی بی دلیل و 

 "احمد"مستندی قوی نداشته و تنها دلیل وی بر وصایتش این میباشد که نام وی 

بوده و به همین علت چون در روایتی ضعیف السند و ضعیف الدلالة شخصی به نام 
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ام زمان بوده و وصی ایشان میباشد، پس احمد احمد،عبدالله، مهدی فرزند ام

 اسماعیل همان احمد بوده و وصی امام زمان عج است.

نند، میک حال آنکه کودکان خردسال نیز به استدلال خندیده و بطلان آن را درک

ز م نیچراکه در اینصورت هر فردی که نامش احمد باشد که در سرتاسر جهان ک

مه ؛ از هاست در آن روایت بوده و وصی امام زمان نبوده، میتواند ادعا کند مصداق

ست که ده امهمتر این نکته میباشد که در همان روایت ادعایی این جریان، ذکر ش

 یبینیممنکه آامام زمان عج حین وفاتشان امامت را به احمد تسلیم میکنند، و حال 

عای اد هوی با اینکه امام زمان عج زنده است،جای ایشان را گرفته و با اینک

 .وصایت دارد، درحال انجام تکالیفی است که بر عهده شخص امام میباشد

 

 ـ فرزندی امام زمان عج۳

دیگر ادعایی که از سمت احمد اسماعیل بصری بیان گشته است، این مطلب بوده 

که وی ادعا دارد از نسل امام زمان عج بوده و جزو نوادگان ایشان میباشد چنانکه 

 یاحمد الحسن از نوادگان امام مهد دیس »جریان آمده است: در یکی از کتب این

احمد  دیشود س یجدّ اوست و درست است که گفته م یامام مهد یعنیاست 



 نیبلکه منظور ا ستیمنظور فرزند بلاواسطه ن یاست ول یالحسن فرزند امام مهد

است همانطور که هر کس منتسب به رسول خدا باشد  یاست که از نسل امام مهد

از  ریاند غ افتهیاحمد الحسن همه وفات  دی. اجداد سدیآ یم حسابفرزند او به 

 «1ی.امام مهد

ی و عقل این ادعای وی از عجیب ترین ادعاهای او میباشد که بیشترین مناقشات

الات ، سؤعرفی را به خود اختصاص داده و اغلب افرادی که این ادعا را میشوند

یل سماعاگی به عنوان چالش و نقدی بر احمد زیادی برایشان پیش می آید که هم

 میباشد.

شد، ت(باچراکه اگر او از نسل امام زمان عج)وی مدعی است نسل پنجم ایشان اس

 ل آنکه، حاباید قبول کنیم که حضرتش ازدواج نموده و با جده او وصلت کرده اند

 طعیه وق دلهاثبات ازدواج امام زمان عج در عصر غیبت کاملا غیر مستند بوده و ا

 حتمیه را در بر نداشته و ندارد.

ج نسل ز پننکته مهم بعدی این مطلب است که چرا تنها احمد اسماعیل آنهم بعد ا

عد ند و بده امتوجه این موضوع شده و قبل از او اجدادش به این مسئله اشاره ننمو

را ، چگذرداز صد و اندی سال که از ازدواج امام زمان عج با مادربزرگ احمد می

 وی اولین نفر از عشیره شان میباشد که به این نسب پی برده است؟

از همه مهمتر این مطلب است که اگر امام زمان چند صد سال پیش ازدواج نموده 

است، چه دلیلی دارد که قبل از آن زمان  و یا بعد از آن ازدواج نکنند؟ و اگر 

ا نشده و امام زمان عج را ازدواج کرده اند چرا افراد دیگری مدعی این ازدواج ه

پدر خود معرفی نکرده اند و احمد اسماعیل فقط خودش را فرزند امام زمان عج 

دانسته و بقیه مدعیان فرزندی را قبول ندارد؟ اینها بخشی از شبهاتی است که بر 
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این ادعا وارد بوده و هر عاقلی با ذره تاملی پی میبرد که مدعی این مطلب فردی 

ا آشنا با مطالب دینی بوده که فقط به دنبال دکان داری و فریب بی مطالعه و ن

 شیعیان حضرت امیرالمومنین بوده است.

ضمن اینکه تمامی این موارد زمانی بیان گشت که ما فرضا قبول کنیم، حضرت 

حجت دارای فرزند میباشند، حال آنکه روایتی صریحا در رد این عقیده وارد شده 

د:شنیدم که امام صادق علیه السلام میفرمود:...قسم به مفضل بن عمر میگوی»است:

خدا که امر ما روشن تر و واضح تر از آن نور است و گفته میشود که مهدی در 

و اکثر آنان  میگویند که وی فرزندی داشته استزمان غیبتش مرده است و 

ولادت و بودن و ظهور مهدی را منکر میشوند؛ لعنت خداوند و ملائکه و 

 «1گان و مردمان بر ایشان باد.فرستاد

عی ا مدچنانچه مشاهده گردید میبینیم که حضرات معصومین علیهم السلام صریح

ت حضر فرزندی امام زمان عج را لعن کرده و آنان را همانند کسانی که منکر

 میباشند دانسته اند.
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ون  بِ  ول  ق  ات  و  ی  تِهِ م  یْب  هْدِيُّ فِي غ  لْم  ال  ا  ق  ی  ا و  ل  ه  و  مِنْه  وْن  ه  و  ک  ت  د  د  وِلا  جْح  مْ ی  ه  ر  کْث  دِ مِنْه  و  أ  ل  الْو 

عِین   جْم  اسِ أ  لنَّ لِ و  ا  س  لرُّ ةِ و  ا  ئِک  لا  لْم  هِ و  ا  للَّ ة  ا  عْن  یْهِمْ ل  ل  ئِك  ع  ول  ه  أ  ور  ه  الهدایة  .ظ 
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 ـ سفارت امام زمان عج۴

و  ن عجوالات امام زماحتی عوام شیعه که اطلاعات کامل و دقیقی نسبت به اح

تش در حضر عصر ایشان قبل از غیبت کبری ندارند، بر این مطلب آگاه میباشند که

 ر سفیریح بعصر غیبت صغری چهار سفیر و یا نائب داشته و بعد از آن نیز با تصر

لب ن مطچهارم باب سفارت را بسته و احدی را سفیر خود اعلام نکردند،لیک ای

ان م زماسماعیل نفهمیده و مدعی است که از سمت اما در نهایت وضوح را احمد

 فرستاده شده و سفیر ایشان میباشد.

و به هرحال ای اهل عراق، پدرم مرا به » وی در یکی از خطبه های خود میگوید:

سوی همه ساکنین زمین فرستاده است و از شما و ام القری یعنی نجف آغاز کرده 

 «1است...

ر هائب نمانده است این مطلب بوده که سفیر و یا  نکته ای که وی از آن غافل

و  یایدبشخصی باید توسط خود آن شخص به مردم معرفی گردد، نه اینکه انسانی 

 مدعی شود نائب فلان شخص بوده است.

برای مثال مسلم بن عقیل که سفیر امام حسین علیه السلام بود ضمن نامه ای که از 

پسر عمو و  برادر،»این چنین نوشته بودند: ایشان داشت، حضرتشان به مردم کوفه

ام مأمورش ام ]مسلم بن عقیل[ را به سوى شما فرستادهفرد مورد وثوق خانواده

شما و فضلا  ةام وضع و نظرتان را برایم گزارش دهد، اگر نوشت که نظر همنموده

ام، اندههایتان خواند، و در نامههایتان به من رساندهو عقلایتان همان است که پیک

آیم. قسم بجانم کسى امام نیست مگر آنکه عامل سرعت نزد شما مى هان شاء الله ب
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عمل نماید و در گرو حق و حقیقت باشد و نفس  به قرآن باشد و بر اساس قسط

 .«1خویش را بر خواست خدا وادارد. و السلام

و آیا احمد اسماعیل این چنین تصریحی که احدی در صحت و سقم آن شک 

نداشته باشد از سمت امام عصر دارا بوده؟ تا بتوانیم آنرا سفیر بنامیم؟ و نکته مهم 

دیگر،کلام حضرت ولی عصر عج میباشد که تصریح فرموده اند بر اینکه بعد از 

نائیب چهارم هیچ فرستاده و سفیر و یا نائبی وجود ندارد، ایشان این چنین 

تعال به برادران دینى تو در مصیبت اى على بن محمّد سمرى!خداوند م »فرمودند:

،به کسى هم وصیّت نکن که جانشین ..رحلت تو اجر و پاداش بزرگى عطا فرماید.

 .2...تو بشود؛زیرا که غیبت کبرى واقع شده است

فلذا باید از احمد اسماعیل پرسید، که امام زمان عج در کجا و به چه صورتی 

ان بوده و از سمت ایشان فرستاده تصریح کرده اند که احمد اسماعیل سفیر ایش

شده اند؟ و از همه مهمتر باید پرسید به چه علتی حضرت حجت عج کلام خود را 

نقض فرموده و با اینکه چند صد سال پیش بیان کرده اند بعد از سمری نائب و 

سفیر دیگری نخواهد آمد، به ناگه با آمدن احمد اسماعیل از حرف اول خود 

عنوان نائب و سفیر پنجم خودشان معرفی نموده اند که بی برگشته و وی را به 

                                                                                                             
مْ أ   _ 1 یْک  ثْت  إِل  ع  دْ ب  کْت ب  و  ق  نْ ی  ه  أ  رْت  م  ( و  أ  قِیل  سْلِم  بْن  ع  یْتِي )م  هْلِ ب  تِي مِنْ أ  ي و  ثِق  مِّ خِي و  اِبْن  ع 

لْ  وِي ا  مْ، و  ذ  ئِک  ل  أْي  م  ع  ر  جْم  دْ أ  ه  ق  نَّ : أ  يَّ ب  إِل  ت  إِنْ ک  مْ. ف  أْیِک  مْ و  ر  مْرِک  مْ و  أ  الِک  يَّ بِح  ضْلِ و  إِل  ف 
ی مِنْک   لْحِج  شِیکاً، إِنْ ا  مْ و  یْک  ل  م  ع  قْد  مْ، أ  بِک  ت  أْت  فِي ک  ر  مْ، و  ق  ک  ل  س  يَّ بِهِ ر  ل  تْ ع  دِم  ا ق  ی مِثْلِ م  ل  مْ، ع 

ائِن  بِالْح   لدَّ لْخِْذ  بِالْقِسْطِ، و  ا  ابِ، و  ا  امِل  بِالْکِت  لْع  ام  إِلاَّ ا  م  لْإِ ا ا  مْرِي م  ع  ل  ، ف  ه  للَّ اء  ا  لْح  ش  ، و  ا  ابِس  قِّ
م   لا  لسَّ هِ، و  ا  للَّ اتِ ا  ی ذ  ل  ه  ع  فْس   .96, صفحه  1وقعة الطف , جلد «ن 

و _ 2 نِي أ ب  ث  دَّ ال  ح  یْهِ ق  و  اب  یْنِ بْنِ ب  س  لْح  لِيِّ بْنِ ا  دِ بْنِ ع  مَّ ح  ر  م 
عْف  نْ أ بِي ج  ةٌ ع  اع  م  ا ج  ن  ر  خْب  د   و  أ  مَّ ح  م 

تِّ  ک  لْم  د  ا  حْم  ن  بْن  أ  س  لْح  نِ ا  س  لْح  و ا  ب  یْخ  أ  لشَّ ا ا  ي  فِیه  فِّ و  تِي ت  لَّ ةِ ا  ن  لسَّ مِ فِي ا  لا  لسَّ ةِ ا  دِین  نْت  بِم  : ک  ال  ب  ق 
وْ  اسِ ت  لنَّ ی ا  ج  إِل  أ خْر  ام  ف  یَّ اتِهِ بِأ  ف  بْل  و  ه  ق  رْت  ض  ح  ه  ف  س  سِرُّ دِّ رِيُّ ق  م  لسَّ د  ا  مَّ ح  لِيُّ بْن  م  : ع  ه  ت  سْخ  قِیعاً ن 

للّ  حْمنِ  هِ بِسْمِ ا  لرَّ حِیمِ  ا  لرَّ ا ا  انِك  فِیك   ی  جْر  إِخْو  ه  أ  للَّ م  ا  عْظ  رِيَّ أ  م  لسَّ د  ا  مَّ ح  لِيَّ بْن  م  و  لا   ...ع 
ة   امَّ لتَّ ة  ا  یْب  لْغ  تِ ا  ع  ق  دْ و  ق  اتِك  ف  ف  عْد  و  ك  ب  ام  ق  وم  م  ق  ی  د  ف  ح  ی أ  وصِ إِل  الغیبة  ...ت 
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شک قائلین به این قول جز انسان های بی معرفت و کم سواد دینی نبوده و به 

درستی امام و امامت را درک ننموده اند، پس خلاصه مطلب عدم معتبر بودن 

 سفارت احمد اسماعیل و حجیت آن میباشد.

 ـ ادعای سیادت۵

ی دماتوی مطرح شده از سمت احمد اسماعیل نیاز به سری مقاز آنجایی که دعا

م السلا لیهمعدارد که من جمله آن و مهمترین آن داشتن نسبی متصل به ائمه اطهار 

مان زمام میباشد؛ وی در کمال ناباوری مدعی شده است که سید بوده و از نسل ا

ود ا بر خرد رعج داعج میباشد فلذا روایات مجملی را که اشاره به ذریه امام زمان 

 ست.ده امنطبق ساخته و دیگر ادعاهای خودرا با این ادعا تصحیح به ظاهر نمو

یکی از اتباع این جریان در کتاب خود نسب احمد اسماعیل را اینگونه بیان 

صالح پسر  داسماعیل پسر سی داحمد پسر سی دیاسم شریف آقایمان، س» میکند:

است که ی بن الحسن العسکر دمحم یمهدسلمان پسر امام  دحسین پسر سی دسی

معتبر از مهم ترین  یمنتشر شده و با شهادت هائ ما یدر پایگاه ها و سایت ها



 
 

از رد کردن حق، آن ها به چه  افراد فامیل ایشان، تأیید گردیده است. حال بعد

 «1چیز ایمان دارند؟

کند و می تسبفلذا احمد اسماعیل مدعی سیادت بوده و خودرا به امام زمان عج من

یر ها غعلاوه بر ادعای سیادت استناداتی نیز به سری روایات غیر صریح و گا

ای  صحیح دارد که به جای بیان یکایک آن روایت با یک روایت خلاف نتیجه

 رد.قابل قبول و مطلوب خواهیم گرفت که هیچ عاقلی آنرا انکار نخواهد ک

السلام میفرمود:...قسم به خدا  مفضل بن عمر میگوید:شنیدم که امام صادق علیه»

که امر ما روشن تر و واضح تر از آن نور است و گفته میشود که مهدی در زمان 

و اکثر آنان ولادت و  میگویند که وی فرزندی داشته استغیبتش مرده است و 

بودن و ظهور مهدی را منکر میشوند؛ لعنت خداوند و ملائکه و فرستادگان و 

 «2.مردمان بر ایشان باد

این روایت صریحا ادعای فرزندی امام زمان عج در عصر غیبت ایشان را منکر 

شده و مدعی آنرا لعنت کرده است، و سواء بحث سندی و دلالی این روایت که 

البته قابل دفاع بر اتباع احمد اسماعیل بوده و بر ایشان حجت است باید بیان 

مام زمان عج در تعارض میباشد داشت که این روایت با سری روایات اثبات ذریه ا

و حال از اتباع باید درخواست نمود که یا بر خلاف منهج رجالی خود یکی از 

روایات را کنار بگذارند و یا وجه جمعی ارائه دهند، ما در این کلام وجه جمعی را 

بیان میداریم که صریحا مبطل ادعاهای احمد اسماعیل و تابعین وی میباشد و آنهم 
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این دو دسته از روایات را میتوان با وجود فرزندانی برای امام زمان عج اینست که 

در بعد از زمان ظهور ایشان خاتمه داد و بیان داشت که امام زمان عج در زمان 

ظهور فرزند دارد و در عصر غیبت خیر! اگرچه اتباع گمان میکنند که روایات 

بوده و صراحتی در اینباره مقصود آنان اشاره به عصر غیبت دارد که کاملا باطل 

دیده نشده الا تاویل های دروغین و تدلیس ها و تحاریفی که در روایات انجام 

 داده اند.

د احم در نتیجه با بررسی این دو دسته روایت به خوبی به بطلان این ادعای

ه و نبودبت ااسماعیل بصری،میتوان پی برده و بیان نمود که سیادت وی نه تنها مث

لام الس ت اصرار بر آن شامل لعنی میشود که از سمت امام صادق علیهکه درصور

 بر مدعی فرزندی انجام شده است.

نکته مهم دیگری که باید اشاره نمود اینست که نسب احمد اسماعیل مشخص بوده 

و در نسب وی هیچگونه سیادتی دیده نمیشود و خاندان وی نسل در نسل از غیر 

م بوده اند و حال باید دید،این مدعی با چه سندی سادات بوده و همگی جزو عوا

به سیادت خود رسیده و متوجه آن شده است و به صرف اینکه امام زمان به او 

گفته فرزندم و اینکه از نسل من هستی متوجه این امر شده است؟ بی شک این 

ادعا را هیچ عاقلی قبول نخواهد نمود،ضمن اینکه نسب شناس قبیله این فرد 

نیز تایید نموده است که احمد اسماعیل سید نمیباشد و اجداد بعد از سلمان مدعی 

را که اتباع میگویند پسر امام زمان بوده را هم نقل نموده است که بدین شرح 

سلمان بن داوود بن هنبوش بن محمد بن روضان بن برهان بن عطاء الله بن  است:

که نسل ما به حضرات معصومین  ... که خود نسب شناس نیز تاکید میداردابو السود

علیهم السلام برنگشته و ما سید نمیباشیم و چه زیبا فرمود امیرالمومنین درباره 

 و.دیکه از اولاد فاطمه )س( دو دجاّل بوجود مى آ رایز د؛یبر حذر باش »مردی که:

دجاّلها  هیو او مقدمه کل ستیکه از نسل من ن کندمی خروج بصره از هم دجّالى



 
 

حضرت نیز اشاره میکنند که آن دجال خروج کننده از بصره از من و  و«.1است

نسل من نمیباشد!و مفهوم این کلام یعنی آن دجال ادعای آنرا میکند اما درواقع 

نمیباشد و این پیش بینی حضرت در هزار سال قبل،برای اثبات بطلان این اعتقاد و 

 جریان کافی میباشد.

 ـ ادعای یمانیت۶

ه بظهور حضرت حجت عج در روایات،یمانی میباشد که اشاره یکی از علائم 

ب خروج فردی از یمن میکند که بعد از خروج آن به مدت اندکی حضرت صاح

 الأمر ظهور میکنند.

ر احمد اسماعیل بصری کاملا عجیب و بی دلیل خودرا سید یمانی مذکور د

 ن قبیلای کند و روایات دانسته و ادعا میکنند که وی آمده تا زمینه سازی ظهور

 دعاوی که وی بدان پرداخته است.

بی شک ارجاع به منابع برای اثبات این ادعای شخص مدعی کاملا لغو و بیهوده 

میباشد چراکه اساس ادعای این جماعت مترتب بر یمانی بودن میباشد که با 
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مطالعه هر کتاب این جماعت میتوان به راحتی بدان پی برد،وکافی است برای مثال 

به کتاب هایی از قبیل: دراسة فی شخصیة الیمانی که توسط ناظم العقیلی در سه 

جلد منتشر شده و کتاب الیمانی الموعود حجة الله نوشته شیخ حیدر الزیادی که 

 خاصة نسبت به مسئله یمانی بودن احمد اسماعیل نوشته شده است اشاره نمود.

اینک احمدالحسن »ره میکنیم:اما من باب اشاره به کلام صاحب ادله جامع اشا

الیمانی چندسالی است که طبق دستور مستقیم حضرت مهدی دعوت مبارکش را 

سید »شروع کرده،به سران جهان و به بزرگان شیعه نامه نوشته و رسما

بودنش را اعلام کرده و همه را به سوی حق و به سوی آمادگی برای ظهور «یمانی

 .«1ت کرده استحضرت مهدی،صاحب العصر والزمان دعو

حال نکته حائز اهمیت و جالب اینجاست که اساسا روایات یمانی به ما هیچ 

مطلب دقیقی را نمیرساند و تمامی مواردی را که این جماعت ادعا میکنند تأویل 

بوده و از روایات صریح بر نمی آید،الا دو مطلب:اول اینکه در روایات نسبت به 

ز یمن خورج میکند و اینرا به راحتی میتوان در یمانی اشاره شده است که یمانی ا

روایات یمانی مشاده نمود و بر خلاف باور عده ای مغرض،لفظ )من الیمن(در نسخ 

خطی همان کتب روایی نیز موجود بوده و اضافه نشده است،این یعنی که اساسا 

احمد بصری اشاره به موردی نموده است که سالبة به انتفاء موضوع است،چراکه 

ی اهل بصره است نه یمن،فلذا این روایت بر او صدق نمیکند،ایضا برخلاف باور و

عده ای جاهل روایت)أنا الیمانی(که بدان استناد میکنند از اهل خلاف نقل شده و 

حجت نمیباشد و روایت )و لولا الهجرة لکنت امرأ من أهل الیمن(نیز خود اشاره به 

ود از اهل یمن میشدم ویعنی حضرت این دارد که حضرت میگویند اگر هجرت نب

رسول نیز یمنی نمیباشند و ادله مطرح شده درباره اثبات یمنی بودن احمد بصری 
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همگی باطل و ناقص و اشتباه میباشد و با همین قید آشکار،یمانی بودن او زیر 

 سؤال رفته و باطل میگردد.

سفیانی و دوم اینکه در روایات یمانی اشاره شده است که خروج یمانی با 

و این بدین معناست که با گذشت 1خراسانی در یکسال و یکماه و یکروز میباشد

قریب به بیست سال از آمدن احمد اسماعیل و نیامدن سفیانی و یا 

خراسانی،متوجه میشویم که احمد اسماعیل دروغ گفته ویمانی نمیباشد،امااگر ادعا 

ج نکرده باید بگوییم که در کنند که بین خروج و ظهور فرق است و او هنوز خرو

روایت گفته زمانی یمانی اهمیت دارد که خروج کرده باشد،پس قبل از آن عملا 

وجهه ای ندارد،فلذا یا باید قائل به خروج او شوید که نتیجه اش میشود عدم آمدن 

سفیانی و یا قائل به خروج او نشوید که نتیجه اش میشود اشتباه کردن وی در أخذ 

کردن یار قبل از خروج،که در هردو صورت بر وی اشکال وارد بوده بیعت و جمع 

 و او خطائی انجام داده است.

که  باشددر نتیجه ادعای یمانیت وی نیز محل اشکال بوده و غیرقابل اثبات می

 میتوان شرح ادله و ردود آنرا در کتب مربوطه مطالعه نمود.
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 ـ ادعای موعود بودن۷

سابق بوده اما بی ربط بدان میباشد،این مطلب است  نکته ای دیگر که ضمیمه بحث

را تکرار  "یمانی موعود"که اتباع این جریان و شخص احمد اسماعیل دائما لفظ 

سید »میکنند،برای مثال در یکی از کتب این جریان این چنین آمده است:

احمدالحسن خودرا به عنوان یمانی موعود و این که از نسل امام مهدی می باشد و 

خستین وصی از مهدیین است که پس از امام مهدی زمامداری میکنند،معرفی ن

 .«1نموده است

و مکررا بیان میکنند که یمانی،موعود میباشد؛قبل از نقد این کلام باید گفت ثمره 

این ادعا دو مطلب است:اولا این است که موعود از مواردی است که خداوند وعده 

ر روایات از ظهور حضرت حجت به وعده و داده و هیچ خلفی در آن نیست،و د

و همسان سازی خروج یمانی با حضرت حجت در وعده  2موعود اشاره شده است

بودن آن کاملا بلادلیل میباشد،چراکه در نظر عده ای یمانی قابل بداء بوده)از باب 

احتمال بداء در محتوم( و نیز عده ای قائل به عدم محتوم بودن یمانی میباشند،در 

ع موضع خلاف میان اهل روایت،کلمه محتوم است که درباره یمانی به کار رفته واق

 است.
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الرضا علیه السلام فجری ذکر السفیاني و ما جاءت به الروایة من أن أمره  جعفر محمد بن علي
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. عرض آری: فرمود دارد؟ یها هم بدا روا می خداوند در حتم ایحضرت عرض کردم: آ
 و وعده عادیاز م السلام هیقائم عل امیبدا روا دارد! فرمود: ق زیدر ظهور قائم ن میترسی: ممیکرد

 .167ص 5کند.اثبات الهداة  جیاوند خلف وعده نماست و خد یاله یها



 
 

 م احمدیکنیدوما اینکه دروغ بر اهل بیت علیهم السلام میباشد،چراکه ما تحدی م

ده شعود اسماعیل بصری یک روایت ارائه دهد که در آن اشاره به لفظ یمانی مو

ول د قبارائه چنین نص صریحی،بای باشد تا ما آنرا قبول کنیم و درصورت عدم

دون و ب کنند که به حضرات معصومین علیهم السلام تهمت زده و دروغ گفته اند

 شک مدعی امامت اگر دروغ بگوید،امام نمیباشد.

 ـ ادعای زمینه سازی۸

نکته مهم که البته جزو خصوصیت های دو مورد قبلی میباشد،اما نقدی مستقل را 

سازی ظهور حضرت میباشد که احمد اسماعیل آنرا ادعا  دربر دارد،مسئله زمینه

به این ترتیب ابهام برطرف میشود و تعارضی که »نموده است،چنانچه آمده است:

بین این روایت ودیگر روایات وجود دارد مرتفع میگردد؛اینکه مقصود این 

روایت،وصی امام مهدی و نخستین مهدیین از ذریه او میباشد که...زمینه قیام 

 .«1درش امام مهدی را فراهم میسازدپ
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 ماعتجحال نکته مهمی که اینجا میماند تنها یک سؤال است که باید از این 

 پرسید!

د ه خوما قبول داریم که احمد اسماعیل بصری زمینه ساز است،اما یک شخصی ک

 غائب است چگونه میخواهد برای امام غائب زمینه سازی کند؟

ومی ظار عمر اناحمد اسماعیل این ادعا را مینمود و د نکته مهم دقیقا اینجاست،اگر

ینست شکال احل احضور داشت،ابدا این نقد از این بُعد به وی وارد نبود،اما دقیقا م

ت ی اسکه خود وی بنابر گفته اتباعش غیبت کرده است،حال این چه زمینه ساز

مینه زست ا که قرار است یار جمع کند و بیعت میگیرد،اما خود غائب است و قرار

ازی  نیسازی امام غائب را هم بکند؛خب اگر این چنین فرضی ممکن بود که اصلا

ور به آمدن زمینه ساز نبود و خود حضرت در حال غیبتشان زمینه سازی ظه

رار یز قنخودرا میکردند و دیگر نیازی به ارسال فرزندشان نبود درحالیکه وی 

در  صطلحد زمینه سازی به معنای ماست غائب شود.)البته باید دانست که ما خو

 نزد اتباع را قبول نداریم(

 ـ ادعای مهدی اول9



 
 

ماعیل د اساز اعتقادات رایج میان این فرقه انحرافی این مسئله میباشد که احم

 وسومبصری مهدی اول میباشد که در روایت ذکر شده در کتاب شیخ طوسی که م

ین اعاوی ادعا از مشهور ترین دبه وصیت است،بیان گردیده شده است،البته این 

 جریان نیز میباشد.

ی ، امام مهد نیرالمؤمنیفرزند ام نییازدهم »در کتب این جماعت آمده است که:

و  یاوّل ، وص یباشد و مهد یگانه م12 ونیاز مهد«مهدی اول»است که از نسل او

 .«1ی میباشدفرستاده امام مهد

جود ومهدی اول در تراث شیعی  حال نکته اینجاست که اصلا چیزی تحت عنوان

نها ه نه تشد کنداشته و این ادعا صرفا پایه گذاری شده بر اساس روایتی واحد میبا

 ست.اافاده ظن نکرده که روایات متواتر قطع به عدم آنرا به ما فهمانده 

 ـ ادعای عصمت10

بی شک نمیتوان از کنار این ادعای گزاف به سادگی عبور نمود و بایست که 

ن،خصوصا تحت عنوانی جدا پرداخت،چراکه از مهمترین ویژگی ها و شرائط بدا
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امامت همین مسئله عصمت است که به کرات در مرویات معصومین علیهم السلام 

 ذکر شده است.

 یال دعوا)یوجمله»احمد اسماعیل بصری در یکی از خطبه های خود میگوید:

او در  اگر کند و یق ماو در کل دعوت به ح یعن(یکند یدعوت به حق م:الحق

 کرد معصوم یدعوت به حق نم گر،ید یکرد و در أمر یدعوت به حق م یأمر

عمل کند  یبرخلاف و یمسلمان چیه ستیجائز ن:فرمود یگونه نم نیا یدرباره و

دعوت به حق  یو نکهیا یاست، برا انیدهد از دوزخ انجام را نکاریکه ا یو کس

است که  نیورت مقصود اص  نیپس در ا ..کند یبه راه راست م تیکند وهدا یم

به  نیسازد و ا ینم خارج کند و آنها را از حق یمردم را وارد باطل نمی(مان)یاو

 .«1عصمت است یمعن

قد و نابل و صریحا ادعا میکند که معصوم است حال آنکه ادعای وی از دو منظر ق

 بررسی میباشد:

یست وح نن کنیم،باب عصمت مفتاول: در مقام اصل مسئله عصمت است که باید بیا

وم که هرکسی بیاید و با کنار هم قرار دادن چن آیه و روایت خودرا معص

 نقل و عصومبداند،بلکه آنهم مانند امامت محصور بوده و برای احدی جز چهارده م

ود ثابت نشده است و نفس ادعای عصمت به غیر از این چهارده نور مقدس،خ

 میباشد. مبطل ادعای هر مدعی دروغینی

دلالت بر اهل بیت علیهم  2هیچ شکی در این مطلب نبوده و نیست که آیه تطهیر

السلام داشته و روایات آنرا تا امام زمان عج منحصر دانسته اند؛فلذا ادعای بفزونی 
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بر آن کاملا باطل بوده و چنانکه گفته شد نفس ادعای آن خود دلیلی بر ابطال 

 مدعی ان میگردد.

مت نص شناخته میشود و آن چیزی که احمد اسماعیل برای عص دوم: عصمت با

ص نخود ارائه داده حتی صلاحیت خبر واحد را هم به سختی دارد چه برسد 

یت روا صریحی که خللی در آن نباشد،تازه اینکه بر فرض قبول آن قسمت،در آن

د احم به عصمت یمانی اشاره شده است که این خود مستلزم اثبات یمانی بودن

 صری میگردد که اگر ثابت نشود عصمت هم ثابت نمیباشد!ب

 داشته م نصفلذا احمد اسماعیل بصری و تابعینش اگر ذره ای علم به معنا و مفهو

ر در ظهو باشند،باید نصی در عصمت وی ارائه کنند نه این سری روایاتی که حتی

رصت مت فعصمت ندارد، و ما تابعین این جریان را تحدی میکنیم که تا روز قیا

 .است ارائه این نص را دارند و الا جریانشان باطل و دروغگو و خائن بوده

از همه مهتر اینکه انجام گناه یا خطا و سهو و . . .خود دلیلی بر عدم عصمت است 

و این سری موارد)دروغگویی،غلط گویی،اتهام زنی و غلط خوانی و بی سوادی( 

رات دیده شده است که خود اقوی در مکتوبات و خطابات احمد اسماعیل به ک

الدلیل بر عدم عصمت داشتن وی میباشد که شرح این خطاهای وی در کتب 

 .1مفصله بیان شده است

عکس ه برکدر نتیجه این مدعی دروغین نه تنها نمیتواند عصمت خودرا ثابت کند 

است  مودهندلایل فراوانی بر عدم عصمت او نیز وجود دارد؛البته آنچه که ادعا 

ی درباره)یدعو الحق( مفصلا در جای خود بحث شده و نقد های حلی و نقض

صمت عاره متعددی بر آن نوشته شده است که میتوانید به مقالات نوشته شده درب

 ئید.نما یمانی در کانال ها و سایت های نقد این جریان رجوع نموده و مطالعه
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 کتابی به یک نوع از خطاهای وی اشاره داشته است.



 ـ ادعای بیست و چهار امام11

 ه وجودبه و آید الا و اینکه در گوش او اذان داده شد هیچ شیعه ای به دنیا نمی

ی ه اماموازددامیرالمومنین و ولایت ایشان شهادت داده اند،بالتبع تمامی شیعیان 

قیده ین عاچنانکه بدین عنوان مشهور هستند،معتقد به دوازده امام میباشند که 

ه بن نیز لفیع مخاگرفته شده از صدها روایتی است که حتی میتوان آنان را از مناب

 ویعه شدست آورد و ای بسا در کتب تراجم و تاریخ و تالیفات قدیمی نیز،از 

 شیعیان به اعتقاد دوازده امامی بودن اشاره گشته است.

ی و مدع اشتهلیکن احمد اسماعیل با ادعای تشیع اینبار پارا فراتر از حد خود گذ

ه است ن بودکلام در غایت بطلاشده است که شیعه بیست و چهار امام دارد که این 

 ارد.که احدی آنرا قبول نداشته و دلیل قطعی و یقینی نیز بدان اشاره ند

 ادعای وی از چند بعد قابل اثبات است:

اول: ادعای مقام امامت داشتن مهدیین و خودش که مهدی اول است،وی اینگونه 

و نماز  دیکنحفاظت  تیبر ولا یعنیاست.  تیو نماز، همان ولا »نوشته است:

ظهور  یاول در ابتدا یمهد تیولا یعنی نییائمه و مهد نیب تیولا یعنی یوسط

. همان شودیاز ائمه شمرده م زیاست و ن نییاول از مهد یمهد رایع. ز یامام مهد

و فاطمه س  عیعل نائمه ع، تعداد ائمه دوازده نفر از فرزندا اتیگونه که در روا

 .«1دانشمرده شده

ه وی صریحا اعلان میدارد که مهدیین دارای ولایت بوده و خودش نیز میبینیم ک

جزو ائمه شمرده میشود به استناد این امر که در بعضی روایات اشاره شده است که 
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امامان دوازده نفر از نسل علی و فاطمه علیهما السلام هستند واین یعنی سیزده 

ده نفر بعدی نیز امامان چهارده امام و در نتیجه احمد بصری امام سیزده بوده و یاز

 الی بیست و چهار میباشند.

دوم: تصریحات اتباع وی؛بعضی از اتباع وی صریحا اقرار نموده اند که احمد 

اسماعیل بصری امام سیزده است و این یعنی اقرار به ولایت یازده مهدی دیگری 

ه اش که در حدیث کتاب شیخ طوسی موسوم به وصیت ذکر شده و در نتیجه ثمر

اعتقاد به بیست و چهار امامی بودن ایشان میباشد،اگرچه خودشان مدعی هستند 

ما به دوازده امام و دوازده مهدی معتقد هستیم،اما کتب اینان چیز دیگری 

میگوید؛علاء سالم یکی از بزرگترین لیدرهای این جریان در کتاب خود اینگونه 

ئمه بیست و چهارگانه،با ملاحظه قائم احمد است،سیزدهمین نفر از ا»نوشته است:

نصوصی که گذشت و ربطشان به بعضی دیگر میفهمیم که)احمد( همان شیخ و امام 

 «1سیزدهمین بوده و او مهدی اول از دوازده مهدی میباشد...

و  مودهنفلذا بر احدی پوشیده نیست که این جماعت ادعای بیست و چهار امامی 

ار و شع دوازده مهدی دارند،صرفا تبلیغاتاینکه مدعی میشوند دوازده امام و 

رافات انح میباشد که دلیلش هم ترس از شیعیان مخلص بوده که در مقابل اینگونه

 جبهه ای دقیق و علمی دارند.

اما در رد این ادعا نیز به دو بخش اشاره مینماییم که در کمال اختصار پر بار نیز 

 بوده باشد:

روایاتی اشاره شده است که امامان از نسل  اول:اینکه مدعی هستند چون در سری

علی و فاطمه است،و یعنی سیزده امام،چون حضرت علی از نسل خودش 

نیست؛کلامی کاملا جاهلانه است که دلیلش جهل به ادبیات عرب است،چراکه این 
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نوع جمله بندی را بلاغت نامیده و عنوانش قاعده تغلیب است که یعنی غلبه دادن 

کمتر که یعنی چون یازده امام از نسل ایندو معصوم هستند،خود  نفرات بیشتر بر

حضرت امیر نیز اینگونه منتسب شده اند،مثالش را میتوانید در قرآن ببینید که 

دور  تیو گناه را از شما اهل ب یدیپل خواهدیخداوند فقط م خداوند میفرماید:

ای ادعای اینان ترجمه کنیم .و این آیه را اگر بر مبن1کند و کاملاً شما را پاک سازد.

باید مدعی شویم که منظور آیه حضرت زهرا نبوده و ایشان جزو کسانی نیستند که 

خداوند به عصمتشان گواهی داده،چراکه ضمیر بکار برده شده برای مردان است و 

ایشان زن میباشند،حال آنکه بنابر قواعد عربی چون تعداد مردان بر زنان غلبه 

و حضرت امیر و حسنین علیهم السلام(فلذا از ضمیر مذکر کرده)حضرت رسول 

استفاده شده است و هیچ اشکالی نیست که اگر باشد لازمه اش یا نقص به خداوند 

 است یا جهل اینان به ادبیان عرب که مسلما گزینه دومی قطعی میباشد.

ه اره اشکدوم: درباب دوازده امام نه یک روایت که صدها روایت صادر شده است 

ال و این سه ماه وازدبه دوازده امام یا دوازده خلیفه و یا دوازده نور و یا اشاره به د

ام جز ر امقبیل موارد که حاکی از عدد دوازده است شده،اما در باب بیست و چها

لذا رد،فچند روایت تدلیس شده و یا تاویل به باطل شده مطلب دیگری وجود ندا

ثانیا  موده ونائه اعتقاد باید اولا نصوصی ظاهره ار اتباع این جریان برای اثبات این

شکی  د کهحداقل تعداد نصوص شان در اینباره به اندازه نصوص دوازده امام باش

صوص نائه نیست این امری محال بوده و از عهده احدی بر نمی آید و ما مهلت ار

داقل حد ننظاهره در تعدادی کافی را تا روز قیامت به اینان میدهیم بلکه بتوا

 نص و تصریح در بیست و چهار امام ارائه دهند.10
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 ندارد کاریدر نتیجه ادعای این جماعت اولا کاملا ثابت شده بوده و هیچ جای ان

ا را ین ادعفا اکه چنین ادعایی کرده باشند و ثانیا اثبات آن امری محال بوده و صر

 د.ام داده اناز باب اینکه باب جدیدی را در عرصه مدعیان باز کنند انج

 ـ ادعای اولین مؤمنین1۲

از سری ادعاهای غریب و بعید احمد بصری،اولین مومنان بودن وی به امام عصر 

امام  یاول و وص یو احمد اسم مهد »عج میباشد؛چنانکه در کتاب وی آمده است:

 یظهورش است و هم چنین فرستاده ا در آغازی و اول مؤمنان به امام مهدی مهد

و منبع این ادعا نیز حدیث کتاب « .1مردم است یتمام یبرای م مهداز طرف اما

اول »شیخ طوسی موسوم به وصیت میباشد که در آن از مهدی اول اشاره به

شده است که این دستاویزی برای اتباع شده تا دیگر لقب و ادعایی « المومنین

اول  برای امام خود قائل شوند. اما سؤالی که مطرح میگردد اینست که این

المومنین بودن در چه قیدی میباشد؟ و منظور دقیقش چیست؟آیا بدین معنا 

میباشد که وی اولین نفری است که در طول تاریخ به ایشان ایمان آورده است؟که 
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قطعا این کلام باطل است! و یا مدعی میشوند که وی اولین نفری است که حین 

ده است(که اگر اینطور باشد ظهور به ایشان ایمان می آورد)که در متن نیز آم

مفهومش این کلام است که تا قبل ظهور حضرت حجت عج وی به ایشان ایمان 

نداشته و حین ظهورش به ایشان مومن شده است؟ و یا تا قبل ظهور کسی مومن 

به حضرت نبوده و بعد ظهور که همه ایمان آورده اند وی اولین نفر بوده؟ و یا 

دین معنا میباشد که احمد اسماعیل اولین کسی است که میگویند که خیر این کلام ب

به ایشان اقرار کرده و یا بیعت میکند!که اینهم باطل است چراکه در روایتی نقل 

قائم  ایبه خدا قسم گو»السلام فرمود:  هیحضرت امام محمد باقر عل »شده است:

به حق  داده است به حجرالاسود و مردم را هینگرم که تک یالسلام را م هیعل

 ییمردم! هر کس درباره خدا گفتگو یا»: دیفرما یدهد و م یخودش سوگند م

که با او  یکس نینخست ...ترم کیدارد از من بپرسد که من از هر کس به خدا نزد

که « .1کنند یم عتیب ینفر با و زدهیو س صدیاست. آنگاه س لیکند جبرئ یم عتیب

او نشده است.و یا حتی در روایتی دیگر  اشاره به جبرئیل داشته و اشاره ای به غیر

الله  یاگر قائم آل محمد صل»السلام فرمود:  هیامام باقر عل »این چنین آمده است:

و نازل شده و  دهیو آله خروج کند، خدا با ملائکه نشان دار و صف کش هیعل

از سمت راستش و  لیکائیدر مقابل او، م لیکند؛ جبرئ یاو را نصرت م ان،یکروب

و  قابلماه، از م کیمسافت  یاز راستش و ترس و وحشت به اندازه ط لیفاسرا

. اول ندیو ملائکه مقرب در کنار او رندیگ یپشت سر و راست و چپش قرار م

                                                                                                             
نِ ابْنِ  یأ بِ _ 1 بِ ع  م   ی أ  ورِ بْنِ  ر  یْ ع  نْص  نْ م  س  ی  ع  بِ  ون  نْ أ  لِ  یع  اب  الِد  الْک  ر  عل یِّ خ 

عْف  و ج  ب  ال  أ  ال  ق   هیق 
نِّ  أ  ک  هِ ل  ر  إِل   یالسلام: و  اللَّ نْظ  ائِمِ عل یأ  ه  إِل   هیالْق  هْر  د  ظ  سْن  دْ أ  مَّ  یالسلام و  ق  رِ ث  ج  د  ی  الْح  ه   نْش   اللَّ

مَّ  ه  ث  قَّ ول  ی   ح  ایُّ أ   ای   ق  نْ  ه  اس  م  نِ ی  النَّ اجَّ وْل   یفِ  یح  ا أ  ن  أ  هِ ف  هِ  یاللَّ ر  عل ...بِاللَّ
عْف  و ج  ب  ال  أ  مَّ ق  السلام  هیث 

رُّ فِ  ضْط  هِ الْم  و  و  اللَّ هِ فِ  یه  ابِ اللَّ نْ  یکِت  مَّ وْلِهِ أ  عاه  و   ب  یجِ ی  ق  رَّ إِذا د  ضْط  وء  و   کْشِف  ی  الْم  السُّ
مْ ی   ک  ل  رْضِ ف   جْع 

 
فاء  الْأ ل  ون  ی  خ  نْ  ک  ل  م  وَّ ای  أ  ه  یِ ب  ئِ  ع  بْر  مَّ ا ل  یج  هِ ث  مِائ  ث  لا  ر   لثَّ ش  ه  ع  ث  لا  بحار الأنوار   .و  الثَّ
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السلام  هیعل یو آله و نفر دوم عل هیالله عل یشود محمد صل یکه تابع او م یکس

ل برده نشده که با این که اشاره به پیامبر مکرم شده و نامی از مهدی او.« 1است

وصف باید از اتباع این جریان درخواست نماییم که مقصود شما از اولین نفری که 

به امام زمان عج ایمان می آورد،چیست؟اگر بیعت باشد که روایات غیر آن گفته و 

اگر مطلب دیگری است باید مطرح گشته و بررسی شود؛برای مثال چنانکه بگویید 

ری است که در روی زمین به ایشان ایمان آورده باید بگوییم احمد بصری اولین نف

که اینهم کذب است چراکه حضرت رسول ایشان را در روز غدیر علنا معرفی 

نموده و قبل از آن نیز بارها به ایشان اشاره نموده و ایضا روایاتی از معصومین 

 ت.علیهم السلام که اشاره به حضرتش عج دارند نیز گویای این کلام اس

 میباشدنبات فلذا این کلام از سری دعاوی است که کاملا بی اساس بوده و قابل اث

د د مستنگوینو ایضا مهر رسوایی دیگری بر پیشانی این جماعت میباشد؛البته اگر ب

حل این کلام همان روایت شیخ طوسی است باید بگوییم که آن روایت چون م

ر ی که دله ایست چراکه ما یکی از اددعوای ما و شما میباشد،فلذا قابل استناد ن

ین به هم واست « اول المومنین»نقد محتوای این حدیث کذایی داریم،همین مسئله 

و  علت چون حدیث موسوم به وصیت مسله منازع فیه است،قابل ارجاع نبوده

دیگر  ایتیحجیت ندارد و در نتیجه ادعای این جماعت دروغ میباشد،مگر اینکه رو

کار صت اینت فرل تعبیر به اول المومنین شده ارائه دهند که تا قیامکه از مهدی او

 را خواهند داشت.

                                                                                                             
الِ _ 1 م  نِ الثُّ لِ  یِّ ع  د  بْن  ع  مَّ ح  ر  م 

عْف  ا ج  ب  مِعْت  أ  ال  س  ول  ی   یٍّ ق  د  عل: ق  مَّ ح  ائِم  آلِ م  ج  ق  ر  دْ خ  وْ ق   همیل 
مِ  وِّ س  هِ الْم  ئِک  لا  ه  بِالْم  ه  اللَّ ر  ص  ن  رْدِفِ  ن  یالسلام ل  لِ  ن  یو  الْم  نْز  وبِ  ن  یو  الْم  ر  یو  الْک  ون  ی   ن  یِّ ا ک  بْر   ل  یئِ ج 

ه  و  مِ  ام  م  ائِ یأ  نْ  ل  یک  افِ  نِهِ یمِ ی  ع  نْ  ل  یو  إِسْر  ارِهِ ی  ع  سِ و  ا س  عْب  م  ه  یلرُّ نْ  ر  ه  و  ع  لْف  ه  و  خ  ام  م  هْر  أ  و   نِهِ یمِ ی  ش 
نْ  ل  م  وَّ اه  أ  ون  حِذ  ب  رَّ ق  ه  الْم  ئِک  لا  الِهِ و  الْم  نْ شِم  ه  ی  ع  ع  دٌ صل تْب  مَّ ح  لِ  هیالله عل یم   هیعل ی  و آله و  ع 

انِ   .348ص 52ج الأنوار  بحار.234ص 1(  جیالغیبة )للنعمان ی...السلام الثَّ



 ـ ادعای یملأ الأرض1۲

از صفاتی که مختص به امام زمان عج بوده و در روایات،بدان اشاره 

زمین را از عدل «)یملأ الارض قسطا و عدلا،کما ملئت ظلما و جورا»گشته؛صفت

م و جور پرشده بود( اما احمد اسماعیل با وقاحت و داد پرمیکند،چنانکه از ظل

بلکه به »تمام این صفت را نیز برخود تطبیق داده است، وی این چنین نوشته است:

 اول یهمان مهد کند،یرا پر از عدل م نیکه زم یکه آن مهد داردیم انیوضوح ب

 ...«1است

اوند سبحان خواست من همان خواست خد »و یا در جای دیگر اینگونه مینویسد:

 نکهیجز به خواست خداوند عمل نکنند و ا نیساکنان کره زم نکهیومتعال است ا

 .«2الان از ظلم و ستم پر شده است کهیپر از عدل و داد شود همان طور نیزم

در رد این ادعا به یک حدیث بسنده نموده و به روایات کثیری که در اینباره نقل 

گفت:روزى در  ثمالى ةابو حمز »است که: شده اشاره نمیکنیم،در روایتی آمده

ضرین پراکنده امام باقر علیه السّلام بودیم چون حا محضر ابى جعفر محمّد بن علىّ

شدند مرا فرمود:اى ابا حمزه از کارهاى حتمى که تغییر و تبدیلى در نزد خدا 

نخواهد یافت قیام قائم ما است هر کس در اینکه میگویم شک کند با حالتى که 

و خدا را انکار دارد خداى سبحان را ملاقات خواهد کرد. سپس فرمود  ستافر اک

با من است هفتمین نفر بعد از  ةپدر و مادرم بفداى کسى که هم نام من و هم کنی

                                                                                                             
وهذه روایة تبیّن بوضوح أنّ زمن الغیبة )ورفع الإمام المهدي علیه السلام( ما هو إلا زمن  _ 1

فترة کالفترة التي سبقت بعث رسول الله محمد )صلی الله علیه وآله(، وکان عیسی )علیه 
المهدي السلام( فیها مرفوعاً أیضاً. بل وتبیّن بوضوح أنّ المهدي الذي یملأها عدلًا هو 

 .59...عقائد الاسلام،صالأول
إرادتي هي إرادة الله سبحانه وتعالی ومشیئته أن لا یرید أهل الأرض إلا ما یریده الله  _ 2

.جواب سبحانه وتعالی أن تمتلئ الأرض قسطاً وعدلًا کما ملئت ظلماً وجوراً 
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من،پدرم بقربانش که زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد همان طور که از ستم و 

 «.1جور پر شده باشد

ج رد که آن شخص مذکور و موصوف،شخص امام زمان عو همین حدیث اشاره دا

من باشد،ضل میبوده نه غیر ایشان و ادعای امثال احمد بصری کاملا باطل و بلا دلی

 زیادی ایاتاینکه در اینجا فقط به یک روایت از باب نقض اشاره گردید و الا رو

ا یضا دلالت بر اطلاق آن به امام زمان عج و اختصاص آن به ایشان داشته و

 داندمطالب دیگری که،بودن احمد بصری تحت این عنوان و صفت را باطل میگر

 که به علت اطاله کلام از آن پرهیز نمودیم.

 ـ ادعای قائمیت1۳

                                                                                                             
دَّ  _ 1 ال  ح  یْنِ ق  س  لْح  لِيُّ بْن  ا  ا ع  ن  ر  خْب  ان  أ  سَّ د  بْن  ح  مَّ ح  ا م  ن  ث  دَّ ال  ح  ار  ق  طَّ لْع  ی ا  حْی  د  بْن  ی  مَّ ح  ا م  ن  ث 

دِ بْنِ عِیس   مَّ ح  نْ م  ف  ع  وس  دِ بْنِ ی  مَّ ح  اهِیم  بْنِ م  نْ إِبْر  وفِيِّ ع  لْک  لِيٍّ ا  دِ بْنِ ع  مَّ ح  نْ م  ازِيُّ ع  لرَّ نْ ا  ی ع 
دِ بْنِ  مَّ ح  نْ م  اقِ ع  زَّ لرَّ بْدِ ا  نْت  عِنْد  أ بِي ع  : ک  ال  الِيِّ ق  م  لثُّ ة  ا  مْز  نْ أ بِي ح  انِ ع  سَّ لرَّ یْل  ا  ض  نْ ف  ان  ع  سِن 

ال  لِي ه  ق  ان  عِنْد  نْ ک  ق  م  رَّ ف  ا ت  مَّ ل  وْم  ف  ات  ی  م  ذ  لا  یْهِ السَّ ل  اقِرِ ع  لْب  لِيٍّ ا  دِ بْنِ ع  مَّ ح  ر  م 
عْف  ة   ج  مْز  ا ح  ب  ا أ  ی 

حْت   لْم  ه  و  مِن  ا  ان  بْح  ه  س  للَّ قِي  ا  ول  ل  ق  ا أ  كَّ فِیم  نْ ش  م  ا ف  ائِمِن  ام  ق  هِ قِی  للَّ ه  عِنْد  ا  بْدِیل  ل  ذِي لا  ت  لَّ و  بِهِ ومِ ا   ه 
ابِع  مِنْ  لسَّ تِي ا  نْی  ی بِک  نَّ ک  لْم  ی بِاسْمِي و  ا  مَّ س  لْم  ي ا  مِّ ال  بِأ بِي و  أ  مَّ ق  احِدٌ ث  ه  ج  افِرٌ و  ل  عْدِي بِأ بِي ک   ب 

وْراً  لْماً و  ج  تْ ظ  لِئ  ا م  م  دْلًا و  قِسْطاً ک  رْض  ع 
 
لْأ مْلأ   ا  نْ ی   عوالم.86ص 1(  جیالغیبة )للنعمان .م 
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حکم بن ابى نعیم »در روایتی از امام باقر علیه السلام این چنین آمده است:

پس به او گفتم:من در گفت:من نزد امام باقر)علیه السّلام(رفتم و او در مدینه بود،

نذر کردم که اگر تو را دیدار کردم از مدینه بیرون نروم تا بدانم  میان رکن و مقام

؟امام)علیه السّلام(هیچ پاسخى به که قائم آن محمد)صلّى الله علیه و آله( توئى یا نه

فرمود:اى حکم،ما همه قائم به امر خدا ...من نداد،من سى روز در مدینه ماندم

 «1...و به دستور او بر سر کاریمهستیم 

ولیکن اتباع احمد بصری این روایت را به درستی نفهمیده و گمان برده اند که با 

این روایت میتوانند امام خودرا هم قائم بدانند،احمد اسماعیل در کتاب خود این 

نقل  یو سنّ عهیاز ش یادیز ثیازحضرت محمّد  احاد :»چنین بیان داشته است 

 یمهد نیکند که ا یم یقبل از امام مهد قائمو  یمهد کیلالت بر وجود شده که د

 یو نیو جانش یو دست راست و یبا امام زمان در ارتباط است و فرستاده و

 .«2اوّل است یصورت است که او مهد نیرسول اکرم  بد تیّاست و وص

وّل است ا یقائم همان مهد تیروا نیدر ا »و یا در همین کتاب بیان کرده است که:

 .«3ندیآ یم یدوازده مهدی چون بعد ازامام مهد ینه امام مهد

                                                                                                             
یْد  _ 1 نْ ز  مِ ع  ک  لْح  لِيِّ بْنِ ا  نْ ع  ی ع  دِ بْنِ عِیس  مَّ ح  د  بْنِ م  حْم  نْ أ  ا ع  ابِن  صْح  ةٌ مِنْ أ  نِ عِدَّ س  لْح   أ بِي ا 

ه   لْت  ل  ق  ةِ ف  دِین  و  بِالْم  م  و  ه  لا  لسَّ یْهِ ا  ل  ر  ع 
عْف  ا ج  ب  یْت  أ  ت  : أ  ال  یْم  ق  ع  مِ بْنِ أ بِي ن  ک  لْح  نِ ا  یْن  ع  ذْرٌ ب  يَّ ن  ل  ع 

ی تَّ ةِ ح  دِین  لْم  ج  مِن  ا  خْر  نْ لا  أ  ك  أ  قِیت  ا ل  ن  امِ إِنْ أ  ق  لْم  کْنِ و  ا  لرُّ مْ  ا  ل  مْ لا  ف  د  أ  مَّ ح  ائِم  آلِ م  ك  ق  نَّ م  أ  عْل  أ 
نِي  ل  قْب  مَّ اِسْت  وْماً ث  ثِین  ی  لا  مْت  ث  ق  أ  يْء  ف  جِبْنِي بِش  هِ  ...ی  للَّ مْرِ ا  ائِمٌ بِأ  ا ق  ن  لُّ م  ک  ک  ا ح  ال  ی  ق  الکافي   ...ف 

 .536ص 1ج
عة والسنة تدل علی وجود مهدي عن الرسول محمد )ص( وردت أحادیث کثیرة نقلها الشی _ 2

ووصیة . وقائم یسبق الإمام المهدي )ع( وهو متصل به ورسول منه )ع( وهو یمینه ووصیه
رسول الله )ص( دالة علی هذا الشخص باسمه وصفته وأنه المهدي الأول واسمه أحمد ومن 

 .15س29.جواب المنیر،صذریة الإمام المهدي )ع(
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 ست وافلذا احدی نمیتواند مدعی شود که احمد اسماعیل چنین ادعایی نموده 

و  یر شدهتعب حال بد نیست بیان کنیم که در روایات فقط از امام زمان عج به قائم

 فقط ایشان قائم میباشند.

ابو بصیر گوید شنیدم امام ششم  »چنین آمده است:برای مثال  در روایتی این 

غیبتى که در پیغمبران بود و طبق النعل بالنعل در قائم ما خانواده  سنتمیفرمود آن 

 خانواده شما از قائم هابو بصیر گوید عرضکردم یا ابن رسول اللّ جاری است

 یدهس پسر او است موسى بسرم پسران از پنجمى او بصیر ابو اى فرمود؟کیست

ا ر او جل و عز خداى سپس افتند شک در جویانباطل که کند غیبتى است کنیزان

 بن عیسى هظاهر سازد و مشارق و مغارب زمین را بدست او بگشاید و روح اللّ

 و شود روشن پروردگارش بنور زمین و گذارد نماز سرش پشت و آید فرود مریم

 آن در خدا آنکه مگر ندنما شده پرستش آن در خدا جز که اىقطعه زمین در

 .1بد آید را مشرکان گرچه باشد خدا براى دین همه و شود پرستش

اى  »...و به همین مضمون از امام رضا علیه السلام نیز روایتی نقل شده است:

؟فرمود:چهارمین از فرزندان من،فرزند فرزند رسول خدا!قائم شما اهل بیت کیست

مین را از هر ستمى پاک گرداند و از هر وى ز ةسرور کنیزان، خداوند به واسط

                                                                                                             
نْ أ بِي _ 1 م   ع  لا  یْهِم  السَّ ل  اءِ ع  نْبِی 

 
لْأ ن  ا  ن  : إِنَّ س  ول  ق  م  ی  لا  یْهِ السَّ ل  هِ ع  للَّ بْدِ ا  ا ع  ب  مِعْت  أ  ال  س  صِیر  ق  ا ب  بِم 

ذَّ  لْق  عْلِ و  ا  عْلِ بِالنَّ لنَّ ذْو  ا  یْتِ ح  لْب  هْل  ا  ا أ  ائِمِ مِنَّ لْق  ةٌ فِي ا  ادِث  اتِ ح  یْب  لْغ  ع  بِهِمْ مِن  ا  ق  و و  ب  ال  أ  ةِ ق  ذَّ ةِ بِالْق 
و  ا   صِیر  ه  ا ب  ب  ا أ  ال  ی  ق  یْتِ ف  لْب  هْل  ا  مْ أ  ائِم  مِنْک  لْق  نِ ا  هِ و  م  للَّ ولِ ا  س  ا اِبْن  ر  لْت  ی  ق  صِیر  ف  امِس  مِنْ ب  لْخ 

اب  فِ  رْت  ةً ی  یْب  غِیب  غ  اءِ ی  م  لْإِ ةِ ا  د  یِّ لِك  اِبْن  س  ی ذ  وس  لْدِ اِبْنِي م  لَّ و  زَّ و  ج  ه  ع  للَّ ه  ا  ظْهِر  مَّ ی  ون  ث  بْطِل  لْم  ا ا  یه 
یْ  ل  م  ع  رْی  ی اِبْن  م  هِ عِیس  للَّ وح  ا  نْزِل  ر  ا و  ی  ه  ارِب  غ  رْضِ و  م 

 
لْأ ارِق  ا  ش  دِهِ م  ی ی  ل  ه  ع  للَّ ح  ا  فْت  ی  م  ف  لا  هِ السَّ

ورِ ر   رْض  بِن 
 
لْأ شْرِق  ا  ه  و  ت  لْف  ي خ  لِّ ص  ی  لَّ ف  زَّ و  ج  هِ ع  للَّ یْر  ا  ا غ  بِد  فِیه  ةٌ ع  قْع  رْضِ ب 

 
لْأ ی فِي ا  بْق  ا و  لا  ت  ه  بِّ

ه  لِلّ  لُّ ین  ک  لدِّ ون  ا  ک  ا و  ی  ه  فِیه  للَّ بِد  ا  ون   هِ إِلاَّ ع  شْرِک  لْم  رِه  ا  وْ ک  اثبات .345ص 2کمال الدین  ج .و  ل 
 .146ص 51بحار الأنوار  ج.88ص 5الهداة  ج



کنند و او کسى است  ظلمى منزّه سازد و او کسى است که مردم در ولادتش شکّ 

 ...«1که پیش از خروجش غیبت کند

ضرات حه و فلذا میبینیم که در روایت مقصود و منظور از قائم کاملا معلوم بود

د و یباشمندمین فرزند من معصومین علیهم السلام اشاره میکنند که آن قائم، چ

 دقیقا به امام زمان عج اشاره میکنند.

ائم ات قاما یک روایت خاصه در رد ادعای این جماعت میباشد که علاوه بر اثب

 نبودن احمد اسماعیل، بیان میدارد که ما در واقع چند قائم داریم.

 نَیْنُداوِلُها بَ امُیَّوَ تلِْکَ الْأَ»قول خدا:  نیا لیالسّلام در ذ هیامام صادق عل »

از زمان »{ فرمود: میگردان یمردم به نوبت م انیروزهارا م نیو ما ا«}2النَّاسِ 

زمان دولت  نیا ربوده، پس د طانیاز ش یاز خدا و دولت یدولت شهیخلقت آدم، هم

 «.3که صاحب دولت خدا قائم واحد آل محمد است دیخدا کو؟ آگاه باش

                                                                                                             
قِیَّ  _ 1 نْ لا  ت  ان  لِم  ه  و  لا  إِیم  ع  ل  ر  نْ لا  و  م  : لا  دِین  لِم  لا  یْهِ السَّ ل  ا ع  ض  لرِّ ی ا  وس  لِيُّ بْن  م  ال  ع  ه  إِنَّ ق  ة  ل 

ال   ی ق  ت  ی م  هِ إِل  للَّ ولِ ا  س  ا اِبْن  ر  ه  ی  قِیل  ل  ةِ ف  قِیَّ مْ بِالتَّ ک  ل  عْم  هِ أ  للَّ مْ عِنْد  ا  ک  م  کْر  ومِ  أ  عْل  لْم  قْتِ ا  لْو  وْمِ ا  ی ی  إِل 
ا  یْس  مِنَّ ل  ا ف  ائِمِن  وجِ ق  ر  بْل  خ  ة  ق  قِیَّ لتَّ ك  ا  ر  نْ ت  م  یْتِ ف  لْب  هْل  ا  ا أ  ائِمِن  وجِ ق  ر  وْم  خ  و  ی  ا اِبْن   -و  ه  ه  ی  قِیل  ل  ف 

ال   یْتِ ق  لْب  هْل  ا  مْ أ  ائِم  مِنْک  لْق  نِ ا  هِ و  م  للَّ ولِ ا  س  ه  بِهِ  ر  للَّ ر  ا  هِّ ط  اءِ ی  م  لْإِ ةِ ا  د  یِّ لْدِي اِبْن  س  ابِع  مِنْ و  لرَّ ا 
ا و  ص  تِهِ و  ه  د  اس  فِي وِلا  لنَّ كُّ ا  ش  ذِي ی  لَّ و  ا  لْم  و  ه  لِّ ظ  ا مِنْ ک  ه  س  دِّ ق  وْر  و  ی  لِّ ج  رْض  مِنْ ک 

 
لْأ حِب  ا 

ج  أ   ر  ا خ  إِذ  وجِهِ ف  ر  بْل  خ  ةِ ق  یْب  لْغ  ظْلِم  ا  لا  ی  اسِ ف  لنَّ یْن  ا  دْلِ ب  لْع  ان  ا  ع  مِیز  ض  ورِهِ و  و  رْض  بِن 
 
لْأ تِ ا  ق  شْر 

لسَّ  اد  مِن  ا  ن  ادِي م  ن  ذِي ی  لَّ و  ا  ه  ظِل  و  ه  ون  ل  ک  رْض  و  لا  ی 
 
لْأ ه  ا  ی ل  طْو  ذِي ت  لَّ و  ا  داً و  ه  ح  دٌ أ  ح  اءِ أ  م 

 
 
لْأ هْلِ ا  مِیع  أ  ه  ج  ع  سْم  إِنَّ ی  وه  ف  بِع  اتَّ هِ ف  للَّ یْتِ ا  ر  عِنْد  ب  ه  دْ ظ  هِ ق  للَّ ة  ا  جَّ لا  إِنَّ ح  ول  أ  ق  یْهِ ی  اءِ إِل  ع  رْضِ بِالدُّ

م لسَّ یْهِمْ مِن  ا  ل  لْ ع  زِّ ن  أْ ن  ش  : إِنْ ن  لَّ زَّ و  ج  هِ ع  للَّ وْل  ا  و  ق  ه  و  فِیهِ و  ه  ع  قَّ م  لْح  ةً  اءِ ا  تْ  آی  لَّ ظ  عْ  ف  مْ أ  ه  ها ناق   ل 
.  2ج  یالور إعلام.274ص 1الأثر  ج ةیکفا.371ص 2کمال الدین  ج خاضِعِین 

 کنز.47ص 4الثقلین  ج نور.321ص 52الأنوار  ج بحار.524ص 2الغمة  ج کشف.241ص
 .457ص 9الدقائق  ج

 .140_آل عمران، 2
م  : _ 3 لا  یْهِ السَّ ل  هِ ع  للَّ بْدِ ا  نْ أ بِي ع  ة  ع  ار  ر  نْ ز  یّ  ع 

 
لْأ هِ و  تِلْك  ا  للَّ وْلِ ا  ها ام  فِي ق  داوِل  یْن   ن  لنّاسِ  ب  ال   ا  ا ق   م 

ا ائِمٌ و  و  ق  ا ه  م  هِ أ  للَّ ة  ا  وْل  أ یْن  د  بْلِیس  ف  ةٌ لِإِ وْل  هِ و  د  ةٌ لِلَّ وْل  م  د  ه  آد  للَّ ق  ا  ل  نْذ  خ  ال  م  حِدٌ. اثبات الهداة  ز 
 .230ص 3نز الدقائق  جک.54ص 51بحار الأنوار  ج.164ص 1ج



 
 

عتقد ایات مق روولا ما قائل به تعدد قائم نبوده و طبپس در نتیجه باید دانست که ا

 قیقیحهستیم که قائم فقط و فقط حضرت حجت عج میباشد و ایشان قیام کننده 

ه و پای میباشند و ثانیا ادعای قائمیت احمد اسماعیل کاملا غلط بوده و هیچ

ش ودود خاساسی ندارد، و تنها زمانی میتواند ادعای قائمیت نماید که مدعی ش

ی چند امام دوازده بوده حشرت مهدی عج میباشد، که البته دوری نیست که تا

 دیگر شاهد چنین ادعاهایی نیز از سمت او و تابعینش باشیم.

 ادعای خداییـ 1۴

 ونموده یغ نجالب است بدانید احمد اسماعیل نیز مانند بابیت از ادعای خدایی در

ود قبلی گذشت وی مدعی میشمدعی این امر شده است؛ همانطور که در قسمت 

 که گوسفند نر در رؤیای یوحنا میباشد!

 آنها بر نر وگوسفند جنگند، می گوسفند نر با اینها» در ادامه همان کلام میگوید:

 همراه که وکسانی وپادشاه پادشاهان، است خدایان اوخدای، زیرا شود، می پیروز

 .«1دان ومومن شدند انتخاب و شدند دعوت که کسانی یند او
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از  است، حال آنکه این صفت "رب الارباب"وی میگوید که گوسفند نر همان 

ثال ای مصفات الهی میباشد و وی عامدانه یا جاهلانه مدعی خدایی شده است؛بر

 به این دو روایت بنگرید:

 روایت اول:

 را ملک که خداست آن از سپاس»:است شده روایت السّلام علیه صادق امام از و»

 اى!خدا تو... اى دست در تو کنیززادة و توام زادهبنده و بنده و داراست

 «1 .!آقایانم آقاى و هاپرورنده پرورنده!الملک مالک اى!مهربان اى!بخشاینده

 

 روایت دوم:

 پدید را،اى تو باد خدایا،حمد بار. است جهانیان پروردگار که را خداوندى حمد»

 «2ظمت.ع و جلالت صاحب زمین،اى و هاآسمان آورندة

ی مدع لذا این شخص ادعای خدایی نموده و حتی اگر اتباعش بگویند وی صریحا

ه کگویند گر بااین امر نشده به ناچار باید قبول کنند که ضمنی آنرا قبول کرده و 

باه ین اشته چنکاشتباه نموده بازهم مراد ما بوده و میگوییم که این چه امامی است 

 خودش نیز از آن بی خبر بوده است!!! منجر به کفری را انجام داده و

                                                                                                             
ه  و  أ   1 لْك  ل  لْم  ا و  ا  حْن  صْب  ذِي أ  لَّ هِ ا  مْد  لِلَّ لْح  م  : ا  لا  لسَّ یْهِ ا  ل  هِ ع  للَّ بْدِ ا  نْ أ بِي ع  وِي  ع  حْت  _ و  ر  صْب 

ا حْم  ا ر  ه  ی  للَّ ا ا  ... ی  تِك  بْض  تِك  فِي ق  م  بْدِك  و  اِبْن  أ  ك  و  اِبْن  ع  بْد  بَّ ع  لْكِ و  ر  لْم  الِك  ا  ا م  حِیم  ی  ا ر  ن  ی 
اتِ.الکافي,جلد اد  لسَّ د  ا  یِّ ابِ و  س  رْب 

 
لْأ  524,صفحه2ا 

لِ و  ا   _ 2 لا  لْج  ا ا  رْضِ ، ذ 
 
لْأ اتِ و  ا  او  م  لسَّ دِیع  ا  مْد  ب  لْح  ك  ا  مَّ ل  ه  للَّ مِین  ا  لْعال  بِّ ا  مْد  لِلّهِ ر  لْح  امِ ا  کْر  لْإِ

بَّ ا   وه  ، ر 
أْل  لِّ م  ه  ک  ابِ، و  إِل  رْب 

 
 صحیفه سجادیه،دعای حضرت در روز عرفه..لْأ



 
 

 دابة الأرض _1۵

یکی از ادعاهایی که از سوی این جریان مطرح گشته اینست که احمد اسماعیل 

است،حیدر زیادی یکی از صاحب کتاب  "دابة الأرض"جنبنده زمین یا همان 

 های این جریان در کتاب خود این چنین نوشته است:

ائم خروج میکند یا مردی از نسل او که دابة الأرض آیا امیرالمومنین در زمان ق»

باشد و میان حق و باطل فرق بگذارد...دابة همان زمینه سازی است که مومن را از 

کافر به امام زمان عج تمییز میدهد...و دابة الأرض همان زمینه سازی است درباره 

حب پرچم وی گفته شده به سوی صاحبتان و راه مستقیم دعوت میکند...و او صا

های مشرق و خلیفه مهدی است که رسول خدا به بیعت با او امر کرده ولو سینه 

 .«1خیز بر روی برف باشد

ه در کرا  لذا مشاهده میکنیم که نویسنده کتاب بدون هرگونه دلیلی،دابة الأرض

هور صر ظروایات،به امیرالمومنین اشاره دارد،کنارگذاشته و مدعی میشود،در ع

 حمداسماعیل میباشد.مقصود از آن ا

،دابة ی ظهوربتدابا نقل روایات میبینیم که هیچ تفسیر و تاویلی مبنی بر اینکه در ا

ی از ن یکالأرض فرد دیگر بوده و بعد امیرالمومنین میباشد وجود نداشته و ای

 یل نیزسماعاابداعات این جریان میباشد که البته اصل این اعتقاد در متون احمد 

« رجعت سومین روز از روزهای خدا»ه وی نیز در کتاب موجود است،چراک

تند نیس صریحا این ادعا را دارد که افرادی که در ظهور رجعت میکنند،خودشان

ر بلکه مقصود روایت مانند آنان است،بدین گونه که مثلا خود مالک اشت

 برنمیگردد،بلکه شخصی به اوصاف اوست که در عصر ظهور وجود دارد.
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اشاره کنیم تا تاویل بی «دابة الأرض»ی روایات وارده درباره بد نیست به برخ

 دلیل این جریان مشخص گردد:

 نیرالمؤمنیو آله نزد ام هِیالله عل یرسول خدا صَل فرمود: السّلام هیامام صادق عل

شن جمع کرده و سرش را بر  یبود و مقدار دهیالسّلام که در مسجد خواب هیعل

را تکان داده  یمبارک خود عل یآن حضرت با پا آن گذاشته بود، رفت. پس یرو

 نیرا با چن گریهمد ایگفت: آ بشاز اصحا یکیالله!.  ةدابّ یا زیو سپس فرمود: برخ

نام مختص به اوست و او  نی! فرمود: به خدا سوگند که نه! ام؟یخطاب کن ینام

 چون}:دیفرموده گو ادیاست که خداوند در کتاب خود  ی«الأرض ةدابّ»همان 

 یم رونیآنان ب یبرا نیرا از زم یواجب گردد، جنبنده ا شانیقول ]عذاب[ بر ا

 نیقیما  ی[ به نشانه هادیکه: مردم ]چنان که با دیسخن گو شانیکه با ا میآور

 نیچون آخرالزّمان شود، خداوند تو را به بهتر ،یعل اینداشتند{ سپس فرمود: 

به  - گذارینشانه -اغ نهادن د رابزا کیکه  یدر حال ختیصورت برخواهد انگ

 «.1یکنیم گذاریو دشمنانت را با آن نشانه یهمراه خود دار

 ةدابّ»یکه عل دیکنیگمان م عه،یجماعت ش یبه من گفت: ا هیابن نباته گفت: معاو»

: پس به دنبال رأس دی. گوانیهودیو هم  میگوییاست؟ گفتم: هم ما م« الأرض

« الأرض ةدابّ» ایبر تو، آ یگفت: وا یبه وجالوت فرستاده و احضارش نموده و 

و چه نام  ستی! گفت: اکنون بگو که چیدر کتاب شما نوشته شده است؟ گفت: آر

                                                                                                             
ول  ا   _ 1 س  ی ر  ه  : اِنْت  ال  م  ق  لا  یْهِ السَّ ل  هِ ع  للَّ بْدِ ا  نْ أ بِي ع  صِیر  ع  نْ أ بِي ب  یْر  ع  م  نِ اِبْنِ أ بِي ع  هِ أ بِي ع  للَّ

ی  لَّ مْ ص  ع  ر  م  دْ ج  سْجِدِ ق  لْم  ائِمٌ فِي ا  و  ن  م  و  ه  لا  یْهِ السَّ ل  ؤْمِنِین  ع  لْم  مِیرِ ا  ی أ  یْهِ و  آلِهِ إِل  ل  ه  ع  للَّ لًا و  ا 
ا  ابِهِ ی  صْح  لٌ مِنْ أ  ج  ال  ر  ق  هِ ف  للَّ ة  ا  ابَّ ا د  مْ ی  ال  ق  مَّ ق  ه  بِرِجْلِهِ ث  ک  رَّ ح  یْهِ ف  ل  ه  ع  أْس  ع  ر  ض  ی و  لَّ هِ ص  للَّ ول  ا  س  ر 

اصَّ  ه  خ  و  إِلاَّ ل  ا ه  هِ م  للَّ ال  لا  و  ا  ق  لِاسْمِ ف  ا ا  ذ  عْضاً بِه  ا ب  ن  عْض  ي ب  مِّ س  یْهِ و  آلِهِ أ  ی  ل  ه  ع  للَّ ة  ا  ابَّ و  د  ةً و  ه 
ابِهِ : و  إِذ ه  فِي کِت  للَّ ر  ا  ک  ذِي ذ  لَّ رْضِ ا 

 
لْأ ع   اا  ق  وْل   و  لْق  یْهِ  ا  ل  جْنا مْ ع  خْر  مْ  أ  ه  ةً  ل  ابَّ رْضِ  مِن   د 

 
لْأ مْ  ا  ه  م  لِّ ک   ت 

نَّ  لنّاس   أ  واک ا  ون   بِآیاتِنا ان  وقِن  مَّ   لای  ال   ث  ا ق  لِيُّ  ی  ا ع  ان   إِذ  انِ  آخِر   ک  م  لزَّ ك   ا  ج  خْر  ه   أ  للَّ نِ  فِي ا  حْس  ة   أ  ور   ص 
ك   و   ع  مٌ  م  سِم   مِیس  ك   بِهِ  ت  اء  عْد  ال   أ  ق  لرَّ  ف  ل  ا  بِي ج 

 
بْدِ  لِأ هِ  ع  للَّ یْهِ  ا  ل  م   ع  لا  ة   إِنَّ  السَّ امَّ لْع  ذِهِ ی   ا  ون  ه  ول  ق 

م   نَّ ه  ارِ ج  ه  فِي ن  للَّ م  ا  ه  م  ل  م  ک  لا  یْهِ السَّ ل  هِ ع  للَّ بْدِ ا  و ع  ب  ال  أ  ق  مْ ف  ه  کْلِم  ا هِي  ت  م  ة  إِنَّ لْیْ  مْ ا  ه  م  لِّ ک  و  ی  ا ه  م   إِنَّ
لا   لْک   .243ص 39مِ . بحار الأنوار  جمِن  ا 



 
 

أصبغ،  یبه من رو کرده و گفت: ا هی: پس معاودی. گواستیلیدارد؟ گفت: نامش ا

 «؟!1است کینزد «یعل»لفظ چقدر به  نیا

ر دبدا ات کرده و بیان دارد که همین دو روایت کافی است تا مقصود مارا ثاب

مان زروایات،هیچ اشاره ای به تفسیر و تاویل کردن شخصیت دابة الأرض در 

 ای اینادع ظهور وجود نداشته و تفسیر آن فقط و فقط امیرالمومنین میباشد،فلذا

دعایی ایان بجماعت نه تنها باطل بوده،بلکه تهمت و دروغ بستن بر امام معصوم و 

عای ت که هریک از اینها به صورت استقلالی هم نافی صحت ادبدون دلیل اس

 مدعی میشود.

 ـ موید به جبرئیل1۶

تایید »ایضا دیگر کلامی که دائما در خطابات احمد بصری به چشم میخورد،عبارت

میباشد که معلوم نیست وی بر چه اساسی این ادعا را « شده به واسطه جبرئیل

                                                                                                             
دِ بْنِ عِ _  1 مَّ ح  نْ م  د  ع  حْم  ن  بْن  أ  س  ا الْح  ن  ث  دَّ نْ  یس  یح  س  ی  ع  ه  بْنِ  ون  اع  م  نْ س  نِ ع  حْم  بْدِ الرَّ بْنِ ع 

ضْلِ بْنِ ز   نِ الْف  ان  ع  ال  لِ  د  یْ مِهْر  : ق  ال  ه  ق  ات  ب  نِ ابْنِ ن  اوِ  یع  ع  ر  الشِّ  ای   ه  ی  م  عْش  هِ یم  لِ  ع  نَّ ع  ون  أ  م  زْع   اً یّ ت 
ول  و  الْ  ق  حْن  ن  لْت  ن  رْضِ ق 

 
ه  الْأ ابَّ ود  ی  د  ون  ی   ه  ول  ل  إِل   ق  رْس  أ  ال  ف  ال  و   یق  ق  وتِ ف  ال  أْسِ الْج  ک  یْ ر   ح 

ا هِ  ال  و  م  ق  مْ ف  ع  ال  ن  ق  هً ف  ب  و کْت  مْ م  ک  رْض  عِنْد 
 
ه  الْأ ابَّ ون  د  جِد  دْرِ  ی  ت  ه   یأ  ت  مْ اسْم  ع  ال  ن  ا ق  ه  ا اسْم   ام 

ت  إِل   ای  لِ یإِ  ف  الْت  ال  ف  ال  و   یَّ ق  ق  ک  یْ ف  ب  إِ  ای   ح  قْر  ا أ  غ  م  صْب  لِ  ای  لِ یأ   .244.همان،صاً یّ مِنْ ع 



ده یا ادله ای برای اثبات آن میتواند ارائه دهد،لذا نموده و آیا صرفا از باب ادعا بو

با این وصف ما تحدی میکنیم تا حداقل یک روایت در اینباره عرضه نموده و 

چنین ادعایی را اثبات نمایند، نکته حائز اهمیت اینست که در روایاتی این لقب 

م نامی از درباره امیرالمومنین و امام سجاد علیهما السلام نقل گشته است و بازه

 .1احمد اسماعیل بصری و یا شخصیت یمانی و یا . . . به میان نیامده است

ه خود روندپلذا این ادعای وی نیز کاملا بی دلیل بوده و صرفا ادعای دیگری در 

 به ثبت رسانیده است.

 ـ مسُدَّد به میکائیل1۷

و این نیز  در ادامه ادعای بعدی،وی بیان میدارد که توسط میکائیل پشتیبانی شده

مربوط به ادعای سابق آن بوده و در همان منابع گذشته نقل شده است،نکته حائز 

اهمیت اینست که وی معلوم نیست این ادعارا برچه اساس و بر چه سندی مطرح 

                                                                                                             
یْنِ _ 1 یْف  ب  بِس  ر  نْ ض  ي  م  وْلا  ال  م  ق  نْت  ف  نْ أ  ی م  وْل  رٌ م  نْب  ئِل  ق  ؤْمِنِ  ...س  لْم  لِ ا  وَّ ین  مِنْ آلِ یس و  أ 

مِینِ 
 
لْأ ئِیل  ا  بْر  دِ بِج  یَّ ؤ  لْم  فصعد  .133ص 42الأنوار  ج بحار.72ص 1ج  یرجال الکش ...ا 

 ...أنا ابن المؤیّد بجبرئیل...المنبر فحمد اللّه و أثنی علیه ثمّ خطب خطبة أبکی منها العیون
 .438ص 17عوالم العلوم  ج



 
 

نموده است و نحوه پشتیانی وی توسط میکائیل به چه صورت است،یعنی میکائیل 

اقب وی میباشد.با این وصف این کلام کنار وی حضور دارد یا به نوعی دیگر مر

وی نیز به لیست ادعاهای این شخص اضافه گشته و نشان از سخن گفتن این 

شخص بدون حصر و اندازه است که گاها کلام وی نامعلوم بوده و صرفا ادعایی 

 بی دلیل است.

 ـ منصور به اسرافیل1۸

این  ه اوکنمیدانیم وی در ادامه مدعی میشود که توسط اسرافیل یاری گشته و ما 

چیز  ز چهکلمات را بر چه اساسی زده و منظورش چه میباشد؛آیا اسرافیل اورا ا

از  ت کهیاری داده و آن یاری به چه نحو بوده و یا این کلام صرفا شعاری اس

نا ی معارتباط وی با ملائک الهی خبر میدهد؟ که در هرصورت کلامی مجمل و ب

رار قاعیل دلیل بر آن در لیست ادعاهای احمد اسممیباشد که به علت عدم ارائه 

 میگیرد.



 ـ مهر خاتمیت بر پشت اوست19

مدعی شده است که بر « متشابهات»احمد اسماعیل در کتاب خود تحت عنوان

 313مهدی اول اولین نفر از  »پشت او مهر ختم نبوت وجود دارد؛وی نوشته است:

از بصره است و بر گونه راستش یار اصلی امام مهدی ع است. بر اساس روایات 

اثری است و در سرش شوره دارد و بدنش مانند بدن موسی ابن عمران است و 

 .«1مهر نبوت را در کمر دارد

ه کمود نبا این وصف ،بازهم باید از این جماعت درخواست دلیل نموده و سؤال 

ارد دود این ادعا بر چه اساسی مطرح گشته است؟آیا نصوص روایی دراینباره وج

نبوت  ختم که مهدی اول،که فرزند امام زمان عج بوده و یمانی است،در پشتش مهر

 ین شخصاکه  داشته و یا اینکه کسی پشت وی را نگاه کرده و تایید این امر نموده

 بدین گونه ادعا میکند و برای خود دلیل و برهان میچیند؟!

ایتی است که این وصف را ضمن اینکه تنها نقلی که در اینباره اشاره ای داشته رو

 درباره حضرت رسول بیان نموده که بدین نقل است:

 نیداشت. معجزه سرش ا ای و آله معجزه هیالله عل یصلّ امبریهر عضو از اندام پ »

 نیبر زم اش هیبود که سا نیمعجزه بدنش ا ..... انداخت یم هیبود که ابر بر آن سا

 نیندارد.معجزه کمرش ا هیانند چراغ ساچراکه سراسر نور بود و نور م افتاد ینم

نگاشته شده بود: لا اله الا الله محمد رسول  شانیبود که بر مهر نبوت بر کتف ا

 .«2الله

                                                                                                             
وثلاثة عشر، وهو: )من البصرة( و )في خده الأیمن  والمهدي الأول هو أول الثلاث مائة _ 1

أثر( و )في رأسه حزاز( و )جسمه کجسم موسی بن عمران )ع(( ، و )في ظهره ختم 
 .144س71ص4.متشابهات،جالنبوة(

ة   _ 2 عْجِز  م  ةٌ ف  عْجِز  یْهِ و  آلِهِ م  ل  ه  ع  للَّ ی ا  لَّ بِيِّ ص  لنَّ اءِ ا  عْض  ضْو  مِنْ أ  لِّ ع  ان  لِک  ة  ک  ام  م  لْغ  نَّ ا  أْسِهِ أ  ر 
ة  أ   عْجِز  امِهِ و  م  م  ی مِنْ أ  ر  ا ی  م  لْفِهِ ک  ی مِنْ خ  ر  ان  ی  ه  ک  نَّ یْهِ أ  یْن  ة  ع  عْجِز  أْسِهِ و  م  ی ر  ل  تْ ع  لَّ ه  ظ  نَّ یْهِ هِي  أ  ن  ذ 

ةِ و  م   ظ  ق  لْی  ع  فِي ا  سْم  ا ی  م  وْمِ ک  لنَّ ات  فِي ا  صْو 
 
لْأ ع  ا  سْم  ان  ی  ال  ک  ا ق  ن  نْ أ  بْيِ م  ال  لِلظَّ ه  ق  نَّ انِهِ أ  ة  لِس  عْجِز 



 
 

نسب مبا این حال باید دید این جماعت بر چه اساسی این دعاوی را به خود 

و  داردنمیدانند؟!حال آنکه در همین روایت اشاره به این شده که امام سایه 

ئل د قاعجزاتی دارد!چرا احمد اسماعیل فقط قسمت مهر ختم نبوت را برای خوم

 ولیس شده و از دیگر موارد چشم پوشی نموده است؟ آیا این کاری غیر از تد

 تقطیع و ایضا تهمت بر معصومین علیهم السلام نیست.

 ـ  سعد النجوم و ستاره صبح و سپر داوود۲۲و۲1و۲0

فراتر از مقامات انسانی گذاشته و گاها خودرا اشیاء احمد اسماعیل بصری کلام را 

با توجه به اینکه شما هیچ »نیز نامیده است و در جایی از کتابش عنوان میدارد که:

نقضی را وارد نکردی و همه این اسامی مال من هستند.بنابراین من سعد النجوم و 

                                                                                                             
← 

نَّ  یْهِ أ  ة  رِجْل  عْجِز  اء  و  م  لْم  ابِعِهِ ا  ص  یْنِ أ  ج  مِنْ ب  خْر  ه  أ  نَّ دِهِ أ  ة  ی  عْجِز  هِ و  م  للَّ ول  ا  س  نْت  ر  ابِر  بِئْرٌ أ  ان  لِج  ه  ک 
بِيِّ  لنَّ ی ا  ا إِل  ک  ش  اقٌ ف  ع  ا ز  ه  اؤ  لِك   م  اقِ ذ  ر  بِإِهْر  م  شْت  و  أ  یْهِ فِي ط  ل  رِجْل  س  غ  یْهِ و  آلِهِ ف  ل  ه  ع  للَّ ی ا  لَّ ص 

ه  ل   نَّ نِهِ أ  د  ة  ب  عْجِز  وناً و  م  خْت  لِد  م  ه  و  نَّ تِهِ أ  وْر  ة  ع  عْجِز  ذْباً و  م  ا ع  ه  اؤ  ار  م  ص  ا ف  اءِ فِیه  لْم  ی ا  ل  ه  ع  عْ ظِلُّ ق  مْ ی 
رْضِ 

 
لْأ ان  ا  ةِ ک  وَّ ب  لنُّ تْم  ا  هْرِهِ خ  ة  ظ  عْجِز  اجِ و  م  ر  السِّ لُّ ک  لظِّ ورِ ا  لنُّ ون  مِن  ا  ک  وراً و  لا  ی  ان  ن  ه  ک  نَّ

 
ی  لِأ ل  ع 

هِ  للَّ ول  ا  س  دٌ ر  مَّ ح  ه  م  للَّ ه  إِلاَّ ا  وباً لا  إِل  کْت  تِفِهِ م   .507ص 2الخرائج و الجرائح  ج .ک 



ادعاهارا نموده حال اینکه وی با چه عقلی این .« 1ستاره صبح و سپر داوود هستم

و بر چه اساسی مطرح کرده است را بر عهده خواننده محترم گذاشته و تقاضا 

داریم که با ذره ای تعقل درباره این ادعاهای ریز و درشت وی بیان دارد که آیا 

واقعا این شخص صلاحیت مقامات الهی را داشته و یا صرفا دروغگویی افترا زننده 

 است.

 ـ قرآن ناطق۲۳

بدانیم که در جای دیگر نیز ادعا شده است احمد اسماعیل همان قرآن  بد نیست

که ما را با ما انصار امام مهدی » ناطق است،در کتاب وی این چنین آمده است:

جواب شما از طرف : گوئیم یبه شما م یصفت ساده لوح مورد خطاب قرار داد

این .« 2رسیدی و قرآن ناطق حق احمد الحسن خواهد امام مهد یفرستاده و وص

درحالی است که این صفت درباره امیرالمومنین و حضرت رسول و اهل بیت 

 عصمت و طهارت علیهم السلام نقل شده است.

                                                                                                             
 .40ص2و1از طریق علم اعداد،ج _بیان الحق و السداد 1
 .33_همان،ص 2



 
 

ابو بصیر گفت بحضرت صادق علیه السّلام »در روایتی این چنین آمده است:

 که کتاب فرمود دارد معنى چه. « بِالْحقَ   عَلَیْکُمْ یَنْطقُِ  کِتابنُا ذاه» عرضکردم آیه

 «.1هستند بکتاب ناطق بیتش اهل و علی و محمّد گویدنمى سخن

باشند ی میدر این روایت به خوبی بیان شده است که قرآن ناطق در واقع چه کسان

ه این شد کو ادعای احمداسماعیل لازمه اش ورود به اهل بیت علیهم السلام میبا

 ی به ادعاهای وی اضافهخود ادعای دیگری است که درصورت قبول کردن و

 میگردد.

ات ز روایایلی فلذا وی باید اثبات کند که جزو اهل بیت علیهم السلام است و یا دل

ول یا دی اکه صریح نیز باشد عرضه نماید که حضرات فرموده باشند غیر از ما،مه

 یمانی نیز قرآن ناطق میباشد و مهلت این عرضه تا قیامت میباشد.

 ه احمد اسماعیلـ بشارت پیامبر ب۲۴

                                                                                                             
ی: ه_ 1 ال  ع  ه  ت  وْل  م  ق  لا  یْهِ السَّ ل  هِ ع  للَّ بْدِ ا  بِي ع 

 
لْت  لِأ : ق  ال  صِیر  ق  نْ أ بِي ب  نۭ  کِت اۭ  ذۭ  ع  نْطِق   اۭ  اب   ی 

مْ  یْک  ل  قِّ  ع  ال   بِالْح  اب   إِنَّ  ق  لْکِت  نْطِق   لا   ا  کِنْ  و   ی  دٌ  ل  مَّ ح  هْل   و   م  یْهِم   یْتِهِ ب   أ  ل  م   ع  لا  م   السَّ اطِ  ه  لنَّ ون  ا  ق 
ابِ   .197ص 23بحار الأنوار  ج.31ص 5البرهان  ج.559ص 1تأویل الْیات  ج .بِالْکِت 



از کلمات عجیبی که از سمت احمد اسماعیل مطرح شده است این ادعا بوده که 

پیامبر اکرم به اسم و نسب وی اشاره کرده و بشارت داده و توصیه نموده اند، وی 

از شما به خداوند شکایت نخواهم کرد بلکه جدم رسول خدا از شما »مینویسد:

وصیت خود ذکر کرده است و اسم و نسب و  شکایت خواهد کرد؛چراکه او مرا در

 .«1ویژگی هایم را بیان فرموده است

ا که مدر غلط بودن این کلام همین بس که بطلان وی نزد همه آشکار است چرا

ه کرد هیچ حدیثی ولو ضعیف ندیده ایم که از سمت پیامبر صادر گشته و بیان

 یمانی ول واامان و مهدی باشند که شخصی به نام احمد اسماعیل صالح . . . از ام

وی  میباشد، لذا ادعای احمد بصری که گفته است حضرت رسول به اسم و نسب

 اشاره کرده است کاملا غلط میباشد.

ایت ک رویهرکسی که معنای نسب را بفهمد میداند که یعنی اسم پدران و ما حتی 

ه برسد نداریم که حضرت رسول به أحمد فرزند اسماعیل اشاره کرده باشد چه ب

یک  م کهپدران دیگر وی که ایضا وجود آنان نیز شرط می بود. لذا تحدی میکنی

ضرت حآن  حدیث از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ارائه نمایند که در

ه ره کرداشا نبی مکرم اسلام به اسم أحمد و نسب وی که اسماعیل صالح . . . باشد

 نامیم.باشند تا ما وی را در ادعایش صادق ب

 

                                                                                                             
 .21ص1_جواب المنیر،ج 1



 
 

 ـ بشارت ائمه اطهار به احمد اسماعیل۲۵

دعی مه و در ادامه ادعای قبلی احمد اسماعیل پارا فراتر از حدیث نبوی گذاشت

آن  د و ازه انمیشود که ائمه اطهار علیهم السلام نیز به اسم و نسب من اشاره کرد

ته اشد بالاتر مدعی میشود که ایشان به خصوصیات و محل سکونت وی نیز اشاره

 اند.

پدرانم ائمه از شما شکایت خواهند کرد چون آنها مرا به اسم، » وی مینویسد:

 .«1نسب، خصوصیات و محل سکونتم ذکر کرده اند

اضافه بر آن تحدی های سابق درباب ارائه نصوص صادره از حضرت رسول 

 ومیننمودیم در اینجا نیز ضمن درخواست یک روایت ولو ضعیف از حضرات معص

 ه یکالسلام درباره وی و اسم و نسبش این درخواست مهم را داریم ک علیهم

نی سروایت که هیچ بلکه یک روایت ضعیف یا مضمر یا مرسله یا جعلی و یا 

ح . ند صالفرز بیاورند که در آن بیان کرده باشد فردی به نام احمد فرزند اسماعیل

بیه ه شایل کذایی)ک. . از فلان محله بصره در عراق با قد متوسط و شکل و شم

 احمد اسماعیل باشد( خواهد آمد که مهدی اول بوده و یمانی میباشد.

ت فرص وفرصت این تحدی تا زمانی است که حتی یکنفر بر روی زمین باقیمانده 

که  ن کنیمبیا تحقیق و جستجو در اینباره را دارد!!! ضمن کذب بودن این ادعا باید

ی بچیز ومین علیهم السلام تهمت زده و هروی بدون هیچ خجالتی به حضرات معص

سارت و ج ربط و بی فائده ای را به اینان منتسب میسازد که این خود یک خیانت

 نیز عظیمی است که باید در جای خود مفصلا بدان پرداخت و توضیحات مفصلی

 ارائه داد.
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 ـ بشارت اشعیا و ارمیا و دانیال و یوحنا به احمد بصری۲۶

ری کاملا وقیحانه مدعی میشود که اشعیا،ارمیا و یوحنای بربری احمد اسماعیل بص

اشعیا،ارمیا، دانیال و یوحنای بربری از شما »به وی بشارت داده اند؛او مینویسد:

شکایت خواهند کرد؛چراکه آنها موضوع مرا از سال های طولانی پیش از 

 «1ها می گذارید؟!این،برای اهل زمین روشن کرده اند.با همه ی اینها بازشما مرا تن

ه ه چگونیم کو ما نمیدانیم که به این دعاوی عظیم و عجیب او بخندیم،یا تعجب کن

 نکند! شرم وانسانی به جایی میرسد که از هیچ چیزی ابائی نداشته و حیا نداشته 

نکه دتر اید؟ باشعیا و یا ارمیا و یا دانیال در کجا به احمد بصری بشارت داده ان

طلب  ده ون از ما شکایت میکنند!!! لذا ما کلام را مختصر کرمدعی میشود ایشا

 ون است وارایک نص صریح داریم که اثبات کند اولا این کلام از یکی از یان بزرگ

 ا یاریرعیل بعد نیز در آن کلام ثابت شده آمده باشد که فردی به نام احمد اسما

 کنیم، ضمنا مهلت این تحدی نیز تا قیام قیامت میباشد.

 ـ حضرت عیسی به احمد بشارت داده است۲۷
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دهنده به بشارت »اتباع احمد اسماعیل در جای دیگر ادعا نموده اند که آیه قرآن

درباره احمد بوده و حضرت  !«1و نام او احمد است دیآیکه بعد از من م یرسول

 .2عیسی به وی بشارت داده است

 رت عیسی به حضرتاین درحالی است که این آیه شریفه درباره بشارت حض

ز این ت نیرسول اکرم میباشد،و منظور از احمد نیز ایشان میباشند،چناچه روایا

 تفسیر را تایید میکند.

 و آله و علیه هو پیامبران به آمدن محمّد صلّى اللّ »امام باقرعلیه السلام فرمودند:

 را مریم بن عیسى مسیح تعالى و تبارک خداوند آنکه تا دادندمى مژده سلّم

 این داد،و مژده سلّم و آله و علیه هاو نیز به ظهور محمدّ صلّى اللّ و برانگیخت

 اَلْإِنْجِیلِ وَ اَلتَّوْراةِ  فِی عِنْدَهمُْ  مَکتْوُباً یَجِدُونَهُ... »:که است پروردگار سخن همان

 یأَتِْی منِْ « »    بِرسَوُل  مُبَش راً وَ »،... «  اَلْمنُکَْرِ عَنِ یَنهْاهُمْ وَ بِالْمَعْرُوفِ  یَأْمُرُهمُْ 

 و آله و علیه ه.پس موسى و عیسى به ظهور محمد صلّى اللّ« أَحْمَدُ   بَعْدِی اِسْمُهُ

 آنکه تا دادندمى بشارت دیگر یک ظهور به پیامبران که چنان دادند بشارت سلّم

 «.3رسید سلّم و آله و علیه اللّه صلّى محمد دوران

                                                                                                             
ی _ 1 ال  عِیس  إِذْ ق  م  ي   بْن  ٱو  رْی  نِیۭ  م   ب 

 
 إِسْر   ۭ

 
ۭ ی ءِیل  ۭ  ول   إِنِّ س  هِ ٱ ر  قً  للَّ دِّ ص  م مُّ یْک  ا اۭ  إِل  م  یْن   لِّ  ب 

یَّ  د  یٱ مِن   ی  وْر  رً  ةِ ۭ  لتَّ شِّ ب  م  ول   اۭ  و  س  أْتِی ۭ  بِر  عْدِی ۭ  مِن ی  ه  ٱ ب  د   ۥ  سْم  حْم  ا ۭ  أ  مَّ ل  ا ف  مۭ  ج  ه   ء 
ن  ٱبِ  یِّ وا تِ ۭ  لْب  ال  اۭ  ه   ۭ  ق  بِینٌ  ۭ  سِحْرٌ  ذ   .6،صفۭ  مُّ

 .15یدة المسیحیة،ص_ البشارة بالمعزّی أحمد و مطارحات فی العق 2
ع   _ 3 ك  و  ت  ار  ب  ه  ت  للَّ ث  ا  ع  ی ب  تَّ یْهِ و  آلِهِ ح  ل  ه  ع  للَّ ی ا  لَّ د  ص  مَّ ح  ر  بِم  شِّ ب  اء  ت  نْبِی 

 
لْأ لِ ا  ز  مْ ت  ل  سِیح  ف  لْم  ی ا  ال 

لِك  ق   یْهِ و  آلِهِ و  ذ  ل  ه  ع  للَّ ی ا  لَّ د  ص  مَّ ح  ر  بِم  شَّ ب  م  ف  رْی  ی اِبْن  م  ی عِیس  ال  ع  ه  ت  ه  »وْل  ون  جِد  ود  «  ی  ه  لْی  عْنِي ا  ی 
ی :  ار  ص  لنَّ وباً »و  ا  کْت  یْهِ و  آلِهِ «  م  ل  ه  ع  للَّ ی ا  لَّ د  ص  مَّ ح  ة  م  عْنِي صِف  مْ »ی  ه  عْنِي «  عِنْد  وْر»ی  لتَّ  اةِ ۭ  فِي ا 

نْجِیلِ  و   لْإِ مْ  ا  ه  ر  أْم  وفِ  ی  عْر  نْه و   بِالْم  مْ ۭ  ی  نِ  اه  نْ  ع  لْم  رِ ا  و   و    « ک  وْل   ه  هِ  ق  للَّ زَّ  ا  لَّ  و   ع  خْبِر   ج  نْ  ی  ی ع   عِیس 
راً  و  » شِّ ب  د  بِ  م  حْم  ه  أ  عْدِي اِسْم  أْتِي مِنْ ب  ول  ی  س  یْهِ و  «  ر  ل  ه  ع  للَّ ی ا  لَّ د  ص  مَّ ح  ی بِم  ی و  عِیس  وس  ر  م  شَّ و  ب 

لسَّ  یْهِم  ا  ل  اء  ع  نْبِی 
 
لْأ ر  ا  شَّ ا ب  م  یْهِ و  آلِهِ آلِهِ ک  ل  ه  ع  للَّ ی ا  لَّ داً ص  مَّ ح  تْ م  غ  ل  ی ب  تَّ عْض  ح  مْ بِب  ه  عْض  م  ب   ...لا 

 .113ص 8الکافي  ج



اع آنچه که مشخص است،دروغ و ادعای باطل دیگری از سمت اتب با این وصف

ود نام خ ا بهربوده که بازهم فضائل و مطالب وارده درباره معصومین علیهم السلام 

بول و قابل قزده و از آنها سوء استفاده کرده است،آنهم بدون هیچ دلیل و توضیح 

 مستندی.

 ـ مؤید به روح القدس۲۸

احمد اسماعیل میتوان به ادعای داشتن روح القدس اشاره از عجیب ترین ادعاهای 

کرد که بیان میدارد تایید شده توسط روح القدس است و این ادعا را بارها و بارها 

روح »در بیانیه های خود متذکر شده و در کتاب خود نیز مطرح نموده است:

عظم است القدس ها متعددند و یکی نیستند؛...این روح القدس،همان روح القدس ا

که فقط برای حضرت محمد نازل شد و پس از وفات او به علی منتقل شد و پس 

 .«1از او به ائمه انتقال یافت و پس از ایشان به مهدیون دوازده گانه منقل میشود

عمار »بد نیست بدانید که روح القدس چه ثمری دارد، در روایتی آمده است: 

عرض کردم: هر گاه شما حاکم شوید،  امام صادق علیه السلامه ساباطى گوید: ب
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چگونه حکم کنید؟ فرمود: طبق حکم خدا و حکم داود، و هر گاه موضوعى براى 

 « .1ما پیش آید که آن را ندانیم. روح القدس آن را بما القا کند و برساند

و این اهمیت روح القدس را میرساند،حال آیا واقعا احمد اسماعیل دارای روح 

سط آن تایید میشود؟اگراین چنین است کثیری از غلط های عربی القدس بوده و تو

و غیر آن را چگونه توجیه میکند که اگر روح القدس با وی بود هرگز به چنین 

 .2اشتباهاتی گرفتار نمیشد

 ـ ذکر شده در تورات۲9

از خنده دار ترین ادعاهای احمد بصری میتوان به این مورد اشاره نمود که وی 

وده که در تورات نامش ذکر گشته و این ادعای وی در سایت رسمی بارها ادعا نم

این فرقه نیز کثیرا دیده میشود و احدی منکر آن نبوده و نیست و ما نمیدانیم که آیا 

                                                                                                             
ال   1 اطِيِّ ق  اب  لسَّ ار  ا  مَّ نْ ع  الِم  ع  امِ بْنِ س  نْ هِش  وب  ع  حْب  نِ اِبْنِ م  د  ع  مَّ ح  د  بْنِ م  حْم  نْ أ  دٌ ع  مَّ ح  : _ م 

او   کْمِ د  هِ و  ح  للَّ کْمِ ا  ال  بِح  مْ ق  مْت  ک  ا ح  ون  إِذ  م  حْک  ا ت  م  بِم  لا  لسَّ یْهِ ا  ل  هِ ع  للَّ بْدِ ا  بِي ع 
 
لْت  لِأ د  ق  ر  ا و  إِذ  د  ف 

سِ. الکافي  ج د  لْق  وح  ا  ا بِهِ ر  ان  قَّ ل  ا ت  ن  یْس  عِنْد  ذِي ل  لَّ يْء  ا  لشَّ ا ا  یْن  ل   3.الوافي  ج398ص 1ع 
 .225ص 11.کنز الدقائق  ج452ص 4.نور الثقلین  ج649ص
خود  یسبوک_برای مثال وی بارها قرآن را غلط خوانده و یا متنی را به اشتباه در صفحه ف 54

شهد مدر  نوشته و بعد ویرایش نموده و یا در جغرافیا سواد نداشته و تربت حیدریه را واقع
 اشد.موجود و ایضا نزد نویسنده نیز میب دانسته که اسناد تمامی اینان در فضای مجازی



این ذکر نام مانند همان ادعاهای قبلی وی فقط ادعا بوده و دلیلی یقینی ندارد و یا 

یا ذکر شدن نام وی در تورات واقعا اسم او ذکر گشته و بر فرض صحت ادعا آ

 محمّد حلبىّ  »دلیل بر حجیت اوست زمانیکه درباره وصیت یوسف نبی آمده است:

از امام صادق علیه السّلام روایت کند که فرمود:چون وفات یوسف بن یعقوب فرا 

رسید خاندان یعقوب را که بالغ بر هشتاد نفر بودند گرد آورد و گفت:این قبطیان به 

ما پیروز شده و بدترین عذاب را به شما بچشانند و خداوند نجات شما زودى بر ش

را به دست مردى از فرزندان لاوى بن یعقوب که نامش موسى بن عمران 

است،قرار داده است،او جوانى بلند قامت با گیسوانى مجعّد و گندمگون است و هر 

ز نام فرزندش را نهاد و عمران نیمردى از بنى اسرائیل نام فرزندش را عمران مى

.و امام صادق فرمودند:موسی خروج نکرد الا و اینکه قبلش  گذاشتموسى مى

پنجاه نفر دروغگو از بنی اسرائیل خروج کرده و ادعا کردند که موسی بن عمران 

 «.1هستند

فلذا حتی اگر نام احمد اسماعیل در تورات باشد،باید اثبات کند که آن نام نص 

شاره شده که اگر نتواند کاملا دروغ بوده و هر احمدی بوده و صریحا به وی ا

میتواند به آن تمسک جوید،بعد از آنکه فرضا بتواند نص بودن آن ذکر نام را اثبات 

                                                                                                             
حدّثنا أبي ؛ ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن الولید رضي الله عنهما قالا : حدّثنا سعد بن  _ 1

عبد الله ؛ وعبد الله بن جعفر الحمیريُّ ؛ ومحمّد بن یحیی العطّار ؛ وأحمد ابن إدریس 
أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيِّ ، جمیعاً قالوا : حدّثنا أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن 

السلام قال : أنَّ یوسف ابن عن أبان بن عثمان ، عن محمّد الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله علیه
یعقوب صلوات الله علیهما حین حضرته الوفاة جمع آل یعقوب وهم ثمانون رجلًا فقال : أنَّ 

نّما ینجیکم الله من أیدیهم برجل هؤلاء القبط سیظهرون علیکم ویسومونکم سوء العذاب وإ
السلام ، غلامٌ طوال جعد آدم. فجعل من ولد لاوي بن یعقوب اسمه موسی بن عمران علیه

جل من بني إسرائیل یسمّي ابنه عمران ویسمّي عمران ابنه موسی فذکر أبان بن عثمان ، عن .الرَّ
ه قاأبي الحسین  عن أبي بصیر ، عن أبي جعفر علیه ل : ما خرج موسی حتّی خرج السلام أنَّ

ه موسی ابن عمران.کمال الدین وتمام  قبله خمسون کذابا من بني إسرائیل کلهم یدعي أنَّ
 .147النعمة: 



 
 

کند باید بداند که در عصر امروزه نص به تنهایی کفایت نمیکند و حجیت ندارد و 

دروغ گفته و یا  لذا وی ادعایی بی فائده نموده و علی أی حال احمد اسماعیل یا

 حرفی لغو و بیهوده را مدعی شده است.

 ذکر شده در انجیل ـ۳0

ست ده اشبه مانند آنچه گذشت وی ادعا نموده است که نامش در انجیل نیز ذکر 

نیز  ینجااکه دقیقا همان کلامی که درباب ذکر در تورات مطرح ساختیم ایضا در 

 کاملا صریحتلا اثبات کنید که این مطرح بوده و باید از این جماعت پرسید که او

 رزندفواضح بوده و شکی در آن نیست بدین نحو که در انجیل اشاره به احمد 

 جمالااسماعیل از بصره عراق کرده باشد که در غیر اینصورت آن متن کذایی 

 داشته و از حجیت ساقط است و ایضا تمامی آنچه که در قسمت قبل مطرح

 از جواب دادن به آن عاجز خواهند بود. ساختیم و بی شک این جماعت



 جهنمی بودن مخالفان _۳1

احمد بصری به حدی در نقش خود فرو رفته است که دیگر چیزی را جلو دار 

خود ندیده و تمامی مخالفان خودرا جهنمی و کافر میداند؛ وی این چنین 

لحق هرکس با من مخالفت کند هلاک میگردد؛...کسی که به این دعوت م»مینویسد:

حال باید از .« 1نشود در آخرت به جهنمی در می آید و چه بد منزلگاهی است

وی پرسید که این کلام را بر چه اساس میزنی و خودرا درچه جایگاهی میبینی و 

دعوتت را چه دعوتی گمان برده ای که این چنین شیعیان امیرالمومنین را کافر و 

درحالیکه این نوشته را میخوانی  جهنمی میدانی؟پس ای خواننده محترم اگر شما

هنوز جذب فرقه احمد اسماعیل نشده باشی برای وی فرقی نداشته و شما نیز از 

نظر او جهنمی میباشید چراکه آن مدتی که وی تعیین نموده بود برای ایمان آوردن 

رد شده و مومن شدن بعد از آن نیاز به قضای آنچه تا آن روز انجام داده ای را در 

 د.بردار

 اعلمیت _۳۲
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بی شک احمد اسماعیل با این رزومه طویل ابدا از ادعای علمیت چشم ننموده و 

یمانی اسمش  » »مدعی است که داناترین مردم بعد از ائمه میباشد و میگوید:

احمد، از بصره و بر گونه راستش اثری است. در ابتدای ظهورش جوانی است و 

پس از ائمه می  نآتورات و انجیل و قر داناترین مردم بهسرش شوره دارد و  در

نیست و ملقب به مهدی است و امامی است از طرف خدا که  باشد و نسبش معلوم

مسلمانی جایز نیست که از او سرپیچی کند و هر  لازم است تبعیت شود و بر هیچ

 .«1که چنین کند از اهل آتش است

ی ردی بنویسد و این و یا درجای دیگر تحدی میکند که کسی نتوانسه بر کتاب و

 کتاب که کردم دعوت را علمیه حوزه طلاب و علماء»چنین مدعی شده است که:

 گذرد، می صدورآن کتاب(از این یکسال)سال انشار از بیشتر که متشابهات های

 را ها آن علمای و مسلمانان همه که طور همان را شما من اکنون بنویسند.و ردی

 و فقیر بنده، من و نمایم می کردم، تفسیر را که آن مسئله یک حتی رد به دعوت

 «2خواهم. رد می شما از کلمه چند با خداوند رحمت به محتاج

و میبینیم که این چنین اظهار علمیت نموده و بیان میدارد که از همه داناتر 

است؛این ادعا درحالی از سمت وی صادرگشته است که بارها در همینجا و در 

به اشتباهات وی پرداخته و رد آن را بر طالبان آن عرضه کتب علمی دیگر مفصلا 

کرده ایم، ایضا بر کتاب متشابهات وی نیز از سمت کارشناسان این فرقه رد نوشته 

و کفر و جهالت او از همان کتابی که خود مدعی بوده ثابت گردیده است و با همه 
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بت نموده و این اوصاف این کلام وی را نیز باید در لیست ادعاهای گزافش ث

 مطرح سازیم.

 خون امام حسین برای من ریخته شده_۳۲

احمد بصری در یک ادعای مضحک و مبهم بیان میدارد که خون امام حسین علیه 

خون امام حسین که »السلام برای وی ریخته شده است؛مدعی شده است که:

 درکربلا بخاطر خداوند و پدرم و به خاطر من جاری شد،از شما شکایت خواهد

 .«1کرد

ه وم!بو این نهایت بی شرمی است که ریخته شدن خونی را آنهم خون امام معص

ره ذخود انتساب دهی و مدعی شوی برای تو آن ریخته شده است، انسانی که 

ه بارت تامل و تعقلی داشته باشد پی میبرد که این کلمات تماما توهین و جس

سد ه برچلح هم به دور است حضرات معصومین علیهم السلام بوده و از انسان صا

 مدعی امامت و یمانیت و عصمت و قائمیت!
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 معلم انبیاء _۳۳

از آنجایی که مبحث ادعا در این مکتب انحرافی از اهمیت بالایی برخوردار 

نمیباشد، تابعین این جریان به امام خودشان لقب معلم انبیاء داده و اورا به چنین 

 .1وصفی معرفی میکنند

د احمد اسماعیل چگونه انبیاء الهی را تعلیم داده ولیکن خودش از حال باید پرسی

ابتدائی ترین مسائل علمی بی خبر بوده و بدان ها جاهل است،برای مثال میتوان به 

چند مورد از اشکالات واضح علمی وی اشاره نمود که یکی از آنان جهل به قرآن 

را  یبر این خداوند وبنا »کریم میباشد، وی در کتاب خود عنوان داشته است:

و آن  شده یک بار ذکررسول و مبین یاد کرد، و کلمه رسول مبین در قرآن فقط 

 .«2هم در سوره دخان

حال آنکه هر  شخصی که کمترین سواد قرآن داشته باشد و یا از نرم افزار های 

مشتمل بر قرآن کریم استفاده نماید در می یابد که ادعای وی نشان از جهل او 

 !3چراکه کلمه رسول مبین دوبار در قرآن آمده است نه یکباردارد 

 نموده عرفیبا این وصف معلوم نیست این جماعت بر چه اساسی اورا معلم انبیاء م

ء انبیا ا کهاند، آیا در نظر اینان احمد اسماعیل از علم زیادی برخوردار است ی

 دارای علم کمی بوده اند؟!
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 دخان.13،انی لهم الذکری وقد جاءهم رسول مبین_ اول:  3

 زخرف.29،بل متعت هؤلاء وآباءهم حتی جاءهم الحق ورسول مبین دوم:



 الرکن الشدید _۳۴

د و ن شدیکه دائما در خطبه های احمد اسماعیل ذکر گشته است، رکدیگر ادعایی 

ی یه گاهن تکیا همان تکیه گاهی استوار میباشد،بدین تفسیر که احمد اسماعیل هما

ص استوار برای حضرت حجت میباشد حال آنکه چنین لقبی در روایات بر شخ

یل و دل  بیخاصی اطلاق نگشته و انصراف آن به تنهایی بر احمد اسماعیل کاملا

 مغرضانه میباشد.

}کاش  هیآ ریالسلام در تفس هیامام صادق عل نقل شده است که صالح بن سعداز 

جستم.{ فرمود:  یاستوار پناه م یگاه هیبه تک ایداشتم  یمقابله با شما قدرت یبرا

 313استوار،  یگاه هیالسلام و مقصود از تک هیمقصود از قدرت، حضرت قائم عل

 .1او است اری

اصی و این روایت اشاره به این مطلب دارد که این کلام اختصاص به شخص خ

یل بر سماعانداشته و اطلاق بر سیصد وسیزده یار حضرت دارد،لذا باید دید احمد 

 وایترچه اساسی این عبارت را بر خودش به تنهایی منطبق ساخته و بر خلاف 

 آنهم بدون هیچ قرینه ای عمل نموده است.
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 سیشبیه عی_۳۵

شیعه معتقد است که حضرت عیسی به صلیب کشیده نشده و امر بر ظالمین آن 

زمان مشتبه گشت و گمان کردند که عیسی را به صلیب کشیدند؛ چنانکه قرآن 

 .1مجید نیز صراحتا به این ماجرا اشاره نموده است

احمد اسماعیل مدعی است وی همان کسی بوده که شبیه حضر عیسی و به جای 

 ونیشب که حوار مهیو بعد از ن »صلیب آویخته گشته است،وی گفته: ایشان به

رفت و  بیاو را فرو فرستاد و او بر صل هیع را بالا برد و شب یسیخدا ع دند،یخواب

آل محمد ع بود.  یایاز اوص هیشب نیاو شد و ا یع و فدا یسیمحافظ ع قتیدر حق

تحمل نمود و همه را  یشد و کشته شد و عذاب سخت دهیکش بیاو بر صل یآر

 «.2ع بود یمهد امام هیقض یبرا نهایا

شود که  یواضح م از قول رسول خدا نجایو در ا »و در جای دیگر آمده است:

 هیشب تیدر روا یسیکه مراد از ع رایاست ز یمانیهمان ی سیاعدام شده ع هیشب

 شانیا بیراست قائم و حجاب ونا ریو او وز)استی سیع خدا امبریو نه پی سیع

 .«3(است

                                                                                                             
ق   _ 1 ا و  لْن  ت  ا ق  سِیح  ٱوْلِهِمْ إِنَّ ی  لْم  ول   بْن  ٱعِیس  س  م  ر  رْی  هِ ٱم  ل   للَّ وه  و  ب  ل  ا ص  م  وه  و  ل  ت  ا ق  م  ه   کِنو  بِّ مْ  ش  ه   ل 

إِنَّ  ذِین  ٱ و  واٱ لَّ ف  ل  كٍّ  خْت  فِی ش  نْه  فِیهِ ل  ا  مِّ م م  ه  اع  ٱ مِنْ عِلْم  إِلاَّ  ۦبِهِ  ل  ب  نِّ ٱ تِّ م   لظَّ وه   او  ل  ت  قِینً  ق  ل  ا.ی  ب 
ه   ع  ف  ه  ٱرَّ یْهِ  للَّ ان   إِل  ک  ه  ٱ و  کِیمً  للَّ زِیزًا ح  خدا  امبریپ م،یبن مر یسیع حیما، مس»و گفتارشان که:  ا.ع 

لکن امر بر آنها مشتبه شد. و  ختند؛یکه نه او را کشتند، و نه بر دار آو یدر حال« !میرا کشت
آن در شک هستند و علم به آن ندارند و تنها از  که در مورد )قتل( او اختلاف کردند، از یکسان

خود، بالا برد. و خداوند،  ینکشتند! بلکه خدا او را به سو او قطعاً او ر کنند؛یم یرویگمان پ
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ر  که اگ است تنها کلامی که به اختصار باید از این جماعت جاهل بپرسیم این کلام

شته و برگ احمد در آن موقع به صلیب کشیده شده،فی الحال چگونه به هیئتی دیگر

ده  د بوزنده است؟آیا این جماعت به تناسخ که در مکتب شیعه مردود است معتق

 ال هایسی که اند؟هیچ عاقلی نمیتواند بفهمد فردوکلامی غیر معقول را معتقد شده 

زاف قبل به صلیب کشیده و کشته شده است،الآن چگونه برگشته و ادعاهای گ

 زیادی نموده است.

ی یت مبنروا نکته مهم اینکه ما به این کلام اشاره نکردیم که این جماعت حتی یک

 کرده ونئه است( ارا بر اعتقادشان)که شبیه عیسی همان یمانی ذکر شده در روایات

ز ورد نیین مصرفا کلامی بدون دلیل بیان کرده اند که اگر در مقام تحدی بودیم ا

 ود.بیکی از مهمترین تحدی های ما مبنی بر ارائه روایت در موضوع مذکور 

 نبأ عظیم_۳۶

و در روایات « ،1بزرگ است یخبر نیا»بگو:  »در آیه ای شریف آمده است:

گ یا همان نبأ عظیم مطالبی آمده است که اشاره به این امر درباره این خبر بزر
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ابو حمزة  »دارد،منظور از آن امیرالمومنین علیه السلام میباشد،چنانکه آمده است:

گوید: بامام باقر علیه السلام عرض کردم: قربانت گردم، شیعه از شما تفسیر این 

فرمود: « رگى میپرسند!از چه از یک دیگر میپرسند؟ از خبر بز»آیه را میپرسند 

اختیار با من است، اگر خواهم بآنها بگویم و اگر خواهم نگویم، سپس فرمود: ولى 

« از چه از یک دیگر میپرسند؟»من تفسیرش را براى تو میگویم عرضکردم: 

 علیه حضرت آن است، علیه هفرمود: این آیه در باره امیر المؤمنین صلوات اللّ

 من از بزرگتر خبرى را خدا نیست، من از بزرگتر اىیهآ را خدا: میفرمود السلام

 «.1نیست

چنانکه میبینید روایت صراحتا بیان میدارد که مفهوم این آیه درباره امیرالمومنین 

علیه الصلاة والسلام میباشد،لیک احمد اسماعیل مدعی است که خود نبأ عظیم 

عظیم است چون که و در این زمان وصی امام مهدی نبأ » است و بیان میدارد:

 .«2درباره نبأ عظیم اختلاف و خصومت هست

حال نکته مهم اینست که آیا احمد اسماعیل خودرا برابر با امیرالومنین میداند که 

خودش را با ایشان درباره امر ولایت و امامت قیاس میکند؟ بدتر از این 

ند که امام کلام،ادعای وی است که امروزه مصداق آن خودش است و آیا او نمیدا

زمان امروزه اصل است و بر فرض که وی وصی ایشان باشد،بعد از ایشان حجیت 

تام دارد،حال چگونه در زمان زنده بودن امام زمان عج وی شأن ایشان را برای 

                                                                                                             
نْ أ  _ 1 ی ع  حْی  د  بْن  ی  مَّ ح  دِ بْنِ م  مَّ ح  نْ م  یْرِهِ ع  وْ غ  یْر  أ  م  بِي ع  دِ بْنِ أ  مَّ ح  نْ م  د  ع  مَّ ح  د  بْنِ م  حْم 

یع   لشِّ اك  إِنَّ ا  عِلْت  فِد  ه  ج  لْت  ل  : ق  ال  م  ق  لا  لسَّ یْهِ ا  ل  ر  ع 
عْف  نْ أ بِي ج  ة  ع  مْز  نْ أ بِي ح  یْلِ ع  ض  لْف  ة  ا 

ذِهِ ا   فْسِیرِ ه  نْ ت  ك  ع  ون  ل  سْأ  ةِ: ی  ت س»لْیْ  مَّ ی  ون  ۭ  ع  ل  نِ ` اء  إِ  ع  ب  لنَّ ظِیمِ  ا  لْع  ال   « ا  لِك   ق  يَّ  ذ   شِئْت   إِنْ  إِل 
مْ  ه  رْت  خْب  مْ  شِئْت   إِنْ  و   أ  مْ  ل  خْبِرْه  مَّ  أ  ال   ث  ي ق  کِنِّ ك   ل  خْبِر  ا أ  فْسِیرِه  لْت   بِت  مَّ » ق  ون   ع  ل  ساء  ت  ال   «ی  ال   ق  ق  ف 

لْم   مِیرِ ا  زَّ و  هِي  فِي أ  هِ ع  ا لِلَّ ول  م  ق  یْهِ ی  ل  هِ ع  للَّ ات  ا  و  ل  ؤْمِنِین  ص  لْم  مِیر  ا  ان  أ  یْهِ ک  ل  هِ ع  للَّ ات  ا  و  ل   ؤْمِنِین  ص 
ي م  مِنِّ عْظ  إ  أ  ب  هِ مِنْ ن  ي و  لا  لِلَّ ر  مِنِّ کْب  ةٌ هِي  أ  لَّ آی   .207ص 1الکافي  ج .ج 
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خود مدعی میشود؟آیا وی معتقد است از امام زمان عج برتر است یا ایشان را 

 مرده فرض کرده است؟!

 ستاه شش پر _۳۷

و ایضا  1ی از ادعاهای عجیب احمد اسماعیل ستاره شش پر بودن وی استیک

آنرا نیز مهر خود قرار داده و مدعی است که آن ستاره حضرت داوود است و 

 مقدس بوده و لذا آنرا مهر خود قرار داده است.

چم بر پر ته وحال باید بدانیم که اولا این ستاره فی الحال نماد اسرائیل را داش

 روریست و آدمکش حک شده است و همین امر در ذیل تشبه به اهلکشوری ت

 خلاف عنوان گرفته و نباید بدان موارد تمسک جست.

 ده وضمن اینکه ادعای انتساب این ستاره به حضرت داوود نیز محل تامل بو

ده ن کرمشخص نیست که این جماعت بر چه اساسی این چنین ادعایی نموده و بیا

 ه آن پیامبر اختصاص داشته است.اند که این ستاره ب
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شی ضمنا آن سری مواردی که به عنوان نقض آورده ومدعی میشوند که در کا

ولا م که اگوییکاری ها و بناهای اسلامی نیز چنین ستاره ای وجود داشته را باید ب

ین اه و حجت نبوده و ثانیا در اغلب موارد آن ستاره اصلا ستاره شش پر نبود

 نرا ستاره شش پر میخوانند.جماعت به دروغ آ

 سنگی در دست امیرالمومنین و هدایت کشتی نوح _۳۸

ریب اف قدر این سری ادعاها بد نیست اشاره کنیم که احمد بصری در یک پاراگر

دقت  دام بای هرکادعا میکند که ما هرکدام را مجزا نقل میکنیم تا بتوان به رو 6به 

 تامل نمود.

دست امیرالمومنین بوده که حضرت روزی اورا وی مدعی میشود که سنگی در 

 !1انداخته و به وسیله آن کشتی نوح را هدایت نمود

در رد این کلام همین بس که هیچ روایتی در اینباره وجود نداشته و هیچ یک از 

ائمه اطهار علیهم السلام بدان اشاره نفرموده اند و ما برای کلام احمد اسماعیل به 
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رزشی قائل نبوده و کلمات مستند به روایات هرچند ضعیف صورت استقلالی هیچ ا

 یا جعلی وی را فقط قابل بحث علمی میدانیم.

 سنگی در دست امیرالمومنین و نجات ابراهیم _۳9

تش آاز  در ادامه ادعای قبلی وی بیان میدارد که به واسطه او حضرت ابراهیم

ش ز آتاضرت ابراهیم نمرود نجات یافته و عملا وی وسیله و یا واسطه نجات ح

 بوده است.

و  دلیلی م بیهدراینباره نیز باید بیان کرد که این کلام نیز باطل و وجه بطلانش 

ه ین بادعابودن صرف آن میباشد که معلوم نیست بر چه اساسی این مدعی دروغ

 لماتاین چنین ادعاهایی روی آورده است. از همه بدتر اینست که وی این ک

 ر امامه امبزمان عج نسبت داده و مدعی است که این کلمات را  سخیفه را به امام

 زمان عج بیان میکند که این خود یک تهمت و افترائی نابخشودنی است.



 
 

 سنگی در دست امیرالمومنین و نجات یونس _۴0

احمد بصری پارا فراتر از این گذاشته و ایضا بیان میدارد که به واسطه وی حضرت 

ت یافت، این وصف درحالی است که خداوند کریم دلیل یونس از شکم نهنگ نجا

و اگر او از تسبیح کنندگان »نجات یونس را ذکر و تسبیح وی بیان نموده است:

 «.1ماندتا روز قیامت در شکم ماهی می د.نبو

ده که ان نموی بیلذا باز باید بیان نمود که احمد بصری کلامی بی دلیل روایی و قرآن

 صرفا ادعایی دیگر میباشد. از ارزش ساقط بوده و

 سنگی در دست امیرالمومنین و حضرت موسی_۴1

هرچه ما در منابع دینی گشتیم به این چنین مطلبی برنخوردیم که حضرت موسی 

به واسطه یک سنگ با الله متعال به صحبت پرداخته باشد،لیکن احمد اسماعیل 

که حضرت موسی به  درکمال ناباوری این چنین ادعایی نموده و بیان کرده است

واسطه آن)همان سنگ که درواقع احمد اسماعیل باشد( در کوه طور با خداوند 
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سخن گفته است، مهم تر از آن اینکه آن سنگ را عصایی قرار داده و به واسطه آن 

 دریاها را شکافت!!!

دلیل  ووده لذا باید از این مدعی دروغین پرسید که منبع این ادعاهای وی کجا ب

 ی بدون دلیل او چه میباشد.ادعاها

 سنگی در دست امیرالمومنین و زره حضرت_۴۲

زرهی برای »...در کلام آخری که وی در یک پاراگراف مدعی میشود اینست که:

داوود و در جنگ احد آن زره پوش را به تن کرد و در جنگ صفین آن را پیچید 

 .«1و مخفی نمود

ردازیم مملو از دروغ و ادعاهای بی دلیل حال اگر بخواهیم به این کلام وی دقیقا بپ

است اما خلاصه کلام اینست که مبنای ما نسبت به مدعیان این میباشد که اگر 

دروغ آنان در جایی صریحا اثبات گردید؛ آن مدعی را در نقاط دیگری که 

روایات معصومین علیهم السلام در آن مورد اشاره ای نداشته اند نیز تکذیب کرده 

ا حجت نمیشماریم فلذا حداقل چیزی که درباره احمد اسماعیل میتوان و کلامش ر
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گفت عدم حجیت کلمات وی میباشد؛چراکه کذب او بارها و بارها از آیات و 

روایات مشخص گردیده و او نزد شیعه اثناعشری یک مدعی دروغین مهدویت و 

 نبوت و الوهیت میباشد.

 و خضر فرستاده ای از سوی عیسی و ایلیا _۴۵و۴۴و۴۳

فته و گ سابقا متذکر شدیم که احمد اسماعیل مدعی سفارت امام زمان عج بوده 

 کرده وده ناست که از سمت امام زمان عج فرستاده شده؛ لیکن به همین مقدار بسن

 بیان کرده که از سمت عیسی و ایلیا و خضر نیز فرستاده شده است.

ز بین می برد، فرستاده این سنگی که حکومت طاغوت و شیطان را ا» وی گفته:

 .«1ای از سوی امام مهدی و عیسی و ایلیا و خضر می باشد

از آنجایی که ما سابقا اثبات نمودیم امام زمان عج هیچ فرستاده ای تا قبل از 

ظهور ندارند، ادعای احمد اسماعیل نسبت به سفارت از جانب حضرت را رد 

یچ اشاره ای به ارسال نمودیم و درباره سه شخص دیگر نیز چون روایات ه

فرستاده از ناحیه اینان نکرده اند، و احمد اسماعیل نیز سابقا کذبش روشن گشته، 
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وی را در این ادعا نیز تکذیب نموده و از او طلب دلیل یقینی داریم؛ لذا تحدی 

میکنیم یک روایت بیاورید که یکی از این سه نفر فرستاده ای به سمت مردم 

 ستاده یمانی و فرزند امام زمان عج میباشد.ارسال نموده و آن فر

 قوچ رؤیای یوحنا _۴۶

یکی از ادعاهای جالب احمد بصری این مطلب است که وی مدعی شده قوچ در 

و چه کسی گوسفند نر شد به »رؤیای یوحنا خودش میباشد و بیان کرده است که:

شم اینکه)گوسفند نر قائم گویا ذبح شده( و او دارای هفت شاخ و هفت چ

است.آنها همان چهارده معصوم محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و 

 .«1ائمه)ع(.غیر از مهدی اول و یمانی رسول امام مهدی و رسول عیسی

مهمتر اینکه وی ضمنا ادعای برتری از ائمه را نیز مطرح میکند که فعلا در مقام 

گوسفند نر توضیح آن نیستیم؛لذا مشاهده میکنید که وی مدعی میشود همان 
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میباشد که معلوم نیست وی الآن چگونه مجددا به هیئت انسانی برگشته و ادعا 

نموده و این ادعا خود یکی از مواردی است که به حماقت وی اشاره ای مستقیم 

 دارد.

 شتر حضرت صالح _۴۷

ه این شد کیکی از معجزاتی که قرآن کریم نیز بدان اشاره نموده،شتر صالح میبا

ز کوه ارا  ی بنا به درخواست قومش به اذن الهی شتری با شمایل عجیبپیامبر اله

مود وم ثقبیرون خوانده و ایضا پشت سرش آن بچه آن شتر ماده نیز بیرون شد و 

 آن شتر را کشته و پیامبر الهی را ساحر خواندند.

و  1عجیب اینست که احمداسماعیل بصری خودش را همان شتر صالح خوانده

 تری است که کشته شده است!!!مدعی شده،وی ش

حال سؤال اینجاست که اولا این به چه صورت قابل فرض است؟حال آنکه اولا 

این شتر کشته شده و ثانیا شتری ماده بوده است! ادعای احمداسماعیل مبنی بر 

اینکه آن شتر بوده چیست؟نکته مهم اینست که وی کنایه نزده و کاملا صریح از 
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گشته و به همین دلیل است که این اشکالات بر وی سرازیر باب عینیت آنرا قائل 

 گشته و باید جواب دهد.

طل و  باآیا احمد اسماعیل قائل به تناسخ میباشد،حال آنکه این اعتقاد کاملا

کر کفرآمیز است؟ آیا وی در آن عصر حیوانی ماده و هم اکنون انسانی مذ

 باید گفت؟ است؟حکم بچه شتری که از آن باقی مانده چیست و چه

ابن عباس گفته:روزى پیامبر دست على را گرفته بود و »در روایتی آمده است که:

اى گروه انصار،اى گروه بنى هاشم،اى گروه بنى عبد المطلب.من محمد »گفت:مى

ام از گل آمرزش سرشته خدایم من در چهار تن از افراد خانواده ةهستم فرستاد

 نخدا ایشان سوارا ةیکى گفت:اى فرستادشدیم،من و على و حمزه و جعفر است.

اند.گفت:مادر تو به مرگ تو نشیند در آن روز جز چهار تن سوار روز قیامت

 ةنباشند:من و على و فاطمه و صالح پیامبر.من سوار براق هستم فاطمه سوار ناق

 ...«1عضباء من است،صالح سوار ناقه ایست که آن را پى کرده بودند
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لِ  ط  لْب  هِ ا  للَّ بْدِ ا  نْ ع  مِّ ع  ص 
 
لْأ نِ ا  حْم  لرَّ بْدِ ا  هِ بْنِ ع  للَّ بْدِ ا  نْ ع  ابِ ع  طَّ لْخ  یْنِ بْنِ أ بِي ا  س  لْح  مْ ا  نْ ع  رِو بْنِ  ع 

للَّ  ی ا  لَّ هِ ص  للَّ ول  ا  س  ج  ر  ر  : خ  ال  اس  ق  بَّ نِ اِبْنِ ع  یْر  ع  ب  عِیدِ بْنِ ج  نْ س  بِیهِ ع  نْ أ  امِ ع  لْمِقْد  یْهِ و  أ بِي ا  ل  ه  ع 
نْص  

 
لْأ ر  ا  عْش  ا م  ول  ی  ق  و  ی  م  و  ه  لا  یْهِ السَّ ل  لِيٍّ ع  دِ ع  و  آخِذٌ بِی  وْم  و  ه  ات  ی  ا آلِهِ ذ  اشِم  ی  نِي ه  ر  ب  عْش  ا م  ارِ ی 

ة  فِي وم  رْح  ة  م 
لِقْت  مِنْ طِین  ي خ  لا  إِنِّ هِ أ  للَّ ول  ا  س  ا ر  ن  دٌ أ  مَّ ح  ا م  ن  لِبِ أ  طَّ لْم  بْدِ ا  نِي ع  ر  ب  عْش  ة  مِنْ  م  ع  رْب  أ 

ا ر   ائِلٌ ی  ال  ق  ق  رٌ ف  عْف  ة  و  ج  مْز  لِي  و  ح  ا و  ع  ن  یْتِي أ  هْلِ ب  ال  أ  ق  ةِ ف  ام  لْقِی  وْم  ا  انٌ ی  کْب  ك  ر  ع  ءِ م  لا  ؤ  هِ ه  للَّ ول  ا  س 
للَّ  بِيُّ ا  الِحٌ ن  ة  و  ص  اطِم  لِي  و  ف  ا و  ع  ن  ةٌ أ  ع  رْب  ئِذ  إِلاَّ أ  وْم  ب  ی  رْک  نْ ی  ه  ل  ك  إِنَّ مُّ تْك  أ  کِل  ی ث  ل  ع  ا ف  ن  ا أ  مَّ أ  هِ ف 

ة  اِ  اطِم  ا ف  مَّ اقِ و  أ  ر  لْب  لِي  ا  ا ع  مَّ تْ و  أ  قِر  تِي ع  لَّ هِ ا  للَّ ةِ ا  اق  ی ن  ل  ع  الِحٌ ف  ا ص  مَّ اءِ و  أ  ضْب  لْع  تِي  ا  اق  ی ن  ل  ع  تِي ف  بْن 
ةِ  نَّ لْج  یْن  ا  قِف  ب  ی  انِ ف  او  ضْر  انِ خ  ت  لَّ یْهِ ح  ل  وت  ع  اق  ا مِنْ ی  ه  ام  ةِ زِم  نَّ لْج  وقِ ا  ة  مِنْ ن 

اق  ی ن  ل  ع  ارِ ف  لنَّ دْ  و  ا  و  ق 
ول   ق  ی  مْ ف  ه  ق  ر  مْ ع  نْه  ف  ع  نْش  ت  رْشِ ف  لْع  لِ ا  بُّ رِیحٌ مِنْ قِب  ه  ت  ئِذ  ف  وْم  قِ ی  ر  لْع  اس  مِن  ا  لنَّ لْجِم  ا  ة   أ  ئِک  لا  لْم  ا 

ادِي  ن  ی  لٌ ف  رْس  بِي  م  وْ ن  بٌ أ  رَّ ق  كٌ م  ل  ا إِلاَّ م  ذ  ا ه  ون  م  یق  دِّ لصِّ اء  و  ا  نْبِی 
 
لْأ بٌ و  لا  و  ا  رَّ ق  كٌ م  ل  ا م  ذ  ا ه  اد  م  ن  م 

نْ  لدُّ یْهِ و  آلِهِ فِي ا  ل  ه  ع  للَّ ی ا  لَّ هِ ص  للَّ ولِ ا  س  و ر  خ  الِب  أ  لِيُّ بْن  أ بِي ط  ه  ع  کِنَّ لٌ و  ل  رْس  بِي  م  ةِ . ن  لْخِْر  ا و  ا  ی 
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ارد؟ وزه دروز قیامت به شکل شتر می آید یا هیئتی که امرآیا احمداسماعیل در 

گویی کفر این دلیل بطلان تناسخ است، لیکن احمداسماعیل متوجه آن نگشته و به

 افتاده است.

امت و ی املذا با این تفاسیر کلامی نمیماند جز تعجب از اینکه چگونه فرد مدع

ر ینکااکن نمیداند که وصایت به هرچیزی برای اثبات خودش متمسک میگردد ولی

ن وی بود باعث رسوایی بیشتر وی گشته و خود آن ادعا دلیلی بر دروغگو و باطل

 میشود.

 شیر همراه امیرالمومنین _۴۸

کرد با  ادیهستم که فر یریو من ش »احمد اسماعیل این چنین ادعا نموده است:

 «1.نیدر بدر و احد و حن،ع( یالکرار )عل

ل ئه دلیارا بی دلیل و در حد شعاری است که هرگز بر آن این ادعای وی نیز کاملا

 نکرده است.
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 ماء معین _۴9

وی ماء "در ادعایی دیگر یکی از تابعین احمداسماعیل مدعی شده است که 

و باز کما فی السابق باید از این جماعت پرسید دلیل این ادعای  1میباشد "معین

 امشان ماء معین میباشند.آنها چه بوده و بر چه اساسی مدعی شده اند ام

 سگ مریض _۵0

احمد اسماعیل بصری،برای ابراز خضوع و خشوع خود،در متنی این چنین ادعا 

و من بنده حقیر به فکرم خطور نمی کند که از سگ مریضی برتر باشم »می نماید:

  .«2بلکه خداوند مرا از گناهانم آگاه ساخته است

دیگر هرگونه برداشت غیر ظاهری را  وی درحالی این ادعا را دارد که در جای

 .3انکار و ادعای حجیت ظواهر را نموده بود

با این وصف،آیا میتوان مدعی مقامات الهی را پست تر از سگ مریض 

لذا اشد؟!فمیب دانست؛توجیهات اتباع درباره این کلام امامشان تا چه حد قابل قبول

ی ز روتند این جملات ااگر قرار بر قبول توجیهات اتباع باشیم که مدعی هس

یا  ویده خضوع و خشوع بوده،باید بگوییم که آنان کلمات امام خودشان را نفهم

یز وی نقره فقبولش ندارند،چراکه احمد اسماعیل منکر تاویل بوده و یعنی در این 

 واقعا و حقیقتا از سگ مریض پست تر است.

                                                                                                             
 .3_ جمع تفسیر آیات القرآن الکریم من کتب المتشابهات،ص 1
عظیم یقف  وأنا العبد الحقیر لا یخطر في بالي أني خیر من کلب أجرب ، بل أراني ذنب _ 2
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لیکه رحاار میداند،دنکته رسوا کننده اینست که این مدعی دروغین خودرا گناهک

ا ست،فلذاسته روایات معصومین علیهم السلام امامان را از هرگونه گناهی مبرا دان

 سارتاین مدعی گنهکار و پست تر از یک حیوان،چگونه به خود اجازه چنین ج

 ند.های عظیمی داده و خودرا امام و معصوم و جانشین امام زمان عج میدا

 امام مجهول _۵1

اره دارند که ائمه تماما نسبی مشهور داشته و ایضا از قبل از نصوص معتبره اش

خلقت جسمانی نیز نام هایشان معلوم و بنابر روایات بر عرش نوشته شده بوده 

؛لذا عقیده شیعه نیز به علت أخذ از معصومین علیهم السلام به همین صورت 1است

                                                                                                             
ب   _ 1 دِ بْنِ ع  مَّ ح  د  بْن  م  حْم  نِ الْع   دِ یْ أ  س  هِ بْنِ الْح  ب   یُّ اشِ یَّ اللَّ هِ ع  دِّ نْ ج  بْدِ  دِ یْ ع  د  بْنِ ع  حْم  نْ أ  هِ ع  اللَّ

ومِ  خْز  نِ الْم  حْم  بْدِ الرَّ د  بْنِ ع  حْم  نْ أ  ارِ ع  بَّ لِ  یِّ الْج  نْ ع  اد  ع  مَّ ر  بْنِ ح  م  نْ ع  اشِمِ بْنِ  یِّ ع  رِ بْنِ ه   دِ یالْب 
بِ  نْ أ  بِ  هِ یع  نْ أ  عِ  یع  مِ  د  یس  بِ  یِّ مِ یالتَّ نْ أ  وْل   یع  ابِت  م  بِ  یث  هِ  یأ  ول  اللَّ س  ال  ر  تْ ق  ال  ه  ق  م  ل  مِّ س  نْ أ  رٍّ ع  ذ 

سْرِ  هیالله عل یصل ا أ  مَّ ل   یإِل   یبِ  ی  و آله: ل  وبٌ ع  کْت  ا م  إِذ  رْت  ف  ظ  اءِ ن  م  رْشِ  یالسَّ ه   ه  لا  إِل   -الْع  إِلاَّ اللَّ
ول   س  دٌ ر  مَّ ح  هِ أ  م  ه  یَّ  اللَّ لِ  دْت  لِ  یٍّ بِع  ه  بِع  رْت  ص  أ   یٍّ و  ن  لِ  ت  یْ و  ر  ار  ع  نْو  س   یٍّ أ  نِ و  الْح  س  ه  و  الْح  اطِم  و   نِ یْ و  ف 

لِ  ار  ع  نْو  س   یِّ أ  لِ  نِ یْ بْنِ الْح  دِ بْنِ ع  مَّ ح  د  و  م   یٍّ و  م  مَّ ح  رِ بْنِ م  عْف  لِ  یوس  و  ج  ر  و  ع 
عْف  وس  بْنِ  یِّ بْنِ ج   ی م 

لِ  دِ بْنِ ع  مَّ ح  لِ  یٍّ و  م  لِ  یِّ و  ع  نِ بْنِ ع  س  د  و  الْح  مَّ ح  أ   یٍّ بْنِ م  هِ  ت  یْ و  ر  جَّ ور  الْح   ی  ن 
لأ   ْ لأ  ه   نِهِمْ یْ مِنْ ب   ت  نَّ أ  ک 

رِّ  بٌ د  وْک  لْت   ی  ک  ق  ءِ ف   ای  ف  لا  ؤ  نْ ه  ا و  م  ذ  نْ ه  بِّ م  ودِ ر  ور   ای   ت  ین  ا ن  ذ  د  ه  مَّ ح  لِ م  ا  یٍّ  ع  ذ  ه  و  ه  اطِم  و  ف 
ور  سِبْط   س   ک  یْ ن  نِ و  الْح  س  س   نِ یْ الْح  لْدِ الْح  ک  مِنْ و  عْد  هِ ب  ئِمَّ

 
ار  الْأ نْو  ذِهِ أ  ون   نِ یْ و  ه  وم  عْص  ون  م  ر  هَّ ط  م 



اهل بیت علیهم  میباشد،لیکن احمد اسماعیل و تابعین وی به علت دوری از مکتب

! نکته 1السلام از امام خود برداشت دیگری داشته و اورا امام مجهول خوانده اند

اینجاست که ما مجهول بودن وی را به چه نحوی معنا کنیم؟آیا وی مجهول 

النسب)حرام زاده( است؟یا امامتش مخفی بوده؟اگر اول است که بحثی نمی ماند 

ید این که گمنامی فلسفه اش چیست که در ولی اگر بحث در دومی است باید پرس

امام اقتضا نکرده و در همین یک نفر اقتضا نموده و جالب تر اینکه در صدها  12

روایت به امام مجهول اشاره نشده و فقط یک ادعا قرار است با آن حجم از 

 روایات معارضه نماید که خود بسی خنده دار بوده و جای تامل دارد.

                                                                                                             
← 

ذِ  ه  الَّ جَّ ا الْح  ذ  نْ  مْلأ   ی   یو  ه  دْلًا  و  قِسْطاً  ای  الدُّ لمه: رسول خدا صل .ع  م س  و آله فرمود:  هیالله عل یا 
جز الله  ییخدا چیه»بر عرش نوشته شده:  دمیچون مرا به معراج بردند، نظر انداخته و د

 ،ینصرتش دادم؛ و انوار عل یکرده و به عل یبه عل دیَّ محمّد رسول خداست، او را مؤ ست،ین
جعفر، بن  یبن محمّد، موس جعفر ،یمحمّد بن عل ن،یبن حس یعل ن،یفاطمه، حسن، حس

که در  دمیو نور حجّت را د یبن محمّد، حسن بن عل یعل ،یمحمّد بن عل ،یبن موس یعل
. پس عرض کردم: پروردگارا، کردیم یدرخشان، پرتوافشان ایآن انوار به سان ستاره انیم
نور دو سبط تو  نیو فاطمه است، و ا ینور عل نیمحمّد، ا ایندا آمد:  انند؟یو آنها ک ستیک نیا

لب حس نیاست، و ا نیو حسحسن  و  اند زهیپاک نند،یانوار متعلق به امامان پس از تو از ص 
 .348ص 36. بحار الأنوار  جکندی پر از عدل و داد م ایاست که دن یآن حجّت نیمعصوم و ا
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 قلعه ابلیساز بین برنده  _۵۲

از امام ششم علیه السّلام پرسیدم از ابلیس و  گفت: که نقل شده  وهب بن جمیعاز 

پروردگارا مهلتم بده تا روزى که مبعوث شوند،گفت تو از مهلت »گفته او

؟فرمود: اى وهب پندارى این روز کدام روز است«هائى،تا روز وقت معلومیافته

او را مهلت داده تا روزى که قائم   و جلّروز رستاخیز مردم است،نه،ولى خدا عزّ

اینست روزى که  گردنش را بزندما برانگیخته شود و موى جلو سرش را بگیرد و 

 «.1وقت معلوم است

مهلتم بده تا روزى که »از امام ششم علیه السّلام در قول خدا تبارک و تعالى و یا 

:روز وقت نقل شده که «برانگیخته شوند فرمود:تو مهلت دارى تا روز وقت معلوم

 بیت در که اىصخره بر را او آله و علیه همعلوم روزیست که رسول خدا صلّى اللّ

 «.2میبرد سر است المقدس

فلذا در این دو روایت بیان شده که شیطان در عصر ظهور حضرت حجت )عج(از 

ر بین می رود و حال یا به دست امام زمان)عج( یا به دست پیامبر اکرم)ص( این ام

رخ میدهد؛لیکن عجیب اینست که یکی از تابعین احمد اسماعیل امام خودرا 

 !3معرفی نموده است "منهدم کننده قلعه ابلیس"

                                                                                                             
یْ _  1 ل  هِ ع  للَّ بْدِ ا  نْ أ بِي ع  یْع  ع  م  هْبِ بْنِ ج  نْظِرْنِي و  أ  بِّ ف  وْلِهِ: ر  نْ إِبْلِیس  و  ق  ه  ع  لْت  أ  : س  ال  م  ق  لا  هِ السَّ

وْمِ إِلی  ون   ی  ث  بْع  ك   ال  `ق ی  إِنَّ رِین   مِن   ف  نْظ  لْم  وْمِ  إِلی` ا  قْتِ  ی  لْو  ومِ  ا  عْل  لْم  يُّ  ا  وْم   أ  و   ی  ال   ه  ا ق  هْب   ی   أ   و 
ب   حْس  ه   ت  نَّ وْم   أ  ث   ی  بْع  للَّ  ی  اس   ه  ا  لنَّ کِنَّ  و   لا   ا  ه   ل  للَّ زَّ  ا  لَّ  و   ع  ه   ج  ر  نْظ  ی أ  وْمِ  إِل  ث   ی  بْع  ه   ی  للَّ ن   ا  ائِم  ذ  ق  أْخ  ی  ا ف 

وم   عْل  لْم  قْت  ا  لْو  و  ا  وْم  ه  لْی  لِك  ا  ذ  ه  ف  ق  ن  ضْرِب  ع  ی  تِهِ ف  اصِی   .498ص 1تأویل الْیات  ج .بِن 
د  بْنِ إِدْرِیس  _ 2 حْم  نْ أ  هِ ع  للَّ بْدِ ا  نْ أ بِي ع  ل  ع 

ج  نْ ر  س  ع  ون  دِ بْنِ ی  مَّ ح  نْ م  د  ع  مَّ ح  د  بْنِ م  حْم  نْ أ  ع 
نْظِرْنِي إِلی  أ  ی: ف  ال  ع  ك  و  ت  ار  ب  هِ ت  للَّ وْلِ ا  م  : فِیق  لا  یْهِ السَّ ل  وْمِ ع  ون   ی  ث  بْع  ك   قال  ` ی  إِنَّ رِین   مِن   ف  نْظ  لْم   إِلی` ا 

وْمِ  قْ  ی  لْو  ومِ  تِ ا  عْل  لْم  ال   ا  وْم   ق  قْتِ  ی  لْو  ومِ  ا  عْل  لْم  وْمٌ  ا  ی ی   ی  ل  یْهِ و  آلِهِ ع  ل  ه  ع  للَّ ی ا  لَّ هِ ص  للَّ ول  ا  س  ه  ر  ح  ذْب 
قْدِسِ  لْم  یْتِ ا  تِي فِي ب  لَّ ةِ ا  خْر  لصَّ  .245ص 2ج  یتفسیر القم .ا 
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همان  ا ویحال باید پرسید که این انهدام در کجا آمده و به چه مستندی است؟آی

اصلا  ینکهاامام زمان یا پیامبر است یا این روایات درست نبوده و غلط است؟یا 

 دی استن فردر کدام روایت بیان شده که یمانی یا مهدی اول یا امام سیزدهم هما

 اضافه ب ماکه ابلیس را از بین میبرد؟پس این سؤال نیز به لیست سؤالات بی جوا

 گشته و فرصت پاسخگویی به این نیز تا روز قیامت میباشد.

 قبله أنبیاء و مرسلین _۵۳

که نوشته است، احمد اسماعیل بصری یکی از تابعین أحمد در کتاب شعری 

دانسته است که این کلام نیز درجای خود بسی « قبله أنبیاء و فرستادگان»را

 .1عجیب و البته جاهلانه است

 

 

نکته ای که در این مقام باید بحث شود این مطلب است که این جمله بعُدی کنایی 

ن کلام کاملا داشته یا مطلب صریح و واضح است، به این علت که صراحت ای

                                                                                                             
 .3الله،صـ لبیک یا داعي  1



 
 

جاهلانه و خنده دار است،بی شک باید مقصود نویسنده کنایه زدن بوده 

 باشد،چراکه قبله یک هیئتی مادی دارد که فی الحال کعبه قبله مسلمانان میباشد.

این  ساسیااما همین بُعد کنایی نیز خود جای اشکال بوده و باید پرسید بر چه 

زده  دیده که این حرف را درباره ویکلام را گفته و احمد را درچه مقامی 

یز سلام ناکرم درحالیکه چنین متونی حتی درباره ائمه اطهار علیهم السلام و نبی م

 ند.میدان ضراتزده نشده،با اینکه این جماعت مقام امام خود را پایین تر از این ح

 قامیمتان لذا سؤالی که مطرح میشود اینست؛به چه دلیل فردی که به اعتراف خود

ومین معص پایین تر از معصومین را دارا میباشد به جملاتی وصف میگردد که حتی

 نیز بدان جملات توصیف نشده اند!!!

 وارث ذوالفقار _۵۴

. درحالیکه 1در ادعایی عجیب تابعین احمد اسماعیل اورا وارث ذوالفقار نامیده اند

خودرا به وصفی دلیل اینان بر این ادعا روشن نبوده و ظاهرا مثل همیشه امام 

دروغ معرفی نموده اند. نکته مهم این ادعا اینست که در روایات آخرین فردی که 
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شمشمیر ذوالفقار را صاحب میشود، امام زمان عج است و حین ظهورشان نیز با 

: دمی: پرسدیگو یم ریابو بص »...همین شمشمیر ظاهر میگردند،چنانچه آمده است:

در سمت راست و  لیمرد است که جبرئ ده هزار»فرمود:  «ست؟یحلقه چ»

در سمت چپ او قرار دارند و در آن هنگام پرچم او را به اهتزاز درآورده  لیکائیم

و آله  هیالله عل یصل غمبریهمان پرچم و زره سابق پ نیگرداند، و ا یهمه جا م

 .«1کند ل میحم زیرا ن« ذوالفقار» نامبه  غمبریپ ریاست و شمش

 دست این جماعت پرسید که وقتی حین ظهور این شمشمیر با این وصف باید از

ه چبر  امام زمان عج است، دقیقا در چه تاریخی دست احمد اسماعیل است و او

وده بنده زاساس این وصف را به خود انتساب داده درحالیکه امام زمان عج هنوز 

 حمداو آن شمشیر در اختیارشان میباشد!یا اینکه مدعی میشوند شمشیر دست 

این  لبتهااسماعیل بوده و حین ظهور دوباره به امام زمان عج تحویل میدهد که 

 سخن نیز از این جماعت بعید نیست.!!

                                                                                                             
ئِ _ 1 بْر  ل  ج 

ج  فِ ر  لا  ه  آ ر  ش  ال  ع  ه  ق  لْق  ا الْح  لْت  و  م  نْ  ل  یق  ائِ یو  مِ  نِهِ یمِ ی  ع  مَّ  ل  یک  الِهِ ث  نْ شِم  زُّ ی  ع  ا ه   ه  ی  الرَّ
لِ  ای  ( و  1)-ه  یَّ الْج  ه  ر  ا ی  و  هِ  نْش  ولِ اللَّ  ه  ی  ر  س  ولِ اللَّ  هیالله عل یهِ صلر  س  ه  و  دِرْع  ر  اب  ح   هِ و آله السَّ
ه  و   هیالله عل یصل ابِغ  د  ی  و آله السَّ لَّ ق  هِ صل فِ یْ بِس   ت  ولِ اللَّ س  ارِ. بحار  یو آله ذِ  هیالله عل یر  ق  الْف 
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 کم سن و سال ترین اهل بیت)ع(_۵۵

و  ساویتاز آنجایی که عده ای هنوز گمان بر این دارند که این جریان ادعای 

ونه گان به این ته و نوع امامتبرابری مهدیین با ائمه اطهار علیهم السلام را نداش

از  یکی دیگر امام را باطل نمیکند،بد نیست اشاره ای کنیم به 12ایست که انحصار 

 ادعاهایی که این جریان بیان کرده اند.

 "کم سن و سال ترین اهل بیت"یکی دیگر از تابعین این جریان أحمد اسماعیل را

مداسماعیل را جزئی از ائمه معرفی نموده و این ادعا چیزی نیست جز اینکه اح

 .1اطهار علیهم السلام و اهل بیت رسول خدا معرفی نموده است

ع التبشکی نیست در ابطال این کلام اثبات عدم سیادت وی کفایت میکند که ب

 دلیلی دیگر بر دروغگویی اینان نیز میباشد.

 سجده شده توسط خلائق و خاتمه دهنده روز قیامت_ ۵۷و ۵۶
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رین ادعاهایی که درباره احمد اسماعیل گشته اینست که وی یکی از عجیب ت

همانی است که خلائق در عالم ذر به وی سجده کرده اند و او روز قیامت را ختم 

 !!1میکند

 ب چیزیمطل برخواننده محترم است که قضاوت این کلام را نماید و بگوید آیا این

اذ و شف و وایتی ولو ضعیجز کفر مطلق و صریح میباشد!آیا کلام این جماعت را ر

چه  ن کلامل اییا حتی جعلی اثبات می نماید؟! باید از تابعین این فرقه پرسید دلی

رت ه درصوکهیم بوده و ما تا هرزمانی که بخواهند فرصت ارائه دلیل را به آنها مید

 م فاسدان هعدم ارائه دلیل روایی،کلامشان دروغ و امامشان نیز باطل و اعتقادش

 میباشد.

 

 حضرت عیسی پشت سر احمد نماز میگذارد_ ۵۸

                                                                                                             
وفاتح دولة العدل  إلی خاتم یوم الدین ...لوجودإلی من سجدت له الخلائق في ذر ا_ 1

 .5الالهی،ص ومشروع یماني آل محمد بین الجمهوریات الحلم؛المبین



 
 

ر ظهو اعتقاد شیعه درباره حضرت عیسی نبی اینست که ایشان نمرده و در عصر

ست احضرت حجت عج با ایشان می آیند و در روایات سنی و شیعه اشاره شده 

 که حضرت عیسی پشت سر امام زمان عج نماز میگذارد.

 :برای مثال به چند روایت اشاره میکنیم

الهادى و حسن المهتدى  امامان پس از من اینان هستند: علیّ»...فرمود:پیامبر اکرم 

الشافع و جعفر بن  علیّ -بن الحسین المنصور و محمّد بن و حسین الناّصر و علیّ

 بن موسى الرضّا و محمّد بن علیّ محمّد النفّاع و موسى بن جعفر الأمین و علیّ

العلاّم و کسى که عیسى بن مریم  المؤتمن و حسن بن علیّ بن محمّد الفعّال و علیّ

 ..«.1خواند القائم علیه السّلامپشت سر او نماز مى

گوید:امام محمدّ باقر علیه السّلام سیر دوازده تن خلفاى  ابو ایّوب مخزومىّ»

: فرمود رسید آنها آخرین به چون و فرمود ذکر را علیهم هۭ  راشدین صلوات اللّ

 که توست بر و گزارد نماز او سر پشت مریم بن عیسى که است کسى دوازدهم

 «.2شىبا کریم قرآن و او سنّت ملازم

 و ایضا از اهل سنت نیز روایات زیادی در اینباره وارد شده است:

                                                                                                             
لِيُّ _ 1 ور  ع  نْص  لْم  یْن  و  ا  س  لْح  اصِر  ا  لنَّ ن  و  ا  س  لْح  دِي ا  هْت  لْم  لِي  و  ا  ادِي ع  لْه  عْدِي ا  ة  ب  ئِمَّ

 
لْأ بْن  و  ا 

یْنِ و  ا   س  لْح  ا ا  ض  لرِّ ر  و  ا 
عْف  ی بْن  ج  وس  مِین  م 

 
لْأ د  و  ا  مَّ ح  ر  بْن  م  عْف  اع  ج  فَّ لنَّ لِيٍّ و  ا  د  بْن  ع  مَّ ح  افِع  م  لشَّ

ن   س  لْح  م  ا  لاَّ لْع  د  و  ا  مَّ ح  لِيُّ بْن  م  ن  ع  م  ؤْت  لْم  لِيٍّ و  ا  د  بْن  ع  مَّ ح  ال  م  عَّ لْف  ی و  ا  وس  لِيُّ بْن  م  لِيٍّ و   بْن  ع  ع 
م   لا  یْهِ السَّ ل  ائِم  ع  لْق  م  ا  لا  یْهِ السَّ ل  م  ع  رْی  ی اِبْن  م  ه  عِیس  لْف  ي خ  لِّ ص  نْ ی   .282ص 1کمال الدین  ج .م 

ر  بْن  _ 2 عْف  ا ج  ن  ث  دَّ ال  ح  نْه  ق  ه  ع  للَّ ضِي  ا  وِيُّ ر  ل  لْع  رِ ا  فَّ ظ  لْم  رِ بْنِ ا  عْف  ر  بْن  ج  فَّ ظ  لْم  ا ا  ن  ث  دَّ دِ بْنِ ح  مَّ ح   م 
اسِمِ  لْق  نِ ا  انِ ع  هَّ لدَّ د  ا  حْم  ابِ أ  بْت  مِنْ کِت  ت  ال  ک  اسِمِ ق  لْق  و ا  ب  ا أ  ن  ث  دَّ ال  ح  بِیهِ ق  نْ أ  ود  ع  سْع  ة  م  مْز  بْنِ ح 

عْ  لْج  ة  ا  م  یْث  نْ خ  اج  ع  رَّ لسَّ اعِیل  ا  و إِسْم  ب  نِي أ  ر  خْب  ال  أ  یْر  ق  م  نِ اِبْنِ أ بِي ع  وب  ع  یُّ و أ  ب  نِي أ  ث  دَّ ال  ح  فِيِّ ق 
لِا  اءِ ا  ف  ل  لْخ  یْر  ا  م  س  لا  یْهِ السَّ ل  اقِر  ع  لْب  لِيٍّ ا  د  بْن  ع  مَّ ح  ر  م 

عْف  و ج  ب  ر  أ  ک  : ذ  ال  ومِيُّ ق  خْز  لْم  ر  ا  ش  يْ ع  ثْن 
ال   مْ ق  ه  غ  آخِر  ل  ا ب  مَّ ل  یْهِم ف  ل  هِ ع  للَّ ات  ا  و  ل  اشِدِین  ص  لرَّ م  ا  رْی  ی اِبْن  م  ي عِیس  لِّ ص  ذِي ی  لَّ ر  ا  ش  انِي ع  لثَّ ا 

رِیمِ  لْک  رْآنِ ا  لْق  تِهِ و  ا  نَّ یْك  بِس  ل  ه  ع  لْف  م  خ  لا  یْهِ السَّ ل   .331ص 1کمال الدین  ج .ع 



چگونه اید شما زمانی که عیسی بن مریم نازل میشود »پیامبراکرم فرمودند:

 .«1درحالیکه امامتان میان شما است

رسول فرمودند:...فرود می آید عیسی بن مریم پس امیرآنان به وی  حضرت

میگوید:بیا و بر ما نماز بگذار،وی میگوید:نه همانا بعضی از شما بر بعض دیگر 

 .«2امیر هستید چراکه خداوند این امت را تکریم کرده است

م امارد فآن  همانطور که مشاهده گردید،روایات شیعه صریحا اشاره به این دارد که

با  ارد کهره ددوازدهم بوده و روایات سنی نیز اجمالا به وجود چنین واقعه ای اشا

چراکه مود،در کنار هم قرار دادن این روایات شاید بتوان ادعای تواتر معنوی ن

 دید.نگر روایات زیادی در اینباره وارد شده است که به علت اختصار کلام ذکر

وری ادعا نموده اند که احمداسماعیل همان حال اتباع احمد بصری در کمال نابا

 !3فردی است که عیسی بن مریم پشت سرش نمار میگذارد

قینی و ی این مطلب ادعای دیگری است که اتباع احمد باید برای آن دلیلی قطعی

لام هم السعلی ارائه نموده و بیان کنند که با وجود این روایات صادره از اهل بیت

 عا راموجود است،احمداسماعیل بر چه اساسی این ادکه حتی در نزد اهل سنت 

 داشته و دلیل او چه میباشد.

                                                                                                             
افِع   _ 1 نْ ن  ، ع  اب  نِ ابْنِ شِه  ، ع  ون س  نْ ی  ، ع  یْث  ا اللَّ ن  ث  دَّ ، ح  یْر  ک  ا ابْن  ب  ن  ث  دَّ ة  ح  اد  ت  ی أ بِي ق  وْل  ، م 

: م  لَّ س  یْهِ و  ل  ی الله  ع  لَّ هِ ص  ول  اللَّ س  ال  ر  : ق  ال  ، ق  ة  یْر  ر  ا ه  ب  نَّ أ  ، أ  ارِيِّ نْص 
 
م  »الأ رْی  ل  ابْن  م  ز  ا ن  مْ إِذ  نْت  یْف  أ  ک 

مْ  مْ مِنْک  ک  ام  إِم  مْ، و   .168ص4،جصحیح البخاري.«فِیک 
لِید  بْن  _ 2 ا الْو  ن  ث  دَّ و   ح  ه  اجٌ و  جَّ ا ح  ن  ث  دَّ وا: ح  ال  اعِرِ، ق  اج  بْن  الشَّ جَّ ح  بْدِ اللهِ، و  ون  بْن  ع  ار  ه  ، و  اع  ج  ش 

ول   ق  بْدِ اللهِ، ی  ابِر  بْن  ع  مِع  ج  ه  س  نَّ یْرِ، أ  ب  و الزُّ نِي أ ب  ر  خْب  : أ  ال  ، ق  یْج  ر  نِ ابْنِ ج  ، ع  د  مَّ ح  مِعْت  ابْن  م  : س 
لَّ  بِيَّ ص  : النَّ ول  ق  م  ی  لَّ س  یْهِ و  ل  وْمِ »ی الله  ع  ی ی  اهِرِین  إِل  قِّ ظ  ی الْح  ل  ون  ع  اتِل  ق  تِي ی  مَّ ةٌ مِنْ أ  ائِف  ال  ط  ز  لا  ت 

ةِ  ام  ن  «الْقِی  لِّ ل  ال  ص  ع  مْ: ت  ه  مِیر  ول  أ  ق  ی  ، ف  م  لَّ س  یْهِ و  ل  ی الله  ع  لَّ م  ص  رْی  ی ابْن  م  نْزِل  عِیس  ی  : " ف  ال  ا، ، ق 
ة   مَّ

 
ذِهِ الْأ ة  اللهِ ه  کْرِم  اء  ت  ر  م  عْض  أ  ی ب  ل  مْ ع  ک  عْض  ، إِنَّ ب  : لا  ول  ق  ی   .137ص1.صحیح مسلم،جف 

_الی من بشّر بالمعزی و سیصلی خلفه...الی المعزّی أحمد...البشارة بالمعزّی أحمد و  3
 .5مطارحات فی العقیدة المسیحیة،ص



 
 

 وجوب تبعیت _۵9

همچنان که وی مخالفین خود را به آتش دعوت میکند،ادعا دارد که تبعیت از وی 

» واجب بوده و همگان باید از او تبعیت نمایند،وی این چنین مدعی شده است:

کند و از  یم یرویپ یإنسان از و ای است پس یاله تیصاحب ولا یمانی

 .«1دشو یاهل جهنم م ایو دیجو یم یزاریدشمنانش ب

اعیل اسم لذا شما هیچ راهی برای فرار از جهنم نداری الا و اینکه مطیع احمد

فرض باشی حال آنکه اطاعت از وی درهیچ جایی از روایات مطرح نگشته و بر

مام یم ام است و حتی اگر قبول کنقبول یمانی بودن وی نیز باز این امر معدو

 مور بهه ماکسیزدهم است باز روایتی درباره امامان غیر از دوازده امام نداریم 

شاره امام تبعیت از آنان باشیم و در همه روایات همیشه و همه جا به دوازده ا

بدون  واطل گشته است،لذا با همه این اوصاف بازهم کلام احمد اسماعیل ادعایی ب

 یباشد که کذبش آشکار است.دلیل م

 منتقم آل محمد)ص(_ ۶0

                                                                                                             
 .که طالب حق استس ای علمیه وهرکصیحتی برای طلاب حوزه ه_خطبه ن 1



ا که معن در روایات، یکی از اوصاف امام زمان)عج(،منتقم معرفی شده است،بدین

 د.یباشمایشان انتقام گیرنده خون های ریخته شده از معصومین علیهم السلام 

ه فرشتگان ب،چون کار حسین چنان شد که شد»امام صادق علیه السلام فرمود: 

وى خدا شیون و گریه برداشتند و گفتند: با حسین برگزیده و پسر پیغمبرت س

چنین رفتار کنند؟ پس خدا شبح و سایه حضرت قائم علیه السلام را بآنها نمود و 

 .«1را میگیرمآنفرمود: با این انتقام 

سر خود را پس چون سر  مپروردگار من فرمود بلند کن »...پیامبر اکرم میفرمایند:

بلند نمودم دیدم انوار على و فاطمه و حسن و حسین و على بن الحسین و  خود را

محمد بن على و جعفر بن محمد و موسى بن جعفر و على بن موسى و محمد بن 

ایشان قائم  على و على بن محمد و حسن بن على و حجة بن الحسن که در وسط

نها؟ فرمود اینها درخشنده،عرض کردم اى پروردگار من کیستند ای ةبود مثل ستار

ایشان قائم است کسى است که حلال میکند  ائمه هستند و آن کسى که در وسط

 .«2حلال مرا و حرام میکند حرام مرا و باو انتقام میکشم از دشمنان خودم

                                                                                                             
اط   _ 1 سْب  لِيِّ بْنِ أ  نْ ع  یْد  ع  ب  ی بْنِ ع  دِ بْنِ عِیس  مَّ ح  نْ م  نِ ع  س  لْح  دِ بْنِ ا  مَّ ح  نْ م  د  ع  مَّ ح  د  بْن  م  حْم  أ 

یْ  ل  هِ ع  للَّ بْدِ ا  و ع  ب  ال  أ  ال  ق  ان  ق  مْر  دِ بْنِ ح  مَّ ح  نْ م  ة  ع  مِیر  یْفِ بْنِ ع  نْ س  مْرِ ع  ان  مِنْ أ  ا ک  مَّ م  : ل  لا  لسَّ هِ ا 
ا بِا ذ  ل  ه  فْع  تْ ی  ال  اءِ و  ق  ک  هِ بِالْب  للَّ ی ا  ة  إِل  ئِک  لا  لْم  تِ ا  جَّ ان  ض  ا ک  م  م  لا  لسَّ یْهِ ا  ل  یْنِ ع  س  لْح  یْنِ ا  س  لْح 

ائِمِ  لْق  مْ ظِلَّ ا  ه  ه  ل  للَّ ام  ا  ق  أ  ال  ف  ك  ق  بِیِّ ك  و  اِبْنِ ن  فِیِّ اص  ذ  قِم  لِه  نْت  ا أ  ذ  ال  بِه  م  و  ق  لا  لسَّ یْهِ ا  ل  الکافي   . ع 
 .465ص 1ج

ث   _ 2 دَّ ال  ح  ام  ق  مَّ د  بْن  ه  مَّ ح  ا م  ن  ث  دَّ ال  ح  انِيُّ ق  ق  ال  لطَّ اق  ا  اهِیم  بْنِ إِسْح  د  بْن  إِبْر  مَّ ح  ا م  ن  ث  دَّ د  ح  حْم  ا أ  ن 
حْ  ا أ  ن  ث  دَّ ال  ح  ار  ق  نْد  ادِقِ بْن  ب  لصَّ نِ ا  ر  ع  م  لِ بْنِ ع  ضَّ ف  لْم  نِ ا  یْر  ع  م  دِ بْنِ أ بِي ع  مَّ ح  نْ م  ل  ع 

د  بْن  هِلا  م 
ل ول  ا  س  ال  ر  ال  ق  م  ق  لا  یْهِم  السَّ ل  ؤْمِنِین  ع  لْم  مِیرِ ا  نْ أ  ائِهِ ع  نْ آب  بِیهِ ع  نْ أ  د  ع  مَّ ح  رِ بْنِ م  عْف  ی ج  لَّ هِ ص  لَّ

یْهِ  ل  ه  ع  ي اللَّ د  إِنِّ مَّ ح  ا م  ال  ی  ق  ه  ف  ل  لا  لَّ ج  ي ج  بِّ يَّ ر  ی إِل  وْح  اءِ أ  م  لسَّ ی ا  سْرِي  بِي إِل  ا أ  مَّ و  آلِهِ : ل 
ك  مِنِ اِسْمِي اِسْماً ف   قْت  ل  ق  بِیّاً و  ش  ك  ن  لْت  ع  ج  ا ف  ك  مِنْه  رْت  اخْت  عاً ف  لا  رْضِ اِطِّ

 
لْأ ی ا  عْت  إِل  ل  ا اِطَّ ن  أ 

حْ  لْم  ك  ا  ت  لِیف  ك  و  خ  صِیَّ ه  و  لْت  ع  لِیّاً و  ج  ا ع  رْت  مِنْه  اخْت  ة  ف  انِی  لثَّ عْت  ا  ل  مَّ اِطَّ دٌ ث  مَّ ح  نْت  م  ود  و  أ  وْج   م  و  ز 
و   ی و  ه  عْل 

 
لْأ [ ا  لِيُّ لْع  ا لعلي ]ا  ن  أ  ائِي ف  سْم  ه  اِسْماً مِنْ أ  قْت  ل  ق  تِك  و  ش  یَّ رِّ ا ذ  ب  تِك  و  أ  لْت   اِبْن  ع  لِي  و  ج  ع 

ا ک   ه  بِل  نْ ق  م  ةِ ف  ئِک  لا  لْم  ی ا  ل  مْ ع  ه  ت  ی  لا  ضْت  و  ر  مَّ ع  ا ث  م  ورِک  یْن  مِنْ ن  س  لْح  ن  و  ا  س  لْح  ة  و  ا  اطِم  ان  عِنْدِي ف 
ا صِیر  ک  طِع  و  ی  نْق  ی ی  تَّ نِي ح  د  ب  بْداً ع  نَّ ع  وْ أ  د  ل  مَّ ح  ا م  بِین  ی  رَّ ق  لْم  احِداً مِن  ا  انِي ج  ت  مَّ أ  الِي ث  لْب  نِّ ا  لشَّ

لْت  ن   مْ ق  اه  ر  نْ ت  حِبُّ أ  د  أ  ت  مَّ ح  ا م  رْشِي ی  حْت  ع  ه  ت  لْت  ظْل  تِي و  لا  أ  نَّ ه  ج  نْت  سْک  ا أ  تِهِمْ م  ی  لا  ي لِو  بِّ ا ر  مْ ی  ع 



 
 

 «  یقَوُلُونَ ما اِصْبرِْ علَى» ابو بصیر از حضرت صادق علیه السّلام در باره آیه:»

د بر تکذیب نمودن آنها ترا، من انتقام خواهم گرفت بوسیله بر کن یا محمّص یعنى

ام او را بر خون نموده مردى از نژاد تو و او همان قائم من است که مسلط

 «.1ستمگران

این روایات تماما اشاره به این دارد که منتقم کسی جز حضرت حجت عج 

رتش عج نمیباشد،لیکن اتباع احمد اسماعیل بصری این صفت را نیز از حض

 .2دزدیده و کاملا بدون و دلیل و مدرکی به نام امام خودشان ثبت نموده اند

                                                                                                             
← 

ن   ا أ  إِذ  أْسِي ف  عْت  ر  ف  ر  ك  ف  أْس  عْ ر  لَّ اِرْف  زَّ و  ج  ال  ع  ق  یْنِ و  ف  س  لْح  نِ و  ا  س  لْح  ة  و  ا  اطِم  لِيٍّ و  ف  ارِ ع  نْو  ا بِأ 
ی وس  لِيِّ بْنِ م  ر  و  ع 

عْف  ی بْنِ ج  وس  د  و  م  مَّ ح  رِ بْنِ م  عْف  لِيٍّ و  ج  دِ بْنِ ع  مَّ ح  یْنِ و  م  س  لْح  لِيِّ بْنِ ا  و   ع 
لْح   د  و  ا  مَّ ح  لِيِّ بْنِ م  لِيٍّ و  ع  دِ بْنِ ع  مَّ ح  سْطِهِمْ م  ائِمِ فِي و  لْق  نِ ا  س  لْح  ةِ بْنِ ا  جَّ لْح  لِيٍّ و  ا  نِ بْنِ ع  س 

حِلُّ  ذِي ی  لَّ ائِم  ا  لْق  ا ا  ذ  ة  و  ه  ئِمَّ
 
لْأ ءِ ا  لا  ؤ  ال  ه  ءِ ق  لا  ؤ  نْ ه  بِّ م  ا ر  لْت  ی  ي  ق  رِّ بٌ د  وْک  ه  ک  نَّ أ  لِي و  ک  لا   ح 

قِم  مِ  نْت  امِي و  بِهِ أ  ر  م  ح  رِّ ح  تِك  مِن  ی  وب  شِیع  ل  شْفِي ق  ذِي ی  لَّ و  ا  ائِي و  ه  وْلِی 
 
ةٌ لِأ اح  و  ر  ائِي و  ه  عْد  نْ أ 

ة   فِتْن  ل  ا ف  م  ه  حْرِق  ی  یْنِ ف  رِیَّ ی ط  زَّ لْع  ت  و  ا  للاَّ خْرِج  ا  ی  افِرِین  ف  لْک  احِدِین  و  ا  لْج  الِمِین  و  ا  لظَّ ا ا  اسِ بِهِم  لنَّ  ا 
دُّ  ش  ئِذ  أ  وْم  امِرِيِّ  ی  لسَّ لْعِجْلِ و  ا  ةِ ا   1کمال الدین  ج.58ص 1عیون الأخبار  ج .مِنْ فِتْن 

 اثبات.132ص 1الأخبار  ج نوادر.162ص 1ج  المحتضر.152ص 1الأثر  ج ةیکفا.252ص
 .44ص 15العلوم  ج عوالم.245ص 36الأنوار  ج بحار.48ص 2الهداة  ج

حْم   _ 1 نْ أ  اسِ ع  بَّ لْع  د  بْن  ا  مَّ ح  نِ م  اط  ع  سْب  نِ اِبْنِ أ  رْقِيِّ ع  لْب  د  ا  مَّ ح  نْ م  ارِيِّ ع  یَّ لسَّ نِ ا  اسِمِ ع  لْق  د  بْنِ ا 
لی  ی: اِصْبِرْ ع  ال  ع  وْلِهِ ت  م  : فِي ق  لا  یْهِ السَّ ل  هِ ع  للَّ بْدِ ا  نْ أ بِي ع  صِیر  ع  نْ أ بِي ب  ائِنِيِّ ع  ط  لْب  ون   ماا  ول  ق  ا  ی   ی 

د   مَّ ح  اك   کْذِیبِهِمْ ت   مِنْ  م  ي إِیَّ إِنِّ قِمٌ  ف  نْت  مْ  م  ل   مِنْه 
ج  اءِ ه   و   مِنْك   بِر  ی دِم  ل  ه  ع  طْت  لَّ ذِي س  لَّ ائِمِي ا  و  ق 

ةِ  م  ل  لظَّ  .210ص 11کنز الدقائق  ج.220ص 24بحار الأنوار  ج .ا 
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 بقیة آل محمد _۶1

یکی از ادعاهای عجیب این جماعت ادعای بقیة اللهی میباشد،یعنی که احمد 

اسماعیل مدعی میشود باقیمانده آل محمد بوده و این جمله بر او منطبق است؛ این 

تلف وی ذکر گشته است لیکن من باب اشاره بیان میکنیم ادعای او در خطابات مخ

که او در یکی از کتب خودش این چنین نتیجه میگیرد که از علم ابجد،وی مصداق 

چه کسی باقیمانده آل محمد است؟چه »این عبارت میباشد.در کتاب آمده است که

کسی مهدی اول است؟چه کسی منصور است؟چه کسی خامل الاصل 

ه راست و ستاره صبح و فلان بن فلان و خلیفه مهدی و کسی است؟جواب:او را

 .«1است که به حق هدایت میکند و فرزند یس و ذاریات است

ل بر جه ست کهبرای خود قائل شده ا« بقیة الله»و همچنین،این ادعارا درباره کلمه

 خود افزوده است.

و  ودهج باین ادعا درحالی است که این لقب جزو القاب اختصاصی امام زمان ع

ه دارد کود نایشان باقیمانده آل محمد و خداوند متعال میباشند و هیچ روایتی وج

ن م ایثابت کند احمد اسماعیل مصداق این عبارت میباشد و وی با وقاحت تما

 لقب را از امام زمان عج دزدی نموده است.

م بعنوان عمر بن زاهر گوید: مردى از امام صادق علیه السلام پرسید که بامام قائ

امیر مؤمنان سلام میکنند؟ فرمود: نه، آن نام را خدا مخصوص امیر المؤمنین )على 

بن ابى طالب( علیه السلام نموده، پیش از او کسى بدان نام، نامیده نشده و بعد از 

او هم جز کافر آن نام را بر خود نبندد. عرضکردم: قربانت پس چگونه بر او سلام 
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 قرائت را آیه این سپس. !هالسلام علیک یا بقیة اللّ کنند؟ فرمود: میگویند:

 .1تاس بهتر شما براى اللّه بقیة هستید مؤمن اگر»:فرمود

ا ت خودرائمیقهمین روایت دلیل بر کذب این ادعا میباشد الا و اینکه احمد ادعای 

دروغ  ت بهمطرح نماید که پیشتر نقد آنرا بیان نمودیم،با این اوصاف این جماع

 ج راععظیم نموده و با جسارت تمام یکی دیگر از القاب امام زمان  ادعایی

 دزدیده اند که خود نشان از جهالت این فرقه دارد.

 دعوت خاصه _۶۲

آنچه که احمد اسماعیل را از دیگران مدعیان دروغین متمایز کرده است، ادعاهای 

است که بی حد و حصر وی و عظمت آنان میباشد که تا کنون مدعی یافت نشده 

به اندازه او و تا این حد ادعا کرده باشد؛ احمد اسماعیل در جایی از کتابش این 

دعوت من همانند دعوت نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و » چنین بیان میکند:

                                                                                                             
م  ع  _ 1 لَّ س  ائِمِ ی  لْق  نِ ا  لٌ ع  ج  ه  ر  ل  أ  : س  ال  م  ق  لا  لسَّ یْهِ ا  ل  هِ ع  للَّ بْدِ ا  نْ أ بِي ع  اهِر  ع  ر  بْنِ ز  م  نْ ع  ةِ ع  یْهِ بِإِمْر  ل 

لا   لسَّ یْهِ ا  ل  ؤْمِنِین  ع  لْم  مِیر  ا  ه  بِهِ أ  للَّ ی ا  مَّ اك  اِسْمٌ س  ال  لا  ذ  ؤْمِنِین  ق  لْم  ه  و  لا  ا  بْل  دٌ ق  ح  مَّ بِهِ أ  س  مْ ی  م  ل 
یْ  ل  م  ع  لا  لسَّ ون  ا  ول  ق  ال  ی  یْهِ ق  ل  م  ع  لَّ س  یْف  ی  اك  ک  عِلْت  فِد  لْت  ج  افِرٌ ق  ه  إِلاَّ ک  عْد  ی بِهِ ب  مَّ س  ت  ة  ی  قِیَّ ا ب  ك  ی 

أ   ر  مَّ ق  هِ ث  للَّ للّ »ا  ت  ا  قِیَّ یْرٌ  هِ ۭ  ب  ک   خ  مْ ل  نْت  ؤْمِنِین   مْ إِنْ ک   3الوافي  ج.411ص 1الکافي  ج«.م 
 .223ص 6کنز الدقائق  ج.390ص 2نور الثقلین  ج.668ص



باید از وی این سؤال را پرسید که این چنین دعوتی .« 1مانند دعوت محمد میباشد

بر چه اساسی و با چه امری و از سمت چه را چه کسی بر تو مترتب ساخته و تو 

کسی مامور به انجام این دعوت گشته ای حال آنکه خبری از وجود چنین فردی 

در روایات به میان نیامده و تو کاملا سرخود این ادعا را نموده ای،لذا تحدی 

میکنیم که یک نص به ما ارائه دهید که بیان بدارد امام سیزدهم یا مهدی اول یا 

مامور به دعوتی است که مانند دعوت انبیاء میباشد که در غیر این صورت  یمانی

 این کلام نیز اعایی بی پایه و اساس میباشد.

 نفر یاران احمداسماعیل هستند ۳1۳_ ۶۳

(اشاره نمودیم این بود که احمداسماعیل مدعی 12آنچه که سابقا بدان در شماره)

چنانکه از ظلم و جور پر شده  است که او زمین را از عدل و داد پر میکند

است.حال این ادعای وی به اینجا ختم نشده و در ادامه وی مدعی این أمر نیز 

نفری که در روایات جزو یاران امام زمان عج بیان شده  313شده است که 
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نفر نیز جزو 313است،آن «یملأالأرض»اند،یاران ایشان نبوده و چون وی مصداق

 .1یاران وی میباشند

« متشابهات»لان این کلام وی همین بس که خود این شخص سابقا در کتابدر بط

نفر از یاران امام زمان عج بوده و خود احمد یکی از 313خود مدعی شده بود آن 

مهدی اول نخستین نفر از سیصد و سیزده تن »آنان میباشد؛وی اینگونه نوشته بود:

 ...«2است

ن ه ایطل ساخته و ثابت میکند کاین تناقض به خوبی ادعای این جماعت را با

ز اقض نین تنمدعی نه تنها توان استدلال علمی ندارد که حتی از گفتن کلماتی بدو

 شانهعاجز بوده و دائما در حال نقض خود میباشد و شکی نیست که یکی از ن

ه ببحث مهای دروغگو بودن فرد شیّاد،متناقض سخن گفتن وی میباشد که در این 

 اسماعیل بصری صدق میکند. خوبی درباره احمد

 حضرت ابراهیم مشرک است_  ۶۴

                                                                                                             
مطرح ساخته 294الی291و60الی58_وی این ادعا را در کتاب عقائد الاسلام خود در ص 1

 است.
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احمداسماعیل با وقاحت تمام،حضرت ابراهیم را مشرک دانسته و درباره ایشان 

او کشف شد و نور حضرت  یکه ملکوت آسمانها برا یزمان میپس ابراه »مینویسد:

 یکه نورحضرت امام عل یپروردگار من است و زمان نیگفت ا دیقائم را د

 نیگفت ا دیکه نور حضرت محمد   را د یپروردگارمن است و زمان نیا دگفتیادر

هستند تا  خلوقدهد که آنها م زیینتوانست تم میپروردگار من است و حضرت ابراه

آنها  بتیدارند و غ انیکه آنها پا دیاو کشف شد و د یآنها برا قتیکه از حق یزمان

 نیو در ا د،یرا د ی( را در لحظاتتیو برگشت آنها به أنا)من یاز ذات اقدس اله

 است. و دانست که آنها دهیشدکه آسمانها را آفر یهنگام است که فقط  متوجه کس

شده اند همان طور که در  دهیآنها آفر یخداوند هستند و خلق از برا ی دهیآفر

 .«1آنها نقل شده است اتیروا

ت ایادرحالیکه رولذا میبینیم که وی چگوته حضرت ابراهیم را مشرک میداند،

 :اند صادره از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام خلاف آنرا بیان کرده

خداوند  نیا»که گفته بود میالسلام درباره کلام حضرت ابراه هیاز امام صادق عل»

حرف را بزند مشرک  نیسؤال شد و گفت که امروزه هرکس نزد ما ا« من است

 نید بلکه در طلب پروردگارش بود و امشرک نبو میاست!حضرت فرمودند ابراه

 .«2شرک است میابراه ریکلام از غ

                                                                                                             
شف له ملکوت السماوات» _ 1 ، ورأی نور القائم )ع( قال: هذا ربي، فلما فإبراهیم )ع( لما ک 

رأی نور علي )ع( قال: هذا ربي، فلما رأی نور محمد )ص( قال: هذا ربي، ولم یستطع إبراهیم 
ن أفولهم وغیبتهم عن الذات  )ع( تمییز أنهم عباد إلا بعد أن کشف له عن حقائقهم ، وتبیَّ

وجه إلی الذي فطر السموات، وعلم أنهم الإلهیة، وعودتهم إلی الأنا في آنات. وعندها فقط ت
)ع( )صنائع الله والخلق بعد صنائع لهم( کما ورد الحدیث عنهم 

 .7س25ص1متشابهات،ج)ع(.
ا _ 2 وْلِ إِبْر  نْ ق  م  ع  لا  یْهِ السَّ ل  هِ ع  للَّ بْدِ ا  ا ع  ب  ل  أ  سْأ  ة  ی  اب  ی  ء  بْن  س  لا  لْع  ل  ا  رْس  : أ  ال  جْر  ق  نْ ح  یْ ع  ل  هِ هِیم  ع 

ال  ه   نْ ق  ه  م  ال  إِنَّ ي  و  ق  بِّ م  هذا ر  لا  االسَّ ن  و  عِنْد  ه  وْم  ف  لْی  ا ا   .365ص 1ج  یاشیالع ریتفس.ذ 



 
 

مشرک شدند؟  شانیا ایاز امام صادق سوال شد که آ میرابطه با حضرت ابراه در»

خود او  دیشرک ورز میابراه دیبلکه هرکس بگو ر،یحضرت در پاسخ فرموند: خ

 .«1سر نزد یشرک میمشرک است و از ابراه

نبی  مدعی دروغین پرسید،دلیل تهمت و جسارت این شخص بهحال باید از این 

م وی نکه کلار ایالله ابراهیم چه بوده و با چه استدلالی ایشان را مشرک میداند،بدت

 طلان وبیل مخالف با کلام معصوم بوده و این مخالفت با معصومین از مهمترین دلا

 دروغگویی وی میباشد.

 حضرت یونس جهنمی است_ ۶۵

احمداسماعیل به انبیاء به یک مورد ختم نشده و این مدعی شیّاد در  توهین های

در شکم  ونسی» جایی دیگر حضرت یونس را ن جهنمی دانسته است؛وی نوشته:

آن نگاه  نییبه طبقات پا زیو ن ستیمُرد و روحش به ظلمات جهنم نگر یماه

را خورد،  ونسی یاز آن که ماه پس...است نید نجایمنظور از درخت، در ا و.کرد

. ندیجهنم فرستاد تا آن را بب یروحش جدا شد و خدا روح او را به سو ونسی

                                                                                                             
اهِ  _ 1 وْلِ إِبْر  نْ ق  هِ ع ع  بْدِ اللَّ و ع  ب  ئِل  أ  بِّ  م  یو  س  شْر ک  فِ  یهذا ر  وْلِهِ  یأ  بِّ  ق  ا  یهذا ر  ذ  ال  ه  نْ ق  ال  لا  م  ق  ف 
مْ  وْم  ی  الْ  شْرکٌِ، و  ل  و  م  ه  نْ ی  ف  اهِ  ک   .207، 1ج، یالقم ریتفس.شِرْک م  یمِنْ إِبْر 



 أَخْرَجَ إِذَا بَعْض  فَوْقَ بَعضُْهَا ظلُُمَاتٌ﴿جهنم و ظلمات آن را درک کرد.  ونسی یآر

چنآنچه اگر دست خود را از آن  گرید یبر ظلمات ظلماتی) ﴾یَرَاهَا یَکدَْ  لَمْ یَدَهُ

 نیو با او سخن گفت و ا دی(، و در آنجا قارون را د ندیبین را نمخارج کند، آ

اعمال ستمگران است تا  جهیدر حال بزرگ شدن در نت یجهنم د،یکه او د یجهنم

. همان گونه که زندیآتشش شعله م ن،یآن که آتشش کامل شود. و به کردار ظالم

 نیو مرسل ایو اوصو  ایصالحان از انب اربهشت در حال ساخته شدن است و با کرد

که جسد او در  کنمیرا آشکار م قتیمن حق یولد...گردیکامل م ن،یو صالح

شدن،  ختهیسرپناه افتاد و روحش در طبقات جهنم تا روز برانگ یو ب انیعر ابان،یب

جهنم در حال رشد و ساخته شدن و نه جهنم  نیماند. و همان طور که گفتم ا یباق

 تهمان گونه که به بهش شتابدیدوزخ م نیا یسو به سرعت به ایتام است و دن

 .«1ستین اتیدر آ یکه تناقض شودیمعلوم م نجایو از ا شتابدیم

وی صریحا به حضرت یونس جسارت میکند،حال آنکه خداوند کریم درباره وی 

 .«2و فرستادگان خداوند متعال بود امبرانیاز پ ونسیقطعا  و»چنین گفته است:

 یبرتر انیجهان یو لوط همه آنها را بر تمام ونسیو  سعیو ال لیهمانا اسماع و»

 «.3میداد

                                                                                                             
إن یونس )ع( مات في بطن الحوت، وروحه نظرت الی ظلمات جهنم، ونظر إلی طبقاتها  _ 1

زل بها إلی جهنم  ...السفلیة. والشجر: الدین فبعد أن بلع الحوت یونس )ع( قبضت روحه، ون 
اتٌ ﴿رأی جهنم وظلماتها  لیراها، حتی م  ل  ا ظ  ه  عْض  وْق   ب  عْض   ف  ا ب  ج   إِذ  خْر  ه   أ  د  مْ  ی  دْ  ل  ک  ا ی  اه  ر   ،﴾ی 

،( الله لعنه) قارون ورأی ه  ث   الظالمین بإعمال النامیة جهنم هي رآها التي جهنم وهذه وحاد 
بأعمال  الجنة نامیة تکتمل أن کما الظالمین، بأعمال نارها وتأجج سعیرها، یکتمل حتی

ذ  نب  ن الحقیقة وهي أن ی  بیِّ الصالحین من الأنبیاء والأوصیاء والمرسلین والصالحین. ولکني أ 
نت  هذه )هي جهنم  جسده بالعراء ، وروحه تلبث في طبقات جهنم إلی یوم یبعثون، وکما بیَّ

هنا یتبین أن لا  النامیة لا التامة( التي تسیر الدنیا نحوها سیراً حثیثاً ، کسیرها نحو الجنة، ومن
 .174س282ص4متشابهات،جتناقض بین الْیات.

إِنَّ  _ 2 لِ  ون س  ی  و  رْس  مِن  الْم   ،صافات(139) ن  یل 
اعِ  _ 3 إِسْم  الْ  ل  یو  ع  ی  و  س  ی  و   س  مِ  ون  ال  ی الْع  ل  ا ع  لْن  ضَّ لاا ف  ک  وطًا و  ل   ،انعام(86) ن  یو 



 
 

حال خواننده محترم خود باید قضاوت کند،دلیل بی ادبی و جسارت های احمد 

بصری به انبیاء الهی چه بوده و این اقاویلی که به عنوان توجیه مطرح ساخته 

 ینی آن چه میباشد.است،بر چه اساس و پایه ای استوار بوده و دلیل قطعی و یق

لذا بهترین راه،تحدی دیگری به این جماعت میباشد،تا حداقل یک روایت مبنی بر 

تایید این اقاویل خود ارائه نموده و کلمات کفرآمیز خود را توجیه کنند،چراکه این 

جسارت ها،دلیلی جز بی سوادی یا خباثت ندارد،که هریک از اینان دعاوی مدعی 

 .بصری را باطل میسازد

 توهین به پیامبر اکرم)ص(_ ۶۶

همانطور که این مدعی مسیر جسارت به انبیاء الهی را طی میکند، از حضرت 

 این و» رسول نیز خجالت نکشیده و ایشان را نیز دارای شرک دانسته و گفته است:

 فَتَحْناَ إِنَّا﴿: فرمود متعال خدای. داد رخ ص محمد برای که است مبینی فتح همان

 علََیْکَ نِعْمَتهَُ  وَیُتِمَّ تَأَخَّرَ  ومَاَ ذَنْبِکَ مِنْ تقََدَّمَ مَا اللَّهُ  لَکَ لیَِغفْرَِ*  مُبِیناً حاًفَتْ لَکَ

 – گشودیم را مبین فتح تو برای ما همانا( )2-1 الفتح) ﴾مسُتَْقِیماً صِرَاطاً وَیهَْدِیَکَ

 راه به را تو و کند امتم تو بر را نعمتش و بیامرزد را بعدت و قبل گناهان خدا تا

 کنار که ایلحظه در و شودمی جابجا که است حجابی این .و(کند هدایت راست



 محمد باقی گناه غفران همان این و ماندنمی باقی قهار واحد خدای جز رود،می

 در گناهی مانند که اوست شخصیت و «انا» آن و است او بقای برای که است ص

در آن  یکه ظلمت یهنگام فتح، جز خدا و جز نوردر  نی. بنابراخداست برابر

از  یعنیشده محمد ص است  دهیظلمت، گناه بخش رایز ماندینم یباق ست،ین

 قتیمحمد ص جز کنه و حق یبرا بیترت نیو به ا شودیصفحه وجودش برداشته م

 بتیروز غ ایسبحان  یاسم مکنون مخزون در نزد خدا ایاسم اعظم اعظم اعظم  ای

 «.1ماندینم ین باقحرف آ ای

 لیل بهدمین هاین مدعی مقامات الهی در تفسیر آیاتی از سوره فتح بازمانده و به 

ست که اانی ناچار به کفر گویی و غلط گویی افتاده است، که کاملا در برابر سخن

 در همان موضوع از ائمه اطهار علیهم السلام صادر شده است.

 صادق امام برای را(  … الله لک لیغفر)  آیه  میگوید السابری بیاع یزید بن عمر»

 و نشد مرتکب را گناهی پیامبر: فرمودند پاسخ در ایشان کردم قرائت السلام علیه

 .«2آمرزید را شیعیانش گناه او واسطه به خداوند اما نکرد گناهی انجام قصد

 کرد  السو آیه این با رابطه در ایشان از که مامون پاسخ در السلام علیه رضا امام»

 نبود( ص) پیامبر از تر گناهکار کسی مکه در قریش مشرکین گمان به فرمودند:

                                                                                                             
ا﴿وهذا هو الفتح المبین لمحمد )ص( قال تعالی:  _ 1 ا إِنَّ حْن  ت  ك   ف  تْحاً  ل  بِیناً  ف  غْفِر  *  م  ك   لِی  ه   ل   اللَّ

ا م   م  دَّ ق  قِیماً  مِنْ  ت  سْت  اطاً م  ك  صِر  هْدِی  ی  یْك  و  ل  ه  ع  ت  تِمَّ نِعْم  ی  ر  و  أ خَّ ا ت  م  نْبِك  و   یخفق فالحجاب ،﴾ذ 
 لأنه( ص) محمد بقاء مع الباقي الذنب غفران هو وهذا القهار، الواحد الله إلا یبقی لا آن   وفي
ة الفتح المبین(. إذن، مسأل لك لتتوضح والمتشابهات الفاتحة تفسیر اقرأ) والشخصیة الأنا

عند الفتح لا یبقی إلا الله، لا یبقی إلا نور لا ظلمة فیه؛ لأن الظلمة هي الذنب المغفور 
إلا الکنه  لمحمد )ص(، أي المرفوع عن صفحة وجوده )ص(، وبهذا لا یبقی لمحمد )ص(،

والحقیقة أو )الاسم الأعظم الأعظم الأعظم( أو الاسم المکنون المخزون عنده سبحانه أو یوم 
 .125ص4متشابهات،جالغیبة أو الحرف.

ر  بْنِ  _ 2 م  ابِرِ  اعِ یَّ ب   د  یزِ ی  ع  بِ  ،یِّ السَّ
 
لْت  لِأ : ق  ال  هِ فِ  یق  وْل  اللَّ هِ ع ق  بْدِ اللَّ ابِهِ  یع  ه  ما  غْفِر  ی  لِ » کِت  ک  اللَّ ل 

ر   أ خَّ نْبِک  و  ما ت  م  مِنْ ذ  دَّ ق  وب  « ت  ن  ه  ذ  ل  مَّ ه  ح  کِنَّ اللَّ نْب  و  ل  مٍّ بِذ  نْب  و  لا  ه  ه  مِنْ ذ  ان  ل  ا ک  : م  ال  ق 
تِهِ یشِ  . تفس ع  ه  ا ل  ه  ر  ف  مَّ غ   .314ص 2ج یالقم ریث 



 
 

 با ایشان که هنگامی اما میپرستیدند متعال خداوند جای به را بت 360 آنها زیرا

 .«1شد شمرده بزرگی گناه آنها نزد امر این رفتند آنها سراغ به اسلام دعوت

 گردید ناز پیامبر بر( …لیغفر لک الله امیرالمومنین)ع(: هنگامی که آیه ) »

 باقی که گناهی و گذشت که گناهی آن جبرئیل ای: فرمودند جبرئیل به( ص)پیامبر

 .«2ند چیست؟ جبرئیل عرضه داشت : شما گناهی را مرتکب نشده ایدما

ساب انت و تمامی این احادیث دلالت بر بطلان سخن احمد بصری داشته و هرگونه

وصف  احتیاسلام را مردود میدانند،لیکن احمداسماعیل با وق شرک به رسول مکرم

زمی لامری اناپذیر سعی در اثبات آن داشته و بدتر از آن اینست که این شرک را 

ز یح او معقول و معمول میداند،فلذا باید بر تمامی ادعاهای خویش ادله صح

 اسلام کرمی مروایات ارائه نماید،که در غیر آن وی شخصی دروغگو بوده که بر نب

 جسارت نموده است.

                                                                                                             
ل   _ 1 ا )ع  ض  ال  الرِّ (:  هِ یْ ق  م  لا  مْ »السَّ شْرکِِ  نْ ک  ی  ل  دٌ عِنْد  م  ح  هِ  یأ  ولِ اللَّ س  نْباً مِنْ ر  م  ذ  عْظ  ه  أ  کَّ هْلِ م  أ 

ل   ه  ع  ی اللَّ لَّ وا  هِ یْ )ص  ان  مْ ک  ه  نَّ
 
ون  ی  و  آلِهِ(، لِأ د  ه  و  سِتِّ  عْب 

مِائ  ث  لا  هِ ث  ونِ اللَّ مَّ  ن  یمِنْ د  ل  ماً، ف  ن  مْ  اص  ه  اء  ج 
ل   ه  ع  ی اللَّ لَّ ل  و  آلِهِ  هِ یْ )ص  لِک  ع  ر  ذ  ب  صِ، ک  خْلا  هِ الْإِ لِم  ی ک  هِ إِل  عْو  م هِمْ یْ ( بِالدَّ ظ   ی. البرهان فو  ع 

 .82    5القرآن    ج ریتفس
مِ  _ 2 ؤْمِنِ  رِ یأ  لِ  ن  یالْم  بِ  یِّ ع  هِ ص یبْنِ أ  ولِ اللَّ س  ی ر  ل  تْ ع  ل  ز  ا ن  مَّ : ل  ال  الِب  ع ق  ه  ما  غْفِر  ی  لِ  ط  ک  اللَّ ل 

دَّ  ق  ال  ت  ر  ق  أ خَّ نْبِک  و  ما ت  ئِ  ای  م  مِنْ ذ  بْر  اضِ  ل  یج  نْب  الْم  ا الذَّ اقِ  یم  نْب  الْب  ئِ  یو  الذَّ بْر  ال  ج   س  یْ ع ل   ل  یق 
نْ  نْبٌ أ  ک  ذ  ای  ل  ه  ک. تفس غْفِر   .419ص   یفرات الکوف ریل 



 امیرالمؤمنین)ع( در خسر است _۶۷

توهین های این شخص به انبیاء الهی ختم نشده و این مدعی دروغین به ائمه 

اطهار علیهم السلام نیز جسارت هایی داشته و درباره امیرمومنان گفته 

: جوابست؟یکلام)به عصر سوگند، که انسان همیشه در زیان است چ معنای»است:

است نسبت به حضرت  انیو ز ریهمان انسان است و او در خ نیرالمؤمنیام

 .«1محمد

ه ده و بنمو در اینباره نیز کافی است به روایات وارده در تفسیر این حدیث رجوع

 تناقض میان سخنان معصومین با این مدعی دروغین اشاره نمائیم.

خدا قسم سوره عصر نازل شد  پیامبراکرم در خطبه غدیر فرمودند:درباره علی به»

مگر « به نام خداوند بخشنده مهربان قسم به عصر که همانا انسان در خسر است»

 .«2علی کسی که ایمان آورد و به حق و صبر راضی گشت

مفضّل بن عمر گوید:از امام صادق علیه السّلام از معناى قول خداى تعالى که »

 خروج عصر(العصر:)گفت.پرسیدم«  خُسْر  لَفِی نْسانَاَلْإِ إنَِّ`وَ اَلْعَصْرِ» فرماید:مى

آمَنُوا    الََّذِینَإِلاَّ ».ما دشمنان یعنى«  خسُرْ  لَفِی اَلْإِنْسانَ  إنَِّ »است السّلام علیه قائم

 وَ » برادران با همراهى یعنى«  الِحاتِ وَ عَملُِوا الَصّ» یعنى به آیات ما ائمهّ،« 

 و فترت دوران در یعنى«  باِلصَّبْرِ تَواصَوْا وَ  »امامت، به یعنى«  بِالحْقَ   تَواصَوْا

 «.3امام غیبت

                                                                                                             
او  ﴿: ما معنی قوله تعالی: 109سؤال/  _ 1 نْس  صْرِ * إِنَّ الْإِ سْر  الْع  فِي خ  الجواب: أمیر  ﴾ن  ل 

المؤمنین علي )ع(، فهو الإنسان وهو في خسر نسبةً إلی 
 .109س62ص3.متشابهات،جمحمد

للّ  _ 2 صْرِ بِسْمِ ا  لْع  ة  و  ا  ور  ل  س  ز  هِ ن  للَّ لِيٍّ و  ا  حْم هِ ۭ  فِي ع  لرَّ حِیمِ  نِ ۭ  ا  لرَّ صْرِ  و  ` ا  لْع  نْسا   إِنَّ ` ا   ان  ۭ  لْإِ
فِي سْر   ل  لِي   لاَّ إِ   خ  ذِي ع  لَّ ن   ا  ضِي   و   آم  قِّ  ر  بْرِ. و   بِالْح  لصَّ  .578ص 1ج  نیقیال ا 

یْنِ بْنِ  _ 3 س  لْح  لِيُّ بْن  ا  ور  و  ع  سْر  دِ بْنِ م  مَّ ح  ر  بْن  م  عْف  اضِي و  ج  لْق  ون  ا  ار  د  بْن  ه  حْم  ا أ  ن  ث  دَّ ح 
مْ  نْه  ه  ع  للَّ ضِي  ا  ب  ر  دِّ ؤ  لْم  یْهِ ا  و  اذ  رِيُّ  ش  لْحِمْی  امِع  ا  رِ بْنِ ج  عْف  هِ بْنِ ج  للَّ بْدِ ا  د  بْن  ع  مَّ ح  ا م  ن  ث  دَّ وا ح  ال  ق 

نِ  ان  ع  دِ بْنِ سِن  مَّ ح  نْ م  اقِ ع  قَّ لدَّ ابِ ا  طَّ لْخ  یْنِ بْنِ أ بِي ا  س  لْح  دِ بْنِ ا  مَّ ح  نْ م  ا أ بِي ع  ن  ث  دَّ ال  ح   ق 



 
 

در این دو روایت صریحا بیان شده که این آیه درباره غیرامیرالمومنین و درباره 

دشمنان حضرت حجت عج میباشد،حال دلیلی که احمداسماعیل آنرا موجه دانسته 

بداند چیست؟ آیا این اقاویل از انسانی که تا امیرالمومنین را مصداق این آیه 

 مغرض و جاهل نباشد.

 امیرالمومنین)ع(مشرک است_۶۸

گر از ی دیهمچنین این مدعی دروغین در جای دیگر امیرالمؤمنین را مصداق آیه ا

 ت.اده اسار دآیات الهی دانسته و ایشان را مصداق انسانی که دائما جدل میکند قر

صبح که  یع در دعا طالبیابن اب یسخن عل ی: معن136سوال  »وی نوشته است: 

الجنان  حیصباح مفات یمغلوب : عقل من مغلوب است( )دعا یعقل ی)اله دیفرمایم

                                                                                                             
← 

أ   : س  ال  ر  ق  م  لِ بْنِ ع  ضَّ ف  لْم  : و  ا  لَّ زَّ و  ج  هِ ع  للَّ وْلِ ا  نْ ق  م  ع  لا  یْهِ السَّ ل  د  ع  مَّ ح  ر  بْن  م  عْف  ادِق  ج  لصَّ لْت  ا 
صْرِ ` لْع  نْس إِنَّ ا  لْإِ فِي ان  ۭ  ا  سْر   ل  ال    خ  یْهِ  ق  ل  م   ع  لا  صْر   السَّ لْع  صْر   ا  وجِ  ع  ر  ائِمِ  خ  لْق  یْهِ  ا  ل  لا   ع  م  إِنَّ السَّ

نْس لْإِ فِ  ان  ۭ  ا  سْر   يل  عْنِي  خ  ا ی  ن  اء  عْد  ذِین   إِلاَّ  أ  لَّ وا ا  ن  عْنِي  آم  ا ی  اتِن  وا و   بِآی  مِل  لصّ  ع  عْنِي  اتِ ۭ  الِحۭ  ا   ی 
اةِ  اس  و  انِ  بِم  خْو  لْإِ و و   ا  وْاۭ  ت  قِّ  اص  عْنِي  بِالْح  ةِ  ی  ام  م  و و   بِالْإِ وْااۭ  ت  ةِ . کمال  ص  تْر  لْف  عْنِي فِي ا  بْرِ  ی  بِالصَّ
 5البرهان  ج،109ص 5اثبات الهداة  ج،67ص 1ج  ةیالعدد القو،656ص 2جالدین  

 .214ص 24بحار الأنوار  ج،752ص



شود و اگر این منیت از جهت منیت و ظلمت این عبارت ادا می جواب:ست؟ی( چ

شد و در مرتبه )انا و ظلمت کم در وجود علی ع نبود، علی ع همان محمد ص می

 «.1گرفت( قرار می1)فتح حنا لک فتحا مبینا(فت

نه قیحاووی با برداشت ناقص از کلامی نافذ گمان بر شرک حضرت برده و کاملا 

دعیه نوع ا این ایشان را مشرک دانسته و آنرا معمول جلوه میدهد،آیا اگر قرار باشد

را حمل بر صراحت نموده و آنان را از باب دعا و آموزش به شیعیان 

 وجیهت،کلماتی که از سمت احمد بصری صادر گشته و تابعینش آنان را ندانیم

 نموده اند را چه بگوییم؟!

و من بنده حقیر به فکرم خطور نمی کند که از سگ مریضی برتر  »وی گفته است:

 «.2باشم بلکه خداوند مرا از گناهانم آگاه ساخته است

ن ت،ایز سگ مریضی اسآیا اگر بعد از این بگوییم امام این جماعت پست تر ا

منین یرالموه امبجماعت مارا به توهین متهم نمی کنند؟به چه دلیل توهین امام اینان 

بی ی ادامری علمی و معمول و همان استدلال نسبت به امام خودشان توهین و ب

سته و د محسوب میگردد؟!لذا بر خواننده محترم است که خود میان این دو دلیل

 حق را انتخاب نماید.

                                                                                                             
 .136س25ص4_متشابهات،ج 1
وأنا العبد الحقیر لا یخطر في بالي أني خیر من کلب أجرب ، بل أراني ذنب عظیم یقف  _ 2

 .12س17ص1.جواب المنیر،جبین یدي رب رؤوف رحیم



 
 

 شرک خفی امام حسین)ع(_ ۶9

 /27س  »احمد اسماعیل بصری درباره امام حسین علیه السلام نیز گفته است:

معنی فرموده امام حسین )ع( در دعای عرفه که می فرماید : ) الهی مرا از گمراهی 

نفس خویش خارج کن و مرا از شک و شرک خویش طهارت بخش ( چیست 

: که جزو مخفی  شرک نفسی – 3 :...جملهشرک انواع مختلف دارد از  جواب:؟

است که باید مقداری از  خودبینی و منیتترین انواع شرک است که در واقع همان 

آن در وجود انسان باشد و آن هم همان شائبه ظلمت و عدم است, که بدون آن 

چیزی از بنده باقی نخواهد ماند و جز خدای تبارک و تعالی وجودی نخواهد بود, 

و منظور هر بنده ای از بندگان خداوند بدین معنِی  مشرک خواهد بود .  و در آخر

 .«1امام حسین )ع( این نوع و این معنا از شرک بود

این کلام وی درجایی حمق و جهل خودرا نمایان میکند، که میبینیم احمداسماعیل 

این برداشت جاهلانه خودرا بر اساس قسمتی مشکوک از دعای عرفه بیان نموده 

به تصریح عالم وارسته،علامه مجلسی جزو ادخالات صوفیه بوده و منتسب به  که

 .2امام علیه السلام نمیباشد

                                                                                                             
 .27س91ص2_متشابهات،ج 1
و ابن طاوس فی مصباح الزائر:  أقول قد أورد الکفعمی ره أیضا هذا الدعاء فی البلد الأمین_ 2

کما سبق ذکرهما و لکن لیس فی آخره فیهما بقدر ورق تقریبا و هو من قوله إلهی أنا الفقیر فی 
قبال أیضا غنای إلی آخر هذا الدعاء و کذا لم یوجد هذه الورقه فی بعض النسخ العتیقه من الإ

لا تلائم سیاق أدعیه الساده المعصومین أیضا و إنما هی علی وفق مذاق  -و عبارات هذه الورقه
الصوفیه و لذلک قد مال بعض الأفاضل إلی کون هذه الورقه من مزیدات بعض مشایخ 

و بالجمله هذه الزیاده إما وقعت من بعضهم أولا فی بعض .الصوفیه و من إلحاقاته و إدخالاته
اوس عنه فی الإقبال غفله عن حقیقه الحال أو وقعت ثانیا من بعضهم فی  کتب و أخذ ابن ال

بعض النسخ  یف نفس کتاب الإقبال و لعل الثانی أظهر علی ما أومأنا إلیه من عدم وجدانها
 مصباح الزائر و الله أعلم بحقائق الأحوال. یو ف قهیالعت
لزائر این کتاب مصباح ا در نیز طاووس ابن و ینالام البلد کتاب در – الله رحمه –کفعمی  :

 - 251 – 258لامین: ا. البلد  -اند دعا را آورده



ضمن اینکه گفتیم اگر قرار باشد ادعیه وارده از معصومین علیهم السلام را بر این 

اقاویل تاویل نماییم،کلمات احمداسماعیل مبنی بر پست تر از سگ بودن را چه 

صریح بوده و حقیقت است یا اینکه فقط این صراحت و غیرکنایی کنیم؟آیا آنهم ت

بودن مخصوص کلمات معصومین میباشد. حال این چه امامی است که نمیداند این 

سخن اصلا منتسب به امام حسین علیه السلام نبوده و ایضا خودش چنین کلماتی 

ن معصوم حتی بدتر از آن را مدعی گشته اما نسبت های شنیع را فقط به اماما

 علیهم السلام میدهد.

 امام زمان)عج( و شرک_ ۷0

                                                                                                             
← 

عنی از د، یکه قبلا ذکر شد. البته به اندازه یک ورق از آخر دعا در این دو کتاب وجود ندار
عا در داز مقدار  تا آخر دعا. و نیز این« ام، فقیرمنیازیخدایا من در بی»گوید: آنجایی که می

ا طابق بهای کهن کتاب الاقبال نیز یافت نشد. فرازهای دعا در این ورق، مبرخی از نسخه
ست، ادعاهای ائمه معصومین علیهم السلام نیست و بیشتر به ذوق و سلیقه صوفیان نزدیک 

مامان ااز  واز این رو، برخی از بزرگان بر آنند که این یک ورق از الحاقات صوفیه بر دعاست 
 ودر هر صورت، این قسمت اضافی یا از سوی صوفیه در کتاب ها رفته است .معصوم نیست

اب ر کتدسید بن طاووس با غفلت از حقیقت امر آن را آورده است و یا اینکه از جانب آنان 
ر عا ددالاقبال اضافه شده است؛ و حالت دوم به آنچه ما اشاره کردیم، از عدم وجود این 

گانسخه های کهن و کت ه اب مصباح الزائر، نزدیک تر است. و خداوند به حقیقت امور آ
 .227ص95.بحارالأنوار،جاست



 
 

این مدعی دروغین از توهین و تهمت به امام زمان)عج( نیز دریغ نکرده و ایشان را 

ع  یحجاب از امام مهد نیا یصغر بتیغ تیو در نها »نیز مشرک دانسته و گفته:

 یبه معن یشرکفتح حجاب،  لی. و به دلگرددیترسان نم گریپس د شودیبرداشته م

فتح حجاب  ازمندیدر زمان ظهور، آن که ن اما.ماندینم یاو باق یبرا« انا»وجود 

. و شودیم منیاست که پس از ترسش ا یو او ترسان باشدیاول م یاست، مهد

« أبدله من بعد خوفه أمنًا یعبدک لا یشرک بک شیئًا»او آن است که  یمطلوب برا

تو قرار  یبرا یکیکن تا تو را بپرستد و شر منی! پس از ترسش او را اای)خدا

و نفس از صفحه « انا» یعنیقرار ندهد(  یکیتو شر یندهد( تو را بپرستد و برا

 «.1محو گردد ،یوجودش در لحظات

ن ر ایو همین بس که از این مدعی دروغین طلب دلیلی یقینی و روایی مبنی ب

چراکه در هی نموده بکنیم،حجم از جسارت ها و بی ادبی هایی که به حجت های ال

ی صورت عدم اثبات این موارد،این شخص نه تنها حجت الهی یا مدعی حقیق

لیهم عمین نمیباشد،بلکه انسانی هتاک بوده که به علت توهین های مکرر به معصو

 السلام همانند نواصب میباشد.

 توهین به حضرت زهرا)س( _۷1

ین به حجج الهی و معصومین اگرچه سابقا به سری توهین های این مدعی دروغ

علیهم السلام اشاره شد،اما باید بیانگر این نکته بود که این فرد از توهین و 

جسارت به حضرت زهرا سلام الله علیها نیز دریغ ننموده و به ایشان را نیز بی ادبی 

 کرده است.

                                                                                                             
وفي نهایة الغیبة الصغری فتح له فلم یعد خائفاً، ولم یعد له شرك بمعنی وجود الأنا؛  _ 1

لحصول الفتح له )ع(. أما في زمن الظهور فالذي یحتاج له الفتح هو المهدي الأول، وهو 
لمبدل من بعد خوفه أمناً ، والمطلوب له أن: )یعبدك لا یشرك بك شیئاً(، أي أن ترفع الخائف ا

 .170س108ص4متشابهات،جعن صفحة وجوده الأنا في آنات أي أن یفتح له.



 وی در ادعایی گزاف بیان میدارد که حصر زنان با فضیلت در چهار نفر و افضلیت

حضرت زهرا از اینان درست نبوده و باب این فضیلت بر همگان باز است،وی 

موضوع انحصار به کمال رسیدن زنان به چهار نفر درست »نوشته است:

نیست...ثابت شده است که فاطمه سرور زنان عالمیان است.همچنین ثبات شده 

ه به همین است که مریم ،آسیه و خدیجه فضل و مقامی نیزد خداوند دارد ولی قضی

عده منحصر نمی شود بلکه زنان بسیاری وجود دارند که نزد خدا مقام و منزلت 

والایی دارد...این سخن شما که زنان با فضیلت فقط همین چهار نفرزند،چندان 

دقیق نیست و شما بدان که باب به روی تمام زن ها تا روز قیامت گشوده است تا 

 .«1ین زنان دو عالم شوندبا عمل و اخلاصشان بتوانند جزو برتر

عه برخلاف باور عده ای که سخن وی را کلامی درست و مطابق با عقیده شی

ا ضلیت ره افمیدانند،باید بیان داشت که این کلام کاملا غلط بوده و روایات شیع

دعی مخاص و منحصر در حضرت زهرا سلام الله علیها میداند،پس مخالفت این 

 هم السلام واضح و مبرهن است.کاذب با روایات معصومین علی

                                                                                                             
علمه بحسب  إنسان لکل أن والصحیح ٬مسألة أنه کمل من النساء فقط أربعة غیر صحیحة،_ 1

فضل إنسان أما الی سواء کان هذا الإنسان رج ً لا أو امرأة وإخلاصه مقامًا عند الله سبحانه وتع
من کل الناس  معین وأنه أفضل من کل الناس الذین سبقوه أو أفضل أهل زمانه أو حتی أفضل

فاطمة سیدة  نأ ثبت وقد ٬فهذا لا یثبت إّلا بنص الله سبحانه وتعالی علیه عن طریق رسله،
أن لمریم ثبت  وقد ٬علام الغیوب، عن الله سبحانه نق ً لا نساء العالمین وبإخبار الرسول

 الکثیر كهنا بل هؤلاء علی یقتصر لا الأمر ولکن ٬ولْسیا ولخدیجة فض ً لا ومقامًا عند الله،
)علیها  فزینب ٬هؤلاء، من أفضل هي من وهناك بل ٬فضل ومقام عند الله، من النساء من

فکلامك عن کون من  فاطمة )علیها السلام(.أفضل نساء العالمین بعد أمها  السلام( بنت علي
مفتوح إلی یوم القیامة لکل الباب  أن واعلم ٬له فضل من النساء فقط هؤلاء الأربعة غیر دقیق،

والسلام علیکم ورحمة الله  امرأة لتکون من خیرة نساء العالمین بعملها وإخلاصها.
 .536س49ص6.جواب المنیر،جوبرکاته



 
 

خی ه بربروایات زیادی در وصف حضرت زهرا سلام الله علیها وارد شده است که 

 از آنان اشاره خواهد شد.

( بر هایعلالله: فاطمه )سلامکندی( نقل مالسّلامهیمحمد بن مسلم از امام باقر )عل

نوشته  یصهر شخ دگانید نیشود ب امتیدرب جهنم توقف دارد، چون روز ق

 امبریپ تیبدار اهلرا که دوست یبسا شخصکافر، چه ایکه او مؤمن است  شودیم

دستور داده  ادشیو به واسطه گناهان ز آورندی( است موسلّمآلهوهیعلاللهی)صل

را  دگانشیدو د نی( بهایعلاللهفاطمه )سلام اندازند،یاو را در آتش ب شودیم

: کندیاست، به درگاه پروردگار عرض م تیبدار اهلکه نوشته او دوست خواندیم

که من  یهر کسمن،  لهیکه( بوس یو )وعده داد یپروردگارا تو مرا فاطمه نام نهاد

 نیهمانا وعده تو حق است، در ا ،یرا دوست دارد از آتش دوزخ جدا کن امهیّو ذرّ

و را فاطمه نام من ت ،ییگویفاطمه راست م یا: دیفرمایهنگام خداوند متعال م

تو و فرزندانت را داشته  تیکه محبّت و ولا یام که هر کسام و وعده دادهنهاده

 .1کنم شیباشد از آتش جهنم جدا

 

                                                                                                             
د  _ 1 مَّ ح  ا م  ن  ث  دَّ وس   ح  د  بْنِ  یبْن  م  حْم  نْ ا  هِ ع  بْدِ اللَّ عْد  بْن  ع  ا س  ن  ث  دَّ ال  ح  ه  ق  ه  اللَّ حِم  لِ ر  کِّ و  ت  بْنِ الْم 

دِ بْنِ عِ  مَّ ح  فِ  یس  یم  ق  سْلِم  الثَّ دِ بْنِ م  مَّ ح  نْ م  ان  ع  سْک  هِ بْنِ م  بْدِ اللَّ نْ ع  ان  ع  دِ بْنِ سِن  مَّ ح  نْ م  ال   یِّ ع  ق 
مِعْت  ا   ر  )علس 

عْف  ا ج  ول  ی  ( السّلامهیب  ة  )سلام : ق  اطِم  ل  هایعلاللهلِف  ةٌ ع  قْف  ان   ی( و  ا ک  اِذ  م  ف  نَّ ه  ابِ ج  ب 
ةِ ی  الْقِ  وْم  ی   تِب  ب   ام  افِرٌ ف   یْ ن  یْ ع   ن  یْ ک  وْ ک  ؤْمِنٌ ا  ل  م 

ج  لِّ ر  ر  ی  ک  ه   ؤْم  ب  و ن  تْ ذ  ر  ث  دْ ک  حِبٍّ ق  ت   یاِل   بِم  ارِ ف  ا  النَّ قْر 
ة  ب   اطِم  هِ  هِ یْ ن  یْ ع   ن  یْ ف  ول  اِل  ق  ت  حِبّاً ف  مَّ  یدِ یِّ و  س   یم  نِ یْ س  مْت  بِ  یت  ط  ة  و  ف  اطِم  نِ  یف  لاَّ و  نْ ت  لَّ  یم  و   یو  ت 

رِّ  نْت   یتِ یَّ ذ  قُّ و  ا  ک  الْح  عْد  ارِ و  و  خْلِف  الْمِ  مِن  النَّ ول  ی  ف   عاد  یلا ت  ه  ا ق  لَّ  للَّ زَّ و  ج  قْتِ )ع  د   ای  ( ص 
ة  اِنِّ  اطِم  مَّ  یف  کِ یْ س  رِّ  ت  بَّ ذ  ح  کِ و  ا  لاَّ و  کِ و  ت  بَّ ح  نْ ا  مْت  بِکِ م  ط  ة  و  ف  اطِم  کِ یَّ ف  مْ مِن   ت  ه  لاَّ و  و  ت 

ارِ   .179، ص1علل الشرائع، ج.النَّ



 دندی( را بدان جهت محدّثه نامهایعلالله( فرمود: فاطمه )سلامالسّلامهیامام صادق )عل

 میکه مر یطورمانه خواندندیو او را م آمدندیکه فرشتگان از آسمان فرود م

و  دیفاطمه خدا تو را برگز یا: گفتندیآنها م زدند،یدختر عمران را صدا م

کرد. آن بانو با آنها سخن  اریعالم تو را اخت نانتمام ز انینمود و در م اتزهیپاک

( به فرشتگان هایعلاللهفاطمه )سلام ی. شبگفتندیسخن م یبا و زیو آنها ن گفتیم

بانو و  میندارد؟ گفتند: مر یبنت عمران بر تمام زنان عالم برتر میفرمود: مگر مر

عالم خودت و  انسرور زنان عالم خودش بود و خداوند )عزّوجلّ( تو را سرور زن

قرار  شاننیآنها تا آخر نیقرار داده و تو را سرور تمام زنان عالم از اول میعالم مر

 .1داد

: به دیگویمفضلّ مخطاب این بخش است؛و روایت امام صادق علیه السلام فصل ال

( که وسلّمآلهوهیعلاللهیاز گفته رسول خدا )صل می( گفتم: براالسّلامهیامام صادق )عل

او بزرگ بانوان زمان  ایآ د،یده حیاست، توض انیفرمود: فاطمه سرور زنان جهان

که بزرگ است  میحضرت مر یمقام برا نی( فرمود: االسّلامهیخود بود؟ امام )عل

                                                                                                             
ن  _ 1 س  ا الْح  ن  ث  دَّ ال  ح  ان  ق  طَّ نِ الْق  س  د  بْن  الْح  حْم  ا ا  ن  ث  دَّ لِ ح  رِ  یٍّ بْن  ع  کَّ رِ  یُّ السُّ ک  دِ بْنِ ز  مَّ ح  نْ م   ایَّ ع 

رِ  وْه  ع   یِّ الْج  ا ش  ن  ث  دَّ ال  ح  نِ  ب  یْ ق  ث  دَّ ال  ح  اقِد  ق  دِ بْنِ عِ  یبْن  و  مَّ ح  رِ بْنِ م  عْف  اق  بْن  ج   دِ یْ ز   نِ بْ  یس  یاِسْح 
لِ  هِ )عل یٍّ بْنِ ع  بْدِ اللَّ ا ع  ب  مِعْت  ا  ال  س  ول  ی  ( السّلامهیق  مِّ  ق  ا س  م  ة  )سلام تْ ی  اِنَّ اطِم  ( هایعلاللهف 

ادِ  ن  ت  اءِ ف  م  هْبِط  مِن  السَّ تْ ت  ان  ة  ک  ئِک  لا  نَّ الْم  ةً لِا  ث  دَّ ح  ایم  ادِ  ه  ن  ا ت  م  رْ  یک  ان  ف   م  ی  م  ول  بِنْت  عِمْر  ق   ای   ت 
ه   ة  اللَّ اطِم  ل ف  فاکِ ع  ر کِ و  اصْط  هَّ فاکِ و  ط  مِ  یاصْط  مْ و   ن  ینِساءِ الْعال  ه  ث  دِّ ح  ت  ای  ف  ه  ون  ث  دِّ تْ  ح  ال  ق  ف 
ات  ل   مْ ذ  ه  ة  یْ ل 

تِ یْ ا  ل   ل  ل   س  ة  ع  ل  ضَّ ف  مِ  یالْم  ال  اءِ الْع  رْ  ن  ینِس  وا اِنَّ  م  ی  م  ال  ق  ان  ف  رْ  بِنْت  عِمْر  تْ  م  ی  م  ان  ک 
ة  یِّ س   زَّ و   د  ه  ع  ا و  اِنَّ اللَّ مِه  ال  اءِ ع  کِ س   نِس  ل  ع  لَّ ج  ة  یِّ ج  ا و  س   د  مِه  ال  مِکِ و  ع  ال  اءِ ع  ة  یِّ نِس  اءِ  د  نِس 

لِ   .182، ص1علل الشرائع، ج .ن  یو  الْخِْرِ  ن  یالْا وَّ



 
 

 ی( سرور بانوان سراسر جهان هستهایعلاللهخود بود، اما فاطمه )سلام مانزنان در ز

 .1است انیاز آغاز تا پا

ت افضلی باب لذا با این اوصاف احمد اسماعیل بصری با چه برهان و دلیلی اینگونه

 !؟یداندمفیع ررا باز دانسته و هرکسی را با اندک اعمال و خدماتی،لائق این مقام 

ات ،درجآیا نه اینست که وی چون نمیتواند خودش را به مقامات اینان برساند

 ش ازایشان را کوچک میشمارد تا خودش را موجه جلوه داده و از رسوایی بی

 پیشش جلوگیری نماید.

ته و د گشاین کلمات وی سراسر در مخالفت با کلمات معصومین علیهم السلام وار

 با حضرات معصومین دارد.نشان از حقد و بغض این فرد 

 

 معصومین ظالم هستند _۷۲

 ندگانی نیسپس ا »این مدعی شیاد در جایی از کتابش این چنین نوشته است:

نکته لازم است که وارثان  نیخدا ، کتاب را به ارث بردند و توجه به ا دهیبرگز

بر  که جز ینیبیرا م یمشخصات اتیا نی. پس در ا ستندین ایو اوص ایکتاب جز انب

و شاهد بر  ندیبندگان خدا قتایو انان هستند که حق شودیمنطبق نم یوص ای ینب

انان  یخداست . آر دیاند ، خدا است و آنکه انان را برگز دهیانان برگز نکهیا

                                                                                                             
د  بْن  زِ _ 1 حْم  ا ا  ن  ث  دَّ انِ  ادِ ی  ح  د  م  ر  الْه 

عْف  لِ  یُّ بْنِ ج  ا ع  ن  ث  دَّ ال  ح  ه  ق  ه  اللَّ حِم  اهِ  یُّ ر  اشِم   م  یبْن  اِبْر  بْنِ ه 
بِ  نْ ا  بِ  هِ یع  لْت  لِا  : ق  ال  ر  ق  م  لِ بْنِ ع  ضَّ ف  نِ الْم  ان  ع  دِ بْنِ سِن  مَّ ح  نْ م  هِ )عل یع  بْدِ اللَّ ( السّلامهیع 
خْبِرْنِ  هِ )صل یا  ولِ اللَّ س  وْلِ ر  نْ ق  ا س   ی( فِ وسلّمآلهوهیعلاللهیع  ه  نَّ ة  ا  اطِم  ة  یِّ ف  مِ  د  ال  اءِ الْع   ی  هِ ا   ن  ینِس 

ة  یِّ س   رْ  د  اک  لِم  ال  ذ  ق  ا ف  مِه  ال  اءِ ع  تْ س   م  ی  نِس  ان  ة  یِّ ک  ة  س   د  اطِم  ا و  ف  مِه  ال  اءِ ع  ة  یِّ نِس  اءِ  د  مِ نِس  ال  مِن   ن  یالْع 
لِ   .107الاخبار، ص یمعان.فن  یو  الْخِْرِ  ن  یالْا وَّ



ظالم -1و آنان در سه درجه اند : ...، خداست دیوارثان کتابند و آن که انان را برگز

 راتیشتابنده به خ و.راتیخ یشاتبنده به سو -3استوار بر راه حق  -2به خودش 

و  ایع و انب میبر راه حق ، نوح ع و ابراه مقتصدفقط محمد و آل محمد ع هستند

ع  نیو مرسل ایانب هیظالم به نفس ، بق وهستندع  میمرسلون امام از فرزندان ابراه

 .«1امام او بودند ریا ز فرزندان غ ایع آمدند  میهستند  که قبل از ابراه

این مدعی در تفسیر یکی از آیات قرآن مدعی میشود که بقیه انبیاء و مرسلین 

هستند؛حال آنکه در روایتی از امام باقر علیه السلام این چنین وارد شده ظالم 

 29سالم گوید:از امام باقر)علیه السّلام(پرسیدم از قول خداى عز و جل) »است:

نى که برگزیدیم از بندگان سپس ارث دادیم کتاب را به کسا»سوره فاطر(:

خود،برخى به خود ستم کردند و برخى میانه روند و برخى پیش رو براى هر کار 

فرمود:پیشرو در خیرات امام است و میانه رو عارف به امام و «خیرى به اذان خدا

 «.2ستمکار به خود آنکه امام را نشناسد

                                                                                                             
الکتاب هم الأنبیاء والأوصیاء لا ثم ان هؤلاء العباد المصطفون أورثوا الکتاب وورثة  _1

 غیرهم.
الله ،  لهم فهنا تجد أوصاف لا تنطبق إلا علی نبي أو وصي وهي أنهم عباد الله حقاً والشاهد

 قیویب.أنهم مصطفون والذي اصطفاهم الله ، أنهم ورثة الکتاب والذي أورثهم الله سبحانه
ت : هم بالخیرا والسابقبالخیرات. . سابق3. مقتصد ، 2. ظالم لنفسه ، 1انهم ثلاث مراتب:

مة من اهیم )ع( والأنبیاء والمرسلین الأئهم نوح وابر -:  والمقتصدفقط محمد وال محمد )ع(
هیم ومن نبیاء والمرسلین )ع( الذین سبقوا ابراهم باقي الأ -لنفسه :  وظالمولد ابراهیم )ع(
 .72س59ص2.جواب المنیر،جذریة ابراهیم )ع(

یْن   _ 2 س  لْح  نْ ا  ی ع  ادِ بْنِ عِیس  مَّ نْ ح  ور  ع  مْه  دِ بْنِ ج  مَّ ح  نْ م  د  ع  مَّ ح  ی بْنِ م  لَّ ع  نْ م  د  ع  مَّ ح   بْن  م 
 : لَّ زَّ و  ج  هِ ع  للَّ وْلِ ا  نْ ق  م  ع  لا  لسَّ یْهِ ا  ل  ر  ع 

عْف  ا ج  ب  لْت  أ  أ  : س  ال  الِم  ق  نْ س  ؤْمِنِ ع  لْم  بْدِ ا  ا »ع  ثْن  وْر  مَّ أ  ث 
لْکِت ذِین   اب  ۭ  ا  لَّ یْن ا  ف  مْ  اۭ  ادِنۭ  عِب مِنْ  اۭ  اِصْط  مِنْه  فْسِهِ  الِمٌ ۭ  ظ ف  مْ  لِن  صِدٌ و  مِنْه  قْت  مْ م  و  مِنْه 

یْراتِ  ابِقٌ ۭ  س للّهِ  بِإِذْنِ  بِالْخ  ال    « ا  ابِق   ق  لسَّ اتِ  ا  یْر  ام   بِالْخ  م  لْإِ صِد   و   ا  قْت  لْم  ارِف   ا  لْع  امِ  ا  م  الِم   و   لِلِْْ لظَّ  ا 
فْسِهِ لِ  ذِي ن  لَّ عْرِف   لا   ا  ام   ی  م  لْإِ  .214ص 1. الکافي  ج ا 



 
 

ه رو کسی است که حق سابق از ما امام،مقصتد میان»و درجای دیگر فرموده اند:

 .«1امام را میشناسد و ستمکار به خویشتن کسی است که در ما شک و توقف نماید

یل ف تاور خلابلذا در میابیم که این مدعی دروغین در اینباره نیز دروغ و تاویلی 

ل ر تاویداهل معصومین علیهم السلام انجام داده است،از آن بدتر اینکه این فرد ج

مام که ای از پیامبران را ظالم به خود معرفی نموده حال آنباطل خودش عده ا

 ند.موده اان نباقرعلیه السلام،آن فقره را درباره فردی که امام خودرا نشناسد بی

کی را وغین یی دربنابراین اتباع این جریان باید میان امام باقر علیه السلام و مدع

ر علیه ام باقم امبعید نیست که کلاانتخاب کرده و کلام دیگر را قبول نمایند و البته 

 السلام را طرد نموده و امام خودشان را أخذ نمایند.

ه ه چگونرد کبدر نتیجه با اندک تاملی خواننده محترم پی به بطالت این جریان می 

د مهم ن خوبا معصومین علیهم السلام در تضاد بوده و هیچ تفاهمی ندارند،که ای

 دروغین میباشد. ترین دلیل بر فضاحت این فرقه

                                                                                                             
الِ  _ 1 لظَّ امِ و  ا  م  لْإِ قِّ ا  ارِف  بِح  لْع  صِد  ا  قْت  لْم  ام  و  ا  م  لْإِ ا ا  ابِق  مِنَّ لسَّ ا و  ا  ذ  ی بِه  ن  ا ع  ان  ال  إِیَّ فْسِهِ ق  م  لِن 

ا اقِف  مِنَّ لْو  اكُّ ا  لشَّ  .20ص 1دعائم الإسلام  ج .ا 



 استخاره و شناخت امام_ ۷۳

در ادامه ادعاهایی که از سمت این جریان مطرح گشته بد نیست به این مورد نیز 

قرار  "استخاره"اشاره گردد که این جماعت یکی از پایه های اعتقادی خود را 

 نیتحقا اثبات دلایل دیگر از و »داده اند؛چنانکه یکی از آنان اینگونه نوشته است:

 قرآن با استخاره امام مهدی است فرستادة و وصی وی که این الحسن به احمد سید

 دهد.مسلماً می او شهادت به قرآن در متعال خداوند که است وی حقانیت مورد در

 این لذا مانند می متحیر و ندارند تخصصی غیره و روایت مسئله در مردم تمامی

 .«1الحسن می باشد مداح سید حقانیت تأیید دلایل از یکی دیگر

در بطلان این ادعای سخیف همین بس که خود این مدعی دروغین در پاسخ به 

یکی از تابعینش درباره گرفتن استخاره در خرید مرغ،آنان را از اینکار منع 

:ما گروهی از زنان هستیم که به 550سؤال»میکند!در کتاب وی چنین آمده است:

ما هنوز چنین اعتقادی پیدانکرده اند.برا ما سید احمد گرویده ایم ولی شوهران 

دشوار است که برویم و از روش ذبح مطمئن شویم،لذا ما برای خوردن گوشت و 

مرغ استخاره میکنیم.آیا اینکار برای ما جائز است؟و آیا این قاعده)استخاره برای 

گوشت(در کل جائز است حتی اگر امکان تحقیق فراهم بوده و رنج و مشقتی 

درخصوص مرغ باید حتما اطمینان حاصل شود که به نداشته باشد؟جواب:وجود 

 .«۲دست فرد مسلمان ذبح شده باشد

                                                                                                             
 .380جامع، _ادله 1
 ٬بعد، أزواجنا یؤمن أحمدولم بالسید المؤمنات النساء من مجموعة : نحن550_السؤال/ 2

کد من الذبح،علینا  ویشق  فهل ٬لأکله، والدجاج اللحم علی نستخیر فصرنا ٬الذهاب للتأ
( وهل یجوز إخبار باقي الأنصار من الرجال بذلك )الاستخارة علی اللحمذلك؟ لنا یجوز

کثر منا ؟ أعني هل یجوز ذلك کقاعدة نعتمد علیها ولو کنا في سعة  الذین لدیهم ال للتحقق أ
 ذبح أنه إلی الاطمئنان من لابد للدجاج بالنسبة ٬وفقکم الله، ؟الجواب:هناك مشقة ولم تکن

 .550س69ص6الجواب المنیر،جالذبح بالماکنة وهو غیر شرعي.المسلم لأنهم أجازوا  بید



 
 

این چه اعتقادی است،که درباره مرع اجازه استفاده از آنرا نداشته،لیک درباره 

شناخت امام موظف به عمل بدان میباشیم؟حال آنکه مسئله اعتقادی مهمتر از 

مامت نیز از مهمترین مباحث عقیدتی میباشد.لذا این مسائل فقهی بوده و بحث ا

تناقض خود مهمترین دلیل بر بطلان و سستی این ادعا بوده که با ذره تامل و 

 تعقلی میتوان متوجه آن شد.

 بدعت تقلید _۷۴

خود  شوم از دلایل مهمی که تا به امروز،دشمنان تشیع نتوانسته اند به اهداف

ات و نحرافادین بوده که حافظان مردم دربرابر این برسند،وجود عالمان و فقهاء 

دعت و ببا  اعتقادات باطله بوده اند؛لذا همیشه این بزرگواران سردمدار مبارزه

 انحراف بوده و بزرگترین سدّ در برابر مدعیان دروغین بوده اند.

احمداسماعیل بصری نیز از دائره مدعیان دروغین خارج نبوده و علما را بزرگترین 

نع برای فریب دادن مردم می بیند،لذا سعی بر این دارد،تا مریدان خودش را از ما

این حفاظ و دژ مستحکم دور کرده و به راحتی آنان را به انحراف بکشاند،وی 

آنها از ارایه دلیل شرعی یا عقلی بر عقیده شان مبنی بر »درباره تقلید مینویسد:

ه آن بنا میکنند،عاجزند؛زیرا هیچ وجوب تقلید که دین مرجع گرای خود را برپای



آیه قرآنی محکم الدلالة و هیچ روایت قطعی الصدور و قطعی الدلالة و نیز هیچ 

 .«1دلیل عقلی تامی بر این عقیده در دست ندارند

الیت د،فعالبته طعن این جماعت به همین موارد محدود نشده و در رد این اعتقا

لید یده تقیز عقنای از شیعیان امیرالمومنین زیادی کرده اند،لیک از آنجایی که عده 

رفا صخته و پردااز مراجع را باطل میشمارند،ما در اینجا به ذکر ادله مثبت تقلید ن

 به تناقضی آشکار در کلام احمدبصری اشاره میکنیم.

وی که تا این حد با تقلید و تبعیت از علماء مخاف است،در یکی از اولین کتبی که 

ر بناب » بر خلاف این مطلب زده و این چنین مدعی شده است:نوشته،حرفی کاملا

ب نمودن دین با تمکین نای ییار ستا جبواآنچه بر مسلمانان در زمان غیبت  ینا

خاصی است که امما فرستاده است و یا درصورت نبودن نایب خاص امام،تمکین 

از دادن فقیه واجد شرایط عادل و زاهد با باز گذاشتن دست او درحکومت 

 .«2هرحیث و جهت،میباشد

لذا من مسلمانان را به » و همین شخص در یکی از بیانیه های خود میگوید:

احتیاط بین فتاوی مستند به قرآن و سنت شریف نبوی و ائمه اطهار، سه عالم که 

سید روح الله خمینی و سید محمد باقر صدر و سید محمد صادق صدر)أعلی الله 

 .«3هممقاماتهم(باشد،ارجاع مید

                                                                                                             
 .90ص2با عبد صالح،ج _ همراه 1
إذن، فواجب المسلمین في زمن الغیبة هي نصرة الدین بتمکین نائب الإمام الخاص  _ 2

المرسل منه )ع(، أو الفقـیه الجامع للشرائط العادل الزاهد في الدنیا في حال عدم وجـود 
 .54سرگردانی،صنائب خاص له )ع( من بسط یده علی الحکم من کل حیثیة وجهة.

رشد المسلمین إلی الاحتیاط بین فتاوی ثلاث علماء هم السید روح الله  ولذا _ 3 فأني أ 
الخمیني والسید محمد باقر الصدر والسید محمد محمد صادق الصدر )أعلی الله مقاماتهم 
( في فتاواهم التي استندوا فیها إلی القرآن الکریم والسنة الشریفة للنبي )ص( وأله الأطهار 

.بیان العمل بالاحتیاط.این بیانیه در پایگاه های رسمی این جریان وحده)ع( . والحمد لله 
 موجود است.



 
 

حال باید از این مدعی جاهل پرسید،به چه علت وقتی که مریدان خودت را از 

تقلید نهی کرده و علما را تقبیح میکنی،سپس بعد از آن مریدانت را به این علماء 

ارجاع داده و تقلید از فقیه جامع الشرائط را تایید میکنی؟آیا این تناقضی فاحش 

شرایع »اب فقهی خودرا همان کتاب نیست!!بدتر اینکه این شخص مدعی کت

محقق حلی قرار داده و فقط بعضی از مطالب آنرا تغییر داده،چراکه سواد « الاسلام

این شخص در فقه و استنباط احکام شرعی به قدری ضعیف است که توان نوشتن 

 کتابی کامل در فقه ندارد،لذا دست به این تقلب و تدلیس زده است.

 الله در خلق _۷۵

یزار بشان طهار علیهم السلام،همیشه از انتساب،صفت های ربوبیتی به خودائمه ا

 صری بهحمدبابوده و غالیان و منحرفان را نیز از این موارد منع می نمودند،اما 

چنین مواردی معتقد بوده و مدعی است که حضرات معصومین علیهم 

 میباشند.«خدای در خلق»السلام

داوند آدم را بر صورتش آفرید(. و او الله در و او)پیامبر(فرمود:خ» وی میگوید:

خلق است وهم چنین اهل بیتش در مرتبه ای پایین تر از مرتبه رسول اعظم نیز 



این چنین هستند،و آنها وجه الله و اسماءالله الحسنی هستند و الله در خلق را تمثیل 

 .«1میکنند

 و یا در دیگر کتابش اینگونه بیان کرده است که:

بالای دستان بیعت کنندگان قرار داده شد،دست حضرت محمد بود؛با دستی که »

دست خداوند{؛چراکه «}یَدُالله»این حال خداوند متعال در مورد آن می فرماید

 .«2محمد الله در خلق میباشد

اصبغ بن نباته گوید:امیر مؤمنان »در رد این ادعا همین بسکه چنین نقل شده است:

را!من همانند بیزارى جستن عیسى بن مریم از علیه السّلام فرمود:پروردگا

جویم،بار خدایا براى همیشه ذلیلشان گردان و هیچ مسیحیان،از غلات بیزارى مى

 .«3یک از آنان را یارى مکن

وده سلام بم اللذا این اعتقاد فاسد کاملا برخلاف دستورات وارده از معصومین علیه

 یهی جزتوج کلماتی از مدعی امامت و دلالت بر کفر قائل آن میکند،لذا این چنین

 بی سوادی و جهالت وی ندارد.

                                                                                                             
 .69_کتاب توحید،ص 1
 .16_روشنگری از دعوت های فرستادگان،ص 2
رِ  3 ي ب  مَّ إِنِّ ه  للَّ ( : ا  م  لا  لسَّ یْهِ ا  ل  ؤْمِنِین  )ع  لْم  مِیر  ا  ال  أ  : ق  ال  ة  ، ق  ات  ب  غِ بْنِ ن  صْب 

 
لْأ نِ ا  ةِ _ع  لا  لْغ  يءٌ مِن  ا 

داً. الأ ح  مْ أ  رْ مِنْه  نْص  داً، و  لا  ت  ب  مْ أ  لْه  خْذ  مَّ ا  ه  للَّ ی ، ا  ار  ص  لنَّ م  مِن  ا  رْی  ی اِبْنِ م  ةِ عِیس  اء  ر  ب  مالي ک 
 .65ص1)للطوسی(،جلد



 
 

 رجعت در عالمی دیگر _ ۷۶

یکی از اعتقادات احمداسماعیل اینست که وی مدعی است،رجعت در عالمی دیگر 

رجعت عالم دیگری است »بوده و در این دنیا رخ نمیدهد،وی مدعی شده است که:

در نهایت جزئیاتش با این عالم جسمانی  و با این عالم جسمانی متفاوت میباشد،و

نیز متفاوت میباشد،و در مورد وابستگی های فرزندی و پدری و ارتباط اجتماعی 

 .«1در حال حاضر برای این عالم از لازمه و ضروریات می باشد

این کلام به حدی سست و بی دلیل میباشد که خود احمداسماعیل هم نتوانسته آنرا 

عایی بدون دلیل کرده و با توجیهاتی غیرقابل قبول و اثبات کند و صرفا اد

غیرعقلانی،سعی در اثبات آن داشته که صدالبته عاجز مانده است،لذا بد نیست به 

این حسین  »روایتی صریح که بر خلاف قول احمد اسماعیل میباشد،اشاره نمائیم:

دید است رجعت کرده و بیرون آمده تا هیچ مؤمنى در باره آن حضرت شک و تر

نکند و راستش اینست که او دجال نیست و شیطان نیست و هنوز حجت)بن 

الحسن(میان مردمست و چون در دل مؤمنان بر جا شود که او حسین است مرگ 

امام دوازدهم که حجت است فرا رسد و همان امام حسین است که او را غسل 

رد،و متصدى سپانماید و در گورش بخاک مىمى دهد و کفن میکند و حنوطمى

 «.2تجهیز جنازه وصى نشود جز وصى و امام

و آیا با وجود چنین روایتی کسی میتواند ادعایی خلاف آنرا داشته و همچون 

احمداسماعیل،رجعت را در عالمی دیگر فرض نماید؟!در نتیجه ما از این جماعت 

                                                                                                             
 .50،صرجعت سومین روز از روزهای بزرگ خدا _ 1
ج  ح   _ 2 ر  دْ خ  یْن  ق  س  لْح  ا ا  ذ  نَّ ه  ان  و  أ  یْط  ال  و  لا  ش  جَّ یْس  بِد  ه  ل  نَّ ون  فِیهِ و  أ  ؤْمِن  لْم  كَّ ا  ش  ی لا  ی  تَّ

س   لْح  ه  ا  نَّ ؤْمِنِین  أ  لْم  وبِ ا  ل  ة  فِي ق  عْرِف  لْم  تِ ا  رَّ ق  ا اِسْت  إِذ  رِهِمْ ف  ظْه  یْن  أ  ائِم  ب  لْق  ة  ا  جَّ لْح  م  ا  لا  لسَّ یْهِ ا  ل  یْن  ع 
ة   جَّ لْح  اء  ا  لِ ج  یْن  بْن  ع  س  لْح  تِهِ ا  فْر  ه  فِي ح  د  لْح  ه  و  ی  ط  نِّ ح  ه  و  ی  ن  فِّ ک  ه  و  ی  ل  سِّ غ  ذِي ی  لَّ ون  ا  ک  ی  وْت  ف  لْم  يٍّ  ا 

صِيُّ . الکافي , جلد  لْو  صِيَّ إِلاَّ ا  لْو  لِي ا  م  و  لا  ی  لا  لسَّ یْهِ ا  ل   .206, صفحه  8ع 



طلب دلیل کرده و این کلماتشان را،حمل بر بی سوادی و غرض می کنیم،چراکه 

این شخص به رغم ادعاهای عظیمی که دارد،به اندازه طلاب پایه اول حوزه علمیه 

 سواد نداشته و کاملا از مبانی روایی به دور است.

 سهو معصوم_ ۷۷

از دیگر اعتقادات فاسده احمد اسماعیل میتوان،به این اشاره داشت که وی قائل بر 

اشکال و امر طبیعی و حتی سهو معصومین علیهم السلام بوده و این امر را بدون 

 طبیعی حالت سهو یک »عقلی میداند!چنانکه در کتاب خود این چنین گفته است:

است که برفرد معصوم نیز مانند بقیه ی انسانها عارض میشود و در نتیجه فرض 

عصمت از سهو،چه به صورت مطلق یا فقط عصمت از سهو در عبادت،به دلیل 

طعی،همان آیه محکم یاروایت قطعی الصدور و واین دلیل ق قطعی نیازمند است؛

قطعی الدلالت نسبت به این مطلب یا دلیل عقلی تام است.اما گروهی که مدعی 

 مطلق یا در عبادت اعتقاد به عصمت معصهوم از سهو و نسیان به صورت

 .«1هیچ یک از این دلایل قطعی نیستند میباشند،دارای

                                                                                                             
یعیة تعرض له کغیره من البشر، وبالتالي فافتراض والمعصوم إنسان فالسهو حالة طب _ 1

عصمته من السهو سواء مطلقاً أم في العبادة یحتاج إلی دلیل قطعي، وهو آیة محکمة أو روایة 



 
 

اعیل ابن جابر از حضرت صادق علیه اسم»در روایتی این چنین وارد شده است:

 فرمود امام صفات بیان در که کندمى نقل علیه هالسلّام از امیر المؤمنین صلوات اللّ

 و صغیره گناه از معصوم است تو رهبر و کفیل که امامى بدانى باید جمله آن از

خطا در جواب نمیکند و نه سهو و نه نسیان و نه بازى  و فتوى در لغزشى کبیره

چیزى از امور دنیا دارد. دنباله حدیث را ذکر کرده تا آنجا که فرموده است ب

انحراف پذیرفتند مردم از اینکه احکام را استفاده کنند از کسانى که خداوند اطاعت 

 «.1ایشان را واجب نموده و لغزش و خطا و نسیان ندارند

لخطاب این و علامخه مجلسی نیز به خوبی دراینباره توضیحی فرموده و فصل ا

و ائمه صلوات الله  اءیاتفاق دارند که انب هیامام یعلما »مبحث را بیان کرده اند:

 ،یبه جهت فراموش ایخطا  یاز رو ایچه عمداً  ره،یو کب رهیگناهان صغ ازم هیعل

که به لقاء خدا  یقبل از نبوت و امامت و بعد از آن، بلکه از هنگام ولادت تا زمان

مگر صدوق و استادش  ستین یمخالف چیمورد ه نی. در اعصمت دارند رسند،یم

شود و نه  یجانب خدا ناش زکه ا یقدس الله روحهما، که آن دو، سهو دیابن ول

احکام  انیو ب غیمسائل مربوط به تبل ریباشد را در غ طانیکه از جانب ش یسهو

وارد  به اجماع یدو نفر، خلل نی: خروج اندگویمی دانشمندان. اندممکن دانسته

 «.2دارند شدهشناخته نسبی هاآن یچون هر دو کند،ینم

                                                                                                             
← 

قطعیة الصدور وقطعیة الدلالة أو دلیل عقلي تام، وهذه کلها مفقودة لدی القوم الذین یدّعون 
 .272عقائدالاسلام،صن مطلقاً أو في العبادة.الاعتقاد بعصمة المعصوم من السهو والنسیا

یْهِ  _ 1 ل  هِ ع  للَّ ات  ا  و  ل  ؤْمِنِین  ص  لْم  مِیرِ ا  نْ أ  م  ع  لا  یْهِ السَّ ل  ادِقِ ع  لصَّ نِ ا  ابِر  ع  اعِیل  بْنِ ج  نْ إِسْم  ه  ع  نَّ أ 
ام  ا   م  لْإِ م  ا  عْل  نْ ی  ا أ  مِنْه  امِ ف  م  لْإِ اتِ ا  انِ صِف  ی  : فِي ب  ال  ا ق  ه  لِّ وبِ ک  ن  لذُّ ومٌ مِن  ا  عْص  ه  م  نَّ یْهِ أ  ل  ي ع  لِّ و  ت  لْم 

لْ  ی و  لا  ی  نْس  و و  لا  ی  سْه  ابِ و  لا  ی  و  لْج  خْطِئ  فِي ا  ا و  لا  ی  تْی  لْف  زِلُّ فِي ا  ا لا  ی  بِیرِه  ا و  ک  غِیرِه  و ص  ه 
ی  دِیث  إِل  لْح  اق  ا  ا و  س  نْی  لدُّ مْرِ ا  يْء  مِنْ أ  ا بِش  هْلِه  نْ أ  امِ ع  حْک 

 
لْأ خْذِ ا  نْ أ  وا ع  ل  د  م  ع  لا  یْهِ السَّ ل  ال  ع  نْ ق  أ 

ی. بحار الأنوار  ج نْس  خْطِئ  و  لا  ی  زِلُّ و  لا  ی  نْ لا  ی  مْ مِمَّ ه  ت  اع  ه  ط  للَّ ض  ا  ر  نْ ف   .351ص 25مِمَّ
و  انیهو و النسالسلام عن الس همیعصمتهم عل یالمجلد السادس ف یالقول ف یقد مض _ 2

 همیعل و الأئمه صلوات الله اءیعصمه الأنب یأجمعوا عل هیأن أصحابنا الإمام هیجمله القول ف



ف رخلافلذا اتهام به شیخ صدوق در اینباره کاملا بی اساس و برفرض قبول ب

و طلق سهری ماجماع بوده و نزد شیعه غیرقابل قبول میباشد،البته که کلام احمدبص

ده ین عقیچن و این و نسیان بوده و کاملا با کلام بعضی علمای شیعه در تضاد بوده

 جماعای را کسی ندارد،درنتجیه اعتقاد این شخص مدعی بر خلاف روایات و ا

 علما بوده و تصریح بر جهل این شخص پوشالی میکند.

 

 تکلم به همه لغت ها_ ۷۸

یکی از مهم ترین راه های شناخت حجت الهی،تکلم به همه زبانها میباشد،که این 

وده و اگرچه در بعضی وقوع آن ثابت صفت از صفات لازمی حجج الهی ب

نیست،اما ثبوت و وجود آن ثابت بوده و شکی در آن وجود ندارد،لذا مخالفین این 

                                                                                                             
← 

قبل النبوه و الإمامه و بعدهما بل من وقت  انایعمدا و خطأ و نس رهیو الکب رهیمن الذنوب الصغ
 خهیو ش هین بابوذلک إلا الصدوق محمد ب یف خالفیو لم  یالله تعال لقوایأن  یولادتهم إل

من  کونی یلا السهو الذ یقدس الله روحهما فإنهما جوزا الإسهاء من الله تعال دیابن الول
بالإجماع  خلیالأحکام و قالوا إن خروجهما لا  انیو ب غیبالتبل تعلقیما  ریغ یف طانیالش

 همان. النسب. یلکونهما معروف



 
 

ادعا نمیتوانند بگویند،فلان امام چرا به فلان زبان صحبت نکرده است،بلکه باید 

یک نص صحیح ارائه نمایند که در آن از عدم توانایی امام به تکلم دیگر زبانها 

 ره مستقیم شده باشد.اشا

اما اعتقادات مضحک  »احمدبصری در کتاب خود درباره این اعتقاد نوشته است:

ها را بداند و در همه زبان دیخدا با یفهیخل ندیگویکه م پردازانهیاز حاش یبرخ

 یسنگ یبر رو کهیهنگام ندیبگو کهنیجاهلانه مشابه ا دیزبان معصوم باشد و عقا

 یبماند و ... ، به زود یباق شیپا یبگذارد و جا ریسنگ تأث یروبر رود،یراه م

خواهد  انیامور هستند ب نیمعتقد به ا کهیباطل و جهالت کسان داتاعتقا نیپاسخ ا

 «.1شد

 در رد کلام وی میتوان به دو دسته از روایات اشاره داشت:

ان بیم دسته اول: روایاتی که این صفت را شرط و در ذیل راه های شناخت اما

 کرده اند:

اى شناخته أبو الجارود گوید:از امام باقر علیه السلام پرسیدم امام با چه نشانه »أ:

گردد؟فرمود:با چند خصلت که در اوست و نخستین آنها تصریح از جانب مى

اى است بر مردم که حجّت خدا بر ایشان خداوند تبارک و تعالى بر امامت او،نشانه

 منصوب امامت به را السلام علیه على که آله و علیه هۭ  للّباشد،چون پیامبر صلى ا

او را به مردم شناساند،و همچنین ائمه علیهم السلام وى، تعیین و او نام بردن نمود،با

نماید،نشانة دیگر آن است که هر چیز از او که هر یک امام بعدى،را منصوب مى

ند او آغاز سخن دهد،و اگر در محضرش سکوت کنپرسیده شود فوراً پاسخ مى

                                                                                                             
وب العلم بکل اللغات، أو العصمة ، أما الاعتقادات الساذجة لبعض الحشویة من وج_ 1

باللغة وما شابه من جهالات، کالاتصاف بالتأثیر بالحجر، فسیأتي مناقشتها وبیان جهل من 
 .130عقائدالاسلام،صیعتقدها.



به هر لهجه و زبانى با مردم سازد،نموده،و مردم را از آنچه فردا پیش آید آگاه مى

 .«1پردازدبه گفتگو مى

احمد بن زیاد بن جعفر همدانى گوید: روایت کرد براى ما على بن ابراهیم بن  »ب:

ه هاشم از پدرش از ابا صلت هروى که گفت:امام رضا علیه السّلام با افراد ب

تر و داناتر به هرزبان و لغتى از همه مردم فصیحکرد،او هاى ایشان سخن مىزبان

ها با بود.روزى به او گفتم:یابن رسول اللهّ!من عجب دارم از معرفت تو به این لغت

 ها.فرمود:یا ابا صلت!من حجّت خدایم بر خلق او و خداى عزّ و جلّاختلاف آن

که لغات ایشان نداند،آیا به تو رسیده است قول گرداند کسى را حجّت بر خلق نمى

امیر المؤمنین علیه السّلام:فصل خطاب به ما داده شده است،آیا فصل الخطاب 

 «2؟هاستچیزى غیر از شناخت زبان

 وَ أُوحِیَ» : عزّ و جلّ گوید:از امام علیه السلّام راجع به فرموده حقّ راوى مى »ج:

 هر و شما تا قرآن این من به شده وحى و)«بَلَغَ  منَْ  وَ بِهِ لِأُنْذِرَکمُْ  اَلْقُرآْنُ ذَاه إِلَیَّ

                                                                                                             
ال  ح  _ 1 عِید  ق  دِ بْنِ س  مَّ ح  د  بْن  م  حْم  ا أ  ن  ث  دَّ ال  ح  بْسِيُّ ق  لْع  ون  ا  ار  اهِیم  بْن  ه  ا إِبْر  ن  ث  دَّ ر  بْن  ح  عْف  ا ج  ن  ث  دَّ

ل   اقِر  ع  لْب  ر  ا 
عْف  ا ج  ب  لْت  أ  أ  : س  ال  ودِ ق  ار  لْج  نْ أ بِي ا  اش  ع  یَّ ثِیر  بْن  ع  ا ک  ن  ث  دَّ ال  ح  هِ ق  للَّ بْدِ ا  م  بِم  ع  لا  یْهِ السَّ

ع   ك  و  ت  ار  ب  هِ ت  للَّ ا ن صُّ مِن  ا  ه  ل  وَّ ال  أ  ال  بِخِص  ام  ق  م  لْإِ ف  ا  عْر  ی ی  تَّ اسِ ح  ماً لِلنَّ ل  ه  ع  صْب  یْهِ و  ن  ل  ی ع  ال 
م  و   لا  یْهِ السَّ ل  لِیّاً ع  ب  ع  ص  یْهِ و  آلِهِ ن  ل  ه  ع  للَّ ی ا  لَّ هِ ص  للَّ ول  ا  س  نَّ ر 

 
ةً لِأ جَّ یْهِمْ ح  ل  ون  ع  ک  اس  ی  لنَّ ه  ا  ف  رَّ ع 

یْهِم  ا ل  ة  ع  ئِمَّ
 
لْأ لِك  ا  ذ  یْنِهِ و  ک  ت  بِاسْمِهِ و  ع  سْک  نْ ی  جِیب  و  أ  ی  ل  ف  سْأ  نْ ی  انِي  و  أ  لثَّ ل  ا  وَّ

 
لْأ نْصِب  ا  م  ی  لا  لسَّ

ة  
غ  ان  و  ل  لِّ لِس  اس  بِک  لنَّ م  ا  لِّ ک  د  و  ی 

ون  فِي غ  ک  ا ی  اس  بِم  لنَّ خْبِر  ا  دِئ  و  ی  بْت  ی  نْه  ف   1معاني الأخبار  ج .ع 
 .141ص 25وار  جبحار الأن.345ص 5اثبات الهداة  ج.101ص

اهِ _ 2 لِيُّ بْن  إِبْر  ا ع  ن  ث  دَّ ال  ح  نْه  ق  ه  ع  للَّ ضِي  ا  انِيُّ ر  د  م  لْه  ر  ا 
عْف  ادِ بْنِ ج  د  بْن  زِی  حْم  ا أ  ن  ث  دَّ یم  بْنِ ح 

لنَّ  م  ا  لِّ ک  م  ی  لا  یْهِ السَّ ل  ا ع  ض  لرِّ ان  ا  : ک  ال  وِيِّ ق  ر  لْه  لْتِ ا  لصَّ نْ أ بِي ا  اشِم  ع  هِ ه  للَّ ان  و  ا  اتِهِمْ و  ک  غ  اس  بِل 
عْج  

ي لأ   هِ إِنِّ للَّ ولِ ا  س  ا اِبْن  ر  وْماً ی  ه  ی  لْت  ل  ق  ة  ف 
غ  ان  و  ل  لِّ لِس  مْ بِک  ه  م  عْل  اسِ و  أ  لنَّ ح  ا  فْص  ب  مِنْ أ 

لْتِ  لصَّ ا ا  ب  ا أ  ال  ی  ق  ا ف  فِه  ی اِخْتِلا  ل  اتِ ع  غ  للُّ ذِهِ ا  تِك  بِه  عْرِف  ه   م  للَّ ان  ا  ا ک  لْقِهِ و  م  ی خ  ل  هِ ع  للَّ ة  ا  جَّ ا ح  ن  أ 
یْهِ  ل  ؤْمِنِین  ع  لْم  مِیرِ ا  وْل  أ  ك  ق  غ  ل  ا ب  اتِهِمْ أ  و  م  غ  عْرِف  ل  و  لا  ی  وْم  و  ه  ی ق  ل  ةً ع  جَّ خِذ  ح  تَّ ا لِی  وتِین  م  أ  لا  السَّ

لْخِط صْل  ا  لْ   ابِ ۭ  ف  ه  صْل   ف  ابِ  ف  لْخِط  ة   إِلاَّ  ا  عْرِف  اتِ. م  غ  للُّ  .228ص 2عیون الأخبار  ج ا 



 
 

 پیامبر:فرمودند حضرت شد؟ سؤال(. بترسانم را رسد او به قرآن این خبر که کس

 «.1کنند انذار توانستندمى زبانى هر به آله و علیه اللّه صلّى اکرم

 ره شدهم اشامعصومین علیهم السلادسته دوم: روایاتی که در آن به تکلم غیرعربی 

 است:

آورد که  امىیپ رعربی: من نزد امام صادق)ع( بودم، غلامى غدیبن فرقد مى گوا»أ:

کند، به گونه اى که پنداشتم  ریآن را ناهنجار ادا مى کرد و نمى توانست درست تعب

نى نمى دا کیاو واژه ها را آشکار نمى سازد. حضرت به او فرمود: چون عربى را ن

ترکى را مى دانم، او به ترکى سخن  زبانبه هر زبانى که مى خواهى سخن بگو. من 

 .2گفت و امام)ع( هم پاسخش را دادند. وى شگفت زده رفت

شدم؛ با من به  ابی: به محضر امام هادى )ع( شرفدیابوهاشم جعفرى مى گو»ب:

ت )ع( آن حضر شی. پمیپاسخ بگو کویزبان هندى سخن گفتند؛ من نتوانستم ن

ها را برگرفتند در  زهیاز سنگ ر کىی شانیبود. ا زهیاى چرمى پر از سنگ ر سهیک

آن را در دهان  نو سپس نزد من نهادند؛ م دندینهادند؛ خوب مک شیدهان خو

گذاردم. به خدا سوگند هنوز از محضر آن حضرت )ع( برنخاسته بودم که توان 

 «.3آن ها زبان هندى بود نیکه نخست میبه هفتاد و سه زبان سخن بگو افتمی

                                                                                                             
هِ ق  _ 1 للَّ بْدِ ا  عْد  بْن  ع  ا س  ن  ث  دَّ ال  ح  ه  ق  للَّ ه  ا  حِم  ار  ر  طَّ لْع  ی ا  حْی  دِ بْنِ ی  مَّ ح  د  بْن  م  حْم  ا أ  ن  ث  دَّ ا ح  ن  ث  دَّ ال  ح 

نِ بْنِ أ   حْم  لرَّ بْدِ ا  نْ ع  امِر  ع  هِ بْن  ع  للَّ بْد  ا  نْ أ بِي ع  بِیهِ ع  نْ أ  بِيِّ ع  ل  لْح  ان  ا  ی بْنِ عِمْر  حْی  نْ ی  ان  ع  جْر  بِي ن 
يَّ ه وحِي  إِل  لَّ و  أ  زَّ و  ج  هِ ع  للَّ وْلِ ا  نْ ق  ئِل  ع  : س  ال  م  ق  لا  یْهِ السَّ ل  هِ ع  للَّ بْدِ ا  اۭ  ع  رْآن   ذ  لْق  مْ  ا  ک  نْذِر 

 
 و   بِهِ  لِأ

نْ  غ   م  ل  ال    ب  لِّ  ق   .125ص 1ج  عی. علل الشرا ان  لِس   بِک 
وقد جاءه غلام أعجمي برسالة فلم یزل یهذي ولا  7قال ابن فرقد کنت عند أبي عبد الله _ 2

یعبره حتی ظننت أنه لا یظهره فقال له تکلم بأي لسان شئت سوی العربیة فإنك لا تحسنها 
، 2رائج و الجرائح، جفإني أفهم بکلمة الترکیة فرد علیه الجواب فمضی الغلام متعجبا. الخ

 .119، ص47؛ بحارالانوار، ج 759ص
فکلمني بالهندیة  7جعفر الفزاري ، عن أبي هاشم الجعفري قال : دخلت علی أبي الحسن _ 3

فلم احسن أن أرد علیه ، وکان بین یدیه رکوة ملاحصا فتناول حصاة واحدة وضعها في فیه 
لله ما برحت من عنده حتی تکلمت بثلاثة ومصها ملیا ثم رمی بها الي فوضعتها في فمي فوا

 .17، ح 136، ص 50(، ج روتیب -بحارالانوار )ط  .وسبعین لسانا أو لها الهندیة



گوید: طولى نکشید مردى از اهل خراسان وارد شد و به زبان  یابو بصیر م »ج:

عربى با آن جناب سخن گفت. موسى بن جعفر )ع( به فارسى پاسخش گفت. مرد 

سخن  یکه با شما به خراسان نیخراسانى عرض کرد: به خدا منع نکرد مرا به ا

!؟ حضرت فرمود: دیردم شما آن را نیکو نمی دانکه گمان ک نیاز ا ریغ میگو

سبحان الله اگر من به خوبى نتوانم پاسخ تو را بدهم، پس برترى من بر تو در 

 «1چیست؟

ه ارد شدوینه و تمام این روایات تنها،ذره ای از روایات زیادی است که در این زم

 وحک ا مضو به حد تواتر رسیده است،لیکن مدعی دروغین این چنین اعتقادی ر

ننده خوا باطل دانسته است،لذا قضاوت علمیت و سواد این مدعی دروغین بر عهده

 سلاممحترم است،که ببیند چگونه این شخص مدعی بر خلاف معصومین علیهم ال

 سخن رانده و کلمات ایشان را به راحتی رد میکند.

                                                                                                             
فلم ألبث أن دخل علینا رجل من أهل خراسان، فکلمه الخراساني بالعربیة فأجابه أبو _ 1

منعني أن أکلمك الحسن علیه السلام بالفارسیة فقال له الخراساني: والله جعلت فداك ما 
بالخراسانیة غیر أني ظننت أنك لا تحسنها، فقال: سبحان الله إذا کنت لا أحسن أجیبك فما 
فضلي علیك ثم قال لي: یا أبا محمد إن الامام لا یخفی علیه کلام أحد من الناس ولا طیر ولا 

، ص 1ج الکافی،بهیمة ولا شئ فیه الروح، فمن لم یکن هذه الخصال فیه فلیس هو بإمام. 
 .7، ح 285



 
 

 نجاست مخالفین_ ۷9

 ظاهر،بالاخره دست از تهر فرقه ای پس از تنظیم چهارچوب و معیارهای خود

یز در نصری ببرداشته و روی واقعی خویش را به همه نمایان میکند،لذا فرقه احمد 

اید نا بکتاب فقهی خودشان،تمامی مخالفین خود را کافر و نجس دانسته اند،ضم

ئت او برا دانست که این نجس بودن،شامل شیعیان و حتی افرادی که پس از بیانیه

 ده اند)تا قبل از جذب( نیز میگردد.به این جریان جذب ش

دهم کافر:قاعده اش از نظر »وی در کتاب فقهی خود در بخش نجاسات میگوید:

نجس بودن به شرح زیر است:هرکسی که وجود خداوند را انکار کند.فرد ناصبی 

 .«1که دشمن یکی از امامان یا مهدیین یا شیعیانشان باشد نیز همین حکم را دارد

 اعشیانای دی وقیحانه و گزاف است،که مارا به یاد کلمات و ادعاهکلام وی به حد

 تی غیرحن و می اندازد که مخالفین خودرا تکفیر کرده و هیچ احترامی برای شیعیا

ار گفت خودشان قائل نیستند و این مطلب را میتوان به وضوح در مشی و روش و

ختلفی تی مهای تروریسآنان نیز مشاهده نمود،ضمن اینکه در این فرقه نیز رفتار 

 مشاهده گشته است که در جای خود باید مفصلا بدان پرداخت.

                                                                                                             
 .91ص1_شرایع الاسلام،ج 1



 انکار معجزه_ ۸0

یکی از مهم ترین مواردی که حجت الهی را از مردمان عادی جدا ساخته و   

راستی و حقانیت نمایندگان خداوند را به اثبات میرساند،مسئله معجزه میباشد،کما 

ابو بصیر گفت عرضکردم بحضرت صادق  »آمده است: اینکه در روایتی این چنین

علیه السّلام بچه جهت و علتى خداوند بانبیاء و رسل و شما ائمه معجزه عطا 

و راستى گفتار ایشان باشد،و معجزه  صدق ؟! فرمود:براى آنکه دلیل برنموده

ایست که خداوند عطا نمیفرماید مگر بانبیاء و رسل و حجج علامت و نشانه

 .«1ا شناخته گردد و تمیز داده شود درستى گفتار راستگو و دروغ دروغگوخود،ت

با این وصف میبینیم که مدعی دروغین از انکار این مورد نیز دریغ ننموده و این 

خداوند در رد  »راه شناخت را از حجیت ساقط کرده و این چنین گفته است:

به  یقیحق مانیاگر اکه  دهدیمعجزات هستند پاسخ م ای اتیکه طالب آ یکسان

به معجزه  یازیاست و ن یکاف شانیوجود خدا داشته باشند شهادت خدا برا

عِندَْ اللَّهِ ... قُلْ کَفَى  اتُیَمِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الآ اتٌیَآ هِیْوَ قَالُوا لَوْلا أُنْزلَِ عَلَ.ندارند

از  یو گفتند چرا معجزات.السَّمَاوَاتِ وَ الأرضْ یمَا فِ عْلَمُیَ داًیشهَِ نَکمُْ یْوَ بَ ینِیْبِاللَّهِ بَ

 کهنیبگو معجزات فقط نزد خدا هستند ... بگو ا شود؟یپروردگارش بر او نازل نم

 نیها و زمچه در آسماناو آن کند؛یم تیکفا دهدیمن و شما شهادت م نیخدا ب

 ...«2داندیاست را م

                                                                                                             
هِ _ 1 مِّ نْ ع  ان  ع  ی بْنِ عِمْر  وس  نْ م  هِ ع  للَّ بْدِ ا  د  بْن  أ بِي ع  مَّ ح  ا م  ن  ث  دَّ ال  ح  د  ق  حْم  لِيُّ بْن  أ  ا ع  ن  ث  دَّ نْ ح   ع 

للَّ  بْدِ ا  بِي ع 
 
لْت  لِأ : ق  ال  صِیر  ق  نْ أ بِي ب  ة  ع  مْز  لِيِّ بْنِ أ بِي ح  زَّ و  ع  ه  ع  للَّ ی ا  عْط  ة  أ 

يِّ عِلَّ
 
م  لِأ لا  یْهِ السَّ ل  هِ ع 

لْ  ی بِهِ و  ا  ت  نْ أ  ی صِدْقِ م  ل  لِیلًا ع  ون  د  ک  ال  لِی  ق  ة  ف  عْجِز  لْم  م  ا  اک  عْط  ه  و  أ  ل  س  ه  و  ر  اء  نْبِی  لَّ أ  ة  ج  عْجِز  م 
ه   اء  نْبِی  ا إِلاَّ أ  عْطِیه  هِ لا  ی  ةٌ لِلَّ م  لا  اذِبِ .  ع  لْک  ذِبِ ا  ادِقِ مِنْ ک  لصَّ ف  بِهِ صِدْق  ا  عْر  ه  لِی  ج  ج  ه  و  ح  ل  س  و  ر 

 .122ص 1ج  عیعلل الشرا
 .78_عقائد الاسلام،ص 2



 
 

ها است که معجزه نیخداوند ا نیدر دمعجزه  گاهیجا نیبنابرا»و یا نیز گفته است:

 دایمعنا پ گرید لیگرفتن در کنار دلاهستند و با قرار مستقلریغ لیو دل دکنندهییتأ

 ازیاز حد ن شتریب د،یایو مستقل ب یاصل لیاگر معجزه همراه با دل یعنی. کنندیم

 مردم نسبت به قیو تشو نیقی شیافزا یخداوند، برا نیآن در د گاهیاست و جا

 نیهمچن نیا.آمده است« نص» لیاست، که با دل نیخداوند در زم یفهیبه خل مانیا

است،  بیغا شیکه از هزار سال پ ،یاست که راه شناخت امام مهد یمعن نیبه ا

 .«1بسته است د،یآیاست که با معجزه م نیا شانیا یبرا شانلیکه دل یافراد یبرا

الهی،هیچ اسمی از معجزه نیاورده و ایضا این جماعت در راه های شناخت حجت 

.حال آنکه امام صادق علیه السلام صریحا 2و کلمات دیگری را بیان نموده اند

معجزه را جزو راه های شناخت حجج الهی دانسته و اهمیت آنرا نیز فرموده اند؛در 

 نتیجه این مورد هم یکی از موارد مخالفت این شخص با روایات معصومین میباشد.

 دین اکمال_ ۸1

                                                                                                             
 .118_همان،ص 1
 .270س113ص3_جواب المنیر،ج 2



آنچه که شیعه دوازده امامی تا به امروز بدان معتقد بوده،مسئله اکمال دین بعد 

معرفی دوازده امام میباشد،همانطور که در روایاتی حول حدیث غدیر بیان گشته و 

ایضا در خود واقعه غدیر نیز رسول خدا تاکید کرده اند،لیکن احمداسماعیل کلامی 

های خداوند یمانی از حجت »ته است:خلاف این مطلب را مدعی شده و گف

سبحان در زمان و معصوم به نص امام ع است. و با روایات متعدد و نصوص غیر 

مهدی  12امام و  12شود که حجج خدا پس از نبی اکرم ص قابل انکار ثابت می

شود است و حجت معصوم خدا غیر از آنان نیست. و به وسیله آنان نعمت تمام می

امام از آنان  11گردد و ختم رسالت های آسمان با آنانست. و و دین کامل می

خواند مهدی باقیند و یمانی به امام مهدی ع می 12اند و امام مهدی ع و گذشته

 .«1مهدی پس از او از فرزندان اویند 11پس باید اولین مهدیین باشد زیرا 

ل کام وی مدعی میگردد که با ایمان به دوازده امام و دوازده مهدی،دین

ی ای ومیشود،لکن این مطلب خلاف روایات معصومین علیهم السلام بوده و ادع

 صرفا حرفی باطل و مخالف با نصوص روایی میباشد.

عبد العزیز بن مسلم گوید:ما در ایام على بن موسى الرضا)علیه السلّام(در مرو »

وع امر بودیم،در آغاز ورود خود،روز جمعه در مسجد جامع گرد آمدیم و در موض

امامت که مورد اختلاف فراوان مردم بود گفتگو کردیم و من شرفیاب حضور سید 

خود امام رضا)علیه السلّام(شدم و بررسیهاى مردم را در امر امامت به عرض او 

رسانیدم،تبسمى کرد و فرمود:اى عبد العزیز،این مردم نادانند و از رأى و دین خود 

                                                                                                             
إن الیماني حجة من حجج الله في أرضه ومعصوم منصوص العصمة، وقد ثبت بالروایات _ 1

ة والنصوص القطعیة الدلالة أن الحجج بعد الرسول محمد )ص( هم الأئمة الإثنا المتواتر
عشر )ع( وبعدهم المهدیون الإثنا عشر، ولا حجة لله في الأرض معصوم غیرهم، وبهم تمام 
النعمة وکمال الدین وختم رسالات السماء، وقد مضی منهم )ع( أحد عشر إماماً، وبقي الإمام 

شر مهدیاً، والیماني یدعو إلی الإمام المهدي )ع( فلابد أن یکون الیماني المهدي )ع( والاثنا ع
 .35ص4.متشابهات،جأول المهدیین؛ لأن الأحد عشر مهدیاً بعده هم من ولده



 
 

و جل جانپیغمبر خود را نگرفت تا دین را براى اند،به راستى خدا عز فریب خورده

او کامل کرد و قرآنى به او فرستاد که شرح هر چیز در آن است،حلال و حرام و 

 38حدود و احکام و آنچه مردم بدان نیاز دارند همه را در آن بیان کرده و فرموده)

وداع که در سفر حجة ال« ما در این کتاب چیزى را فرو گذار نکردیم»سوره انعام(:

امروز دین را براى شما کامل »سوره مائده(: 3آخر عمر پیغمبر بود نازل فرمود)

کردم و نعمت خود را بر شما تمام کردم و اسلام را براى شما پسندیدم،تا دین شما 

امر امامت از)کمال دین خ ل(تمام نعمت است. پیغمبر از دنیا نرفت تا براى «باشد

بیان کرد و راه آنان را بر ایشان روشن ساخت و آنها معالم دین آنها را  ةمردم هم

از  وحق واداشت و على)علیه السّلام(را براى آنها رهبر و پیشوا ساخت  ةرا بر جاد

چیزى که مورد نیاز امت باشد صرف نظر نکرد تا آن را بیان نمود،هر که گمان برد 

کتاب خدا را رد  که خدا دینش را کامل نکرده کتاب خدا را رد کرده است و هر که

 ...«1کند کافر است

                                                                                                             
1 _ : ال  سْلِم  ق  زِیزِ بْنِ م  لْع  بْدِ ا  نْ ع  ه  ع  ع  ف  ه  ر  للَّ ه  ا  حِم  ءِ ر  لا  لْع  اسِم  بْن  ا  لْق  د  ا  مَّ ح  و م  ب  ا أ  ض  لرِّ ع  ا  ا م  نَّ ک 

مْر  ا   وا أ  ار  د  أ  ا ف  مِن  قْد  دْءِ م  ةِ فِي ب  ع  م  لْج  وْم  ا  امِعِ ی  لْج  ا فِي ا  عْن  م  اجْت  رْو  ف  م  بِم  لا  لسَّ یْهِ ا  ل  وا ع  ر  ک  ةِ و  ذ  ام  م  لْإِ
م   لا  لسَّ یْهِ ا  ل  دِي ع  یِّ ی س  ل  لْت  ع  خ  د  ا ف  اسِ فِیه  لنَّ فِ ا  ة  اِخْتِلا  ثْر  م  ک  سَّ ب  ت  اسِ فِیهِ ف  لنَّ وْض  ا  ه  خ  مْت  عْل  أ  ف 

زَّ و   ه  ع  للَّ ائِهِمْ إِنَّ ا  نْ آر  وا ع  دِع  وْم  و  خ  لْق  هِل  ا  زِیزِ ج  لْع  بْد  ا  ا ع  ال  ی  مَّ ق  م  ث  لا  لسَّ یْهِ ا  ل  قْبِضْ  ع  مْ ی  لَّ ل  ج 
ل   کْم  ی أ  تَّ یْهِ و  آلِهِ ح  ل  ه  ع  للَّ ی ا  لَّ ه  ص  بِیَّ ن  فِیهِ ن  یَّ يْء  ب  لِّ ش  ان  ک  رْآن  فِیهِ تِبْی  لْق  یْهِ ا  ل  ل  ع  نْز  ین  و  أ  لدِّ ه  ا  ل 

زَّ  ال  ع  ق  لًا ف  م  اس  ک  لنَّ یْهِ ا  اج  إِل  حْت  ا ی  مِیع  م  ام  و  ج  حْک 
 
لْأ ود  و  ا  د  لْح  ام  و  ا  ر  لْح  ل  و  ا  لا  لْح  : ا  لَّ  اۭ  م»و  ج 

طْن رَّ لْکِت فِي اۭ  ف  يْء   مِنْ  ابِ ۭ  ا  ل   و    « ش  نْز  ةِ  فِي أ  جَّ اعِ  ح  د  لْو  رِهِ  آخِر   هِي   و   ا  م  ی ع  لَّ ه   ص  للَّ ل   ا  یْهِ و  ع 
سْلا»آلِهِ  لْإِ م  ا  ک  ضِیت  ل  تِي و  ر  مْ نِعْم  یْک  ل  مْت  ع  تْم  مْ و  أ  ک  مْ دِین  ک  لْت  ل  کْم  وْم  أ  لْی  مْر   و    « دِیناً  م  ۭ  ا   أ 

ةِ  ام  م  لْإِ امِ  مِنْ  ا  م  ینِ  ت  لدِّ مْ  و   ا  مْضِ  ل  ی ی  لَّ ه   ص  للَّ یْهِ  ا  ل  ی آلِهِ  و   ع  تَّ ن   ح  یَّ تِهِ  ب  مَّ
 
ح  م   لِأ وْض  الِم  دِینِهِمْ و  أ  ع 

ماً و  إِ  ل  م  ع  لا  لسَّ یْهِ ا  ل  لِیّاً ع  مْ ع  ه  ام  ل  ق  قِّ و  أ  لْح  بِیلِ ا  صْدِ س  ی ق  ل  مْ ع  ه  ک  ر  مْ و  ت  ه  بِیل  مْ س  ه  اماً ل  ك  م  ر  ا ت   و  م 
کْمِلْ دِین   مْ ی  لَّ ل  زَّ و  ج  ه  ع  للَّ نَّ ا  م  أ  ع  نْ ز  م  ه  ف  ن  یَّ ة  إِلاَّ ب  مَّ

 
لْأ یْهِ ا  اج  إِل  حْت  یْئاً ی  مْ ش  ه  هِ و  ل  للَّ اب  ا  دَّ کِت  دْ ر  ق  ه  ف 

افِرٌ  و  ک  ه  هِ ف  للَّ اب  ا  دَّ کِت  نْ ر   عیون.216ص 1(  جیالغیبة )للنعمان.198ص 1الکافي  ج ...م 
 2ج  الاحتجاج.96ص 1الأخبار  ج معاني.675ص 2الدین  ج کمال.216ص 1الأخبار  ج
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میبینیم که امام رضا علیه السلام صریحا کسی را که مدعی عدم اکمال دین در روز 

غدیر شده را کافر خوانده اند!حال باید از جماعت مدعی پرسید مسئله مهدیین در 

کجای خطبه غدیر آمده؟اگر اکمال دین منوط به ایمان به دوازده مهدی 

لاف نص روایی بوده و باطل است،ایضا در روایتی دیگر این چنین باشد،کلامی خ

امام باقر علیه السلام فرمودند:آخرین فریضه الهی که خداوند نازل »آمده است:

امروز دین را براى شما کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام »کرد،ولایت بود

د ولایت هیچ فریضه و بع«شما باشد نینمودم و اسلام را براى شما پسندیدم،تا د

 .«1ای را نازل نکرد تا اینکه خداوند رسولش را قبض روح کرد

زل ای نا ریضهفو این روایت نیز صریحا بیان میدارد که بعد واقعه غدیر هیچ امر و 

ن که ای رسیمنشده است،حال باید از اتباع احمد اسماعیل و ایضا خود این مدعی بپ

 ستند وهدیر اینان منکر اکمال دین در روز غ ادعارا برچه اساسی مطرح نموده؟آیا

ز حدی نیین تیا با قبول این مطلب باز اصرار بر وجوب ایمان به مهدیین دارند!!ا

 بماند تا روز قیامت بلکه جوابی بر آن داده شود.

                                                                                                             
وْم  أ   _ 1 لْی  ة  ا  ی  لا  لْو  ه  ا  للَّ ا ا  ه  ل  نْز  ة  أ 

رِیض  : آخِر  ف  ال  م  ق  لا  یْهِ السَّ ل  ر  ع 
عْف  نْ أ بِي ج  ة  ع  ار  ر  نْ ز  مْ ع  ک  لْت  ل  کْم 

تْ  مْ و  أ  ک  سْلادِین  لْإِ م  ا  ک  ضِیت  ل  تِي و  ر  مْ نِعْم  یْک  ل  مْت  ع  ا   دِیناً  م  م  ه  عْد  یْئاً ب  ائِضِ ش  ر  لْف  نْزِلْ مِن  ا  مْ ی  ل  ف 
ه   ول  س  ه  ر  للَّ ض  ا  ب  ی ق  تَّ  .292ص 1ج  یاشیالع ریتفس .ح 



 
 

 اعتقاد به تناسخ _۸۲

از سری ادعاهای باطله احمداسماعیل میتوان به این مورد اشاره نمود که وی قائل 

به تناسخ بوده واین اعتقاد باطله را تایید می نماید؛از او این چنین پرسیده 

احمد الحسن ع رسول ، وصی و یمانی امام مهدی ع سلام بر شما و  سید»اند:

مد در خصوص آنچه در کتاب متشابهات آدرباره  رحمت و برکات خدا بر شما باد

ست که مهدی اول در ان شبیه عیسی  ع که مهدی اول از اوصیا  بود ، معلوم ا

زمان نور یا حقیقتی بوده است پس ایا مهدی اول مانند جسد یا روحی که در 

جسدی معین  قرار بگیرد نزول کرد ؟و ایا مهدی اول اکنون در جسدی است که با 

ان بر صلیب رفت ؟ و اگر در جسدی جز ان جسد است ، ایا برای روح ممکن 

نطفه متعلق به نفس ، به چیز دیگری  ب:جوااست که به چند جسد وارد شود ؟

تبدیل نمیشود ولی ممکن است که این نطفه در این عالم جسمانی به صورتهایی 

 یعالم جسمان نیپس ممکن است که انسان در ا ...بیش از یک صورت تشکل یابد

 لیاز انکه متولد شود (، تبد شیپ یعنیامتحان به ان وارد شود ) یاز انکه برا شیپ

بعد از مرگش (  یعنی)دیرس انیپس از انکه امتحانش به پا زیگردد . و نبه جسد 

 .«1دیایب یباز ممکن است که  به عالم جسمان

آنچه که در این متن مشاهده گشت،اعتراف و اقرار این مدعی کذاب به مسئله 

تناسخ میباشد،و اشاره سائل نیز به مان موردی است که ما در 

م،حال بد نیست به روایات صادره از ائمه اطهار (اشاره ای داشتی54و35شماره)

علیهم السلام درباره تناسخ اشاره ای مجدد داشته باشیم،و نظر امامان معصوم را 

حسین بن خالد صیرفى گفت حضرت رضا علیه  »درباره احمد بصری بدانیم:

 السّلام فرمود هر که معتقد به تناسخ باشد کافر است سپس فرمود خداوند غالیان را

                                                                                                             
 .96س86ص2_جواب المنیر،ج 1



لعنت کند آنها از مجوس و نصارى و قدریها و مرجئه و حرورى بدترند سپس 

فرمود با آنها ننشینید و رفاقت نکنید و از آنها بیزارى بجوئید خدا از آنها بیزار 

 «.1باشد

؟فرمود:او کافر به قائلان تناسخ ةگویى دربارمأمون گفت:یا ابا الحسن چه مى »

 .«2استخداى بزرگ و منکر بهشت و جهنم 

د،لذا یباشلذا از نظر اهل بیت علیهم السلام،اعتقاد به تناسخ مساوی با کفر م

حکم  واده دخواننده محترم و محقق گرامی باید عقل خودرا به عنوان میزان قرار 

نظر  ه ازککند برای کسی که مدعی مقامات الهی بوده اما دارای اعتقاداتی است 

ا اهارا این چنین فردی صلاحیت این ادعامامان معصوم مصداق کفر میباشد،آی

لی بر دلی داشته و در آن موارد راستگو است؟یا همین اعتقادات کفرآمیز وی خود

صوم بطلان این شخص بوده و نشان از تناقضات بی حد  وحصرش با امامان مع

 میدهد.

                                                                                                             
بِیهِ  _ 1 نْ أ  لِيٍّ ع  نْ ع  لِ ع  کِّ و  ت  لْم  و  اِبْن  ا  ب  ال  أ  ال  ق  فِيِّ ق  یْر  لصَّ الِد  ا  یْنِ بْنِ خ  س  لْح  نِ ا  د  ع  عْب  لِيِّ بْنِ م  نْ ع  ع 

ان   لا  ک  ة  أ  لا  لْغ  ه  ا  للَّ ن  ا  ع  ال  ل  مَّ ق  افِرٌ ث  و  ک  ه  خِ ف  اس  ن  ال  بِالتَّ نْ ق  م  : م  لا  یْهِ السَّ ل  نِ ع  س  لْح  لا  ا  وساً أ  ج  وا م 
لا   ی أ  ار  ص  وا ن  ان  مْ ک  وه  اعِد  ق  م  لا  ت  لا  یْهِ السَّ ل  ال  ع  مَّ ق  ةً ث  ورِیَّ ر  وا ح  ان  لا  ک  ةً أ  رْجِئ  وا م  ان  لا  ک  ةً أ  رِیَّ د  وا ق  ان    ک 

مْ. عیون الأخبار  ج ه  مِنْه  للَّ رِئ  ا  مْ ب  وا مِنْه  ء  مْ و  اِبْر  وه  ادِق  ص   .202ص 2و  لا  ت 
ا  _ 2 ب  ا أ  ون  ی  أْم  لْم  ال  ا  ق  ال  ف  نْ ق  م  م  لا  یْهِ السَّ ل  ا ع  ض  لرِّ ال  ا  ق  خِ ف  اس  ن  ائِلِین  بِالتَّ لْق  ول  فِي ا  ق  ا ت  م  نِ ف  س  لْح  ا 

ارِ  لنَّ ةِ و  ا  نَّ بٌ بِالْج  ذِّ ک  ظِیمِ م  لْع  هِ ا  افِرٌ بِاللَّ و  ک  ه  خِ ف  اس  ن   .200.همان،صبِالتَّ



 
 

 عدم علم بر ادعا _۸۳

در جایی از کتبش  بارها به ادعاهای احمد اسماعیل بصری اشاره نمودیم،لیکن وی

مدعی شده است که از بدو تولد متوجه این ادعاهای خودش نبوده است،حال آنکه 

در روایات بیان شده است که امام از بدو تولد علم به امامت خودش دارد؛وی 

 یعالم جسمان نیهستم قبل از انکه متولد شوم و در ا یمانیبدان من »نوشته است:

من  ...کرد و به من شناساند یاداورینکه خدا به من تا ا دانستمیموضوع را نم نیا

که در صفحه  زیتا انکه خدا آن چ دانمینم یزیچ یول دانمیرا م یاریعلوم بس

 .«1اوردیب ادمیوجودم هست را به 

میبینیم که وی مدعی است که متوجه مقامات خود نبوده و خداوند بعدها اورا 

ات بیان شده است که ائمه از بدو تولد متوجه این أمر کرده است،حال آنکه در روای

متوجه امامت خود و مقام خودشان بوده اند،حتی در قرآن کریم نیز درباره 

او  م؛یمن بنده خدا »حضرت عیسی آمده است که ایشان در بدو تولد فرمودند:

تن  3و ایضا میبینیم که «!2قرار داده است امبری( به من داده؛ و مرا پیکتاب )آسمان

ان ما در سنین پایین به مقام امامت رسیده اند،)امام جواد علیه السلام بین از امام

سالگی( 5سالگی و امام زمان عج در 8سالگی و امام هادی علیه السلام در 8تا 7

مهمتر اینکه در بعضی نقل ها،امامان معصوم در بدو تولد سخن گفته و حتی 

علیه السّلام از پدرانش علیهم ابراهیم بن على از امام صادق  »شهادتین داده اند:

خدا میان  ةالسّلام خبر داد که:عباس بن عبد المطلّب و یزید بن قعنب در برابر خان

                                                                                                             
العالم الجسماني حتی ذکرني وعرفني  اعلماني الیماني قبل ان اولد ، ولم اعلم في هذا _ 1

الله( )تعلمت بعض علوم هذا العالم الجسماني کما تعلم الانبیاء )ع( من قبلي فعیسی )ع( 
کاننجارا وتعلم النجارة من یوسف النجار( )اعلم الکثیر ولکني لا اعلم شيء حتی یذکرنیالله 

 .81ص2.جواب المنیر،جبما موجود في صفحة وجودي
ال  إِ  _ 2 بْد  ق  ی ع  هِ ٱنِّ ات   للَّ بِیا  ب  لْکِت  ٱ نِی  اء  نِی ن  ل  ع  ج   .30ا،مریم،و 



حزب فرزندان هاشم تا حزب عبد العزّى نشسته بودند، در همان هنگام فاطمه 

که نه ماه به درحالى شد،دختر اسد بن هاشم مادر امیر المؤمنین علیه السلّام وارد 

شد.امام صادق علیه امیر المؤمنین علیه السّلام باردار بود،و آن روز،نه ماه تمام مى

کعبه ایستاد و نگاهش  ةکه درد زایمان گرفته بود روبروى خانالسّلام گوید:درحالى

ات از را به آسمان انداخت و فرمود:پروردگارا،من به تو و به آنچه که فرستاده

تو آورده و به هر پیامبرى از پیامبرانت و به هر کتابى که فرو  گاهپیش

گفتند:آنگاه  ...فرستادى،ایمان داشته و به سخنان جدم ابراهیم خلیل باور دارم

رسول خدا صلّى اللهّ علیه و اله وارد شد،و هنگامى که آن حضرت وارد شد امیر 

ویش لبخند زد و گفت:درود المؤمنین علیه السّلام به خاطر او به جنبش آمد و به ر

هاى خداوند بر تو باد اى رسول خدا گفتند:سپس امیر المؤمنین و رحمت و برکت

 ةبه نام خداوند بخشند»علیه السّلام به اذن خداوند)والا مقام(سرفه کرد و فرمود:

تا «بخشاینده*به راستى که مؤمنان رستگار شدند*همانان که در نمازشان فروتنند

تلاوت کردند[،آنگاه رسول خدا صلّى اللهّ علیه و اله فرمود:به  پایان آیات]را

آیات را قرائت فرمود تا  ةتو رستگار شدند و امیر المؤمنین علیه السّلام هم ةواسط

برند و در آنانند که خود وارثانند*همانان که بهشت را به ارث مى»این فرمایش:

سول خدا صلّى اللّه علیه و اله [و ر11الى  1مؤمنون:آیات «]مانندآنجا جاودان مى

دهى و آنان هایت به آنان آذوقه مىآنانى،از دانش ةفرمود:به خدا سوگند تو فرماند

تو راهبرى  ةو به خدا سوگند تو راهنماى آنانى و به واسط شوندتأمین معاش مى

 «.1شوندمى

                                                                                                             
1 _ : ال  (، ق  م  لا  لسَّ یْهِم  ا  ل  ائِهِ )ع  نْ آب  ( ، ع  م  لا  لسَّ ا ا  یْهِم  ل  د  )ع  مَّ ح  رِ بْنِ م  عْف  هِ ج  للَّ بْدِ ا  نْ أ بِي ع  ان   ع  ک 

زِید   لِبِ و  ی  طَّ لْم  بْدِ ا  اس  بْن  ع  بَّ لْع  ی  ا  زَّ لْع  بْدِ ا  رِیقِ ع  ی ف  اشِم  إِل  نِي ه  رِیقِ ب  یْن  ف  ا ب  یْنِ م  الِس  ب  ج  عْن  بْن  ق 
یْ  ل  ؤْمِنِین  )ع  لْم  مِیرِ ا  مِّ أ  اشِم  أ  دِ بْنِ ه  س  ة  بِنْت  أ  اطِم  تْ ف  ت  امِ ، إِذْ أ  ر  لْح  هِ ا  للَّ یْتِ ا  اءِ ب  ( ، و  بِإِز  م  لا  لسَّ هِ ا 

ةً  امِل  تْ ح  ان  اءِ  ک  تْ بِإِز  ف  ق  و  : ف  ال  امِ، ق  م  لتَّ وْم  ا  ان  ی  ، و  ک  ر 
شْه  ةِ أ  ( لِتِسْع  م  لا  لسَّ یْهِ ا  ل  ؤْمِنِین  )ع  لْم  مِیرِ ا   بِأ 

، إِنِّ  بِّ يْ ر  تْ: أ  ال  اءِ، و  ق  م  لسَّ حْو  ا  ا ن  رْفِه  تْ بِط  م  ر  ، ف  لْق  لطَّ ا ا  ه  ذ  خ  دْ أ  امِ ، و  ق  ر  لْح  یْتِ ا  لْب  ةٌ ي م  ا  ؤْمِن 



 
 

ولى خدا در دست آن حضرت »و درباره امام زمان عج وارد شده است که: 

ت،حضرت دست مبارکش را به سر او کشیده و فرمودند:پسرم!با قدرت نشس

خداوندى،سخن بگو.در همین وقت ولى خدا علیه السّلام از شیطان رجیم به 

به نام :گونه آغاز کردخداوند پناه برد و]گفت:اعوذ باللّه من الشیطان الرجیم[و این

که به مستضعفین منّت ما بر این قرار گرفته است  اراده»مهربان ةخداوند بخشند

ها را پیشوایان و وارثین روى زمین قرار دهیم.حکومتشان را پا برجا بخشیده و آن

ها آنچه را بیم داشتند از این گروه نشان سازیم و به فرعون و هامان و لشکریان آن

بر پیامبر و امیر المؤمنین و سایر ائمّه تا پدر بزرگوارش یکى پس از  گاهآن.دهیم

بعد طفل را به من داده وفرمودند:عمه جان!او را به مادرش لوات فرستاد.دیگرى ص

 که محزون و ناراحت نشود و بداند که وعده خداوند متعال حقّتا این»برسان

 .«1داننداست،لکن اکثر مردم نمى

                                                                                                             
← 

، ه  لْت  نْز  اب  أ  لِّ کِت  ، و  بِک  ائِك  نْبِی  بِيٍّ مِنْ أ  لِّ ن  ول  ، و  بِک  س  لرَّ اء  بِهِ مِنْ عِنْدِك  ا  ا ج  ، و  بِم  ي  بِك  و  إِنِّ
تِیق   لْع  ك  ا  یْت  ی ب  ن  ه  ب  لِیلِ ، و  إِنَّ لْخ  اهِیم  ا  ي إِبْر  دِّ م  ج  لا  ةٌ بِک  ق  دِّ ص  ل   ...م  خ  مَّ د  ه  ث  للَّ ی ا  لَّ هِ )ص  للَّ ول  ا  س  ر 

جْهِهِ، و   حِك  فِي و  ( و  ض  م  لا  لسَّ یْهِ ا  ل  ؤْمِنِین  )ع  لْم  مِیر  ا  ه  أ  زَّ ل  ل  اِهْت  خ  ا د  مَّ ل  یْهِ و  آلِهِ( ، ف  ل  :  ع  ال  ق 
 : ال  . ق  ه  ات  ک  ر  هِ و  ب  للَّ ة  ا  حْم  هِ ، و  ر  للَّ ول  ا  س  ا ر  ، ی  یْك  ل  م  ع  لا  لسَّ : ا  ال  ی(، و  ق  ال  ع  هِ )ت  للَّ ح  بِإِذْنِ ا  حْن  ن  مَّ ت  ث 

للّ » حْم هِ ۭ  بِسْمِ ا  لرَّ حِیمِ  نِ ۭ  ا  لرَّ دْ ` - ا  ح   ق  فْل  ون   أ  ؤْمِن  لْم  ذِین  ` - ا  لَّ لا ا  مْ فِي ص  ون  ۭ  خ تِهِمْ ۭ  ه    «اشِع 
ی اتِ  آخِرِ  إِل  لْیْ  ال  . ا  ق  ول   ف  س  هِ  ر  للَّ ی) ا  لَّ ه   ص  للَّ یْهِ  ا  ل  دْ ( : آلِهِ  و   ع  وا ق  ح  فْل  ، أ  أ   و   بِك  ر  ام   ق  م  اتِ  ت  لْیْ  ی ا   إِل 
وْلِهِ  ول»: ق  م   ئِك  ۭ  أ  لْو ه  ون  ۭ  ا  ذِین  ` - ارِث  لَّ ون   ا  رِث  وْ  ی  لْفِرْد  مْ فِیها  ون  ۭ  خ اۭ  س  ه  ال    «الِد  ق  ول   ف  س  هِ  ر  للَّ  ا 

ی) لَّ ه   ص  للَّ یْهِ  ا  ل  نْت  ( : آلِهِ  و   ع  هِ  و   أ  للَّ مْ،أ   ا  ه  مْ  مِیر  ه  مِیر  ومِك   مِنْ  ت  ل  ، ع  ون  ار  مْت  ی  نْت   و   ف  هِ  و   أ  للَّ م   ا  ه  لِیل   د 
. بِك   و   ون  د  هْت   .706ص 1(  جیالأمالي )للطوس ی 
یْ  _ 1 ی ع  ل  ه  ع  ح  س  م  ه  ف  ان  ج  لِس  خْر  ه  و  أ  ل  او  ن  ت  ه  بِهِ ف  یْت  ت  أ  أْتِینِي بِابْنِي ف  ي ف  مِّ ل  ةِ ه  مَّ ا ع  مَّ ی  ا ث  ه  ح  ت  ف  یْهِ ف  ن 

لِيُّ  ی و  و  اسْت  ی ف  سْر  لْی  تِهِ ا  اح  ه  فِي ر  س  جْل  یْهِ و  أ  ن  ذ  [ فِي أ  ه  ل  دْخ  مَّ ]أ  ه  ث  ک  نَّ ح  ه  فِي فِیهِ ف  ل  دْخ  الِساً  أ  هِ ج  للَّ ا 
هِ  للَّ ةِ ا  دْر  يَّ اِنْطِقْ بِق  ن  ا ب  ه  ی  ال  ل  أْسِهِ و  ق  ی ر  ل  ه  ع  د  ح  ی  س  م  م  مِن  ف  لا  لسَّ یْهِ ا  ل  هِ ع  للَّ لِيُّ ا  اذ  و  ع  اسْت  ف 

للّ  ح  بِسْمِ ا  فْت  جِیمِ و  اِسْت  لرَّ انِ ا  یْط  لشَّ حْمنِ  هِ ا  لرَّ حِیمِ  ا  لرَّ رِید   و    ا  نْ  ن  نَّ  أ  م  ی ن  ل  ذِین   ع  لَّ وا ا  ضْعِف  سْت   فِي ا 
رْضِ 

 
لْأ مْ  و   ا  ه  ل  جْع  ةً  ن  ئِمَّ م   و   أ  ه  ل  جْع  لْو ن  ن   و  ثِین  `ارِ ا  کِّ م  مْ  ن  ه  رْضِ  فِي ل 

 
لْأ رِي   و   ا  وْن   ن   و   هامان   و   فِرْع 

ما ه  ود  ن  مْ  ج  وا ما مِنْه  ون   کان  ر  حْذ  ی و    ی  لَّ ی ص  ل  ولِ  ع  س  هِ  ر  للَّ ی ا  لَّ ه   ص  للَّ یْهِ  ا  ل  ی و   آلِهِ  و   ع  ل  مِیرِ  ع   أ 
ؤْمِنِین   لْم  ةِ  و   ا  ئِمَّ

 
لْأ یْهِم   ا  ل  یْهِ سَّ ال ع  ل  د  ع  مَّ ح  و م  ب  نِیهِ أ  ل  او  ن  بِیهِ ف  ی أ  ی إِل  ه  ی اِنْت  تَّ احِداً ح  احِداً و  م  و  لا 



فلذا میبینیم که حضرات معصومین علیهم السلام در بدو تولد سخن گفته و عالم به 

حتی در سنین کم عهده دار آن وظایف گشته اند،حال کلام  مقام خود بوده و

احمدبصری چگونه با این سیره قابل جمع میباشد،الا و اینکه بگوییم وی شخص 

شیادی است که چون توان انجام افعال معجزه آسا نداشته به ناچار دست به این 

 د.تناقض گویی و غلط گویی ها زده تا خودش را از منجلاب رسوایی نجات ده

 یادگیری نجاری حضرت عیسی _۸۴

چنانچه مطرح شد،احمداسماعیل برای نجات از منجلاب جهلی که در آن گیر 

افتاده،به ناچار دست به تحریف بعضی از اعتقادات صحیحه زده و آنان را به کل 

تغییر داده است و یکی دیگر از آن موارد،شاگردی کردن و یادگرفتن معصوم از 

و چون این مدعی تا مقطع لیسانس در رشته مهندسی عمران غیر معصوم میباشد، 

درس خوانده،به ناچار بیان کرده است که ایرادی در اینکار نمیباشد و از آن جایی 

که در هیچ جایی نیامده که ائمه اطهار علیهم السلام از غیر معصم چیزی 

                                                                                                             
← 

ه یْن  رَّ ع  ق  ی ت  تَّ هِ ح  مِّ ی أ  یهِ إِل  دِّ ةِ ر  مَّ ا ع  ال  ی  م  و  ق  لا  لسَّ ن   و   اا  حْز  م   و   لات  عْل  نَّ  لِت  عْد   أ  للّهِ  و  ق   ا  کِنَّ  و    ح   ل 
ر   کْث  لنَّ أ  ون   ا  م  عْل   .234ص 1(  جیالغیبة )للطوس .اسِ لا  ی 



 
 

از  یبعض »یادبگیرند،متسمک به داستانی موهوم گشته و این چنین گفته است:

قبل از من ان را  ایفراگرفتم همانگونه که انب یعالم جسمان نیعلوم را در ا

 .«1نجار فرا گرفت وسفیرا از  یع نجار بود و نجار یسیفراگرفتند .ع

همانطور که گفتیم در جایی نیامده است که حضرات معصومین علیهم السلام از 

م باقر علیه السلام به سلمة غیر معصوم یادگرفته و نزد آنان درس خوانده باشند،اما

به شرق بروید و به غرب بروید پس هرگز »بن کهیل و حکم بن عتیبه فرمودند:

علم صحیحی را نخواهید یافت،الا آن چیزی که از نزد ما اهل بیت خارج شده 

 .«2است

دی ز فرااما ادعای دیگر وی که استناد به داستان یادگیری نجاری حضرت عیسی 

ر ریان دین جبوده نیز کاملا باطل است و ما تحدی میکنیم که ا به نام یوسف نجار

ه ر نتیجدند. اینباره یک روایت معتبر از مصدری معتبر،روایی یا تاریخی ارائه ده

 وشاندنپرای بوی با اینکه ادعای امامت داشته تا سنین بالا از آن مطلع نبوده و 

اعث نموده است که باین رسوایی دست به تحریف یکی از عقائد صحیحه شیعی 

 مفتضح شدن بیش از پیش خود گشته است.

                                                                                                             
تعلمت بعض علوم هذا العالم الجسماني کما تعلم الانبیاء )ع( من قبلي فعیسی )ع(  _ 1

 .81ص2.جواب المنیر،جکاننجارا وتعلم النجارة من یوسف النجار
یْل  و   _ 2 ه  ة  بْنِ ک  م  ل  م  لِس  لا  یْهِ السَّ ل  ر  ع 

عْف  و ج  ب  ال  أ  ا عِلْماً  ق  جِد  نْ ت  ا ل  ب  رِّ ا و  غ  ق  رِّ ة  ش  یْب  ت  مِ بْنِ ع  ک  لْح  ا 
یْتِ  لْب  هْل  ا  ا أ  ج  مِنْ عِنْدِن  خْر  یْئاً ی  حِیحاً إِلاَّ ش   .10ص 1بصائر الدرجات  ج ،ص 



 سجده حضرت یعقوب_ ۸۵

یکی دیگر از ادعاهای جاهلانه احمدبصری،در رابطه با سجده حضرت یعقوب و 

فرزندانشان و حضرت یوسف میباشد،که این مدعی دروغین بر چنین باوری 

د، او را سجده کردند تخت بر یپدر و مادرش را بالا وسفی نکهیپس از ا »میباشد:

پدر و مادرش را آشکار و  گاهیجا وسفی نکهیپس از ا یعنیمُحقق شد.  ایو رؤ

صاحبان حق هستند،  یو عرش ربّان یآن دو به فرمان اله نکهیروشن نمود و ا

به  یو اعتراف او، گاهیداشت جاکنان به درگاهش افتادند؛ به جهت بزرگسجده

 نی. بنابراباشدیوند، و حجت او بر بندگانش مخدا نیو جانش فهیخل وسفی نکهیا

 قیخداوند است و از طر یبه سو یارو است که او قبله نیاز ا وسفی یسجده برا

و  وسف،یاطاعت از  یبه معنا وسفی یو سجده برا شودیاو خداوند شناخته م

 :دیفرمای. امام صادق مباشدیاطاعت از خداوند م ماناو، ه نیگردن نهادن به فرام

 .«1خداوند بود یبرا یآنان عبادت یسجده

ر بوی کاملا سفیهانه مدعی میشود که حضرت یعقوب و همسر و فرزندانشان 

بر  فعل حضرت یوسف سجده کرده اند و بعد از چنین ادعایی در مقام توجیه این

 می آید حال آنکه این ادعا از بنیان باطل است.

مّا پرسشت از سجده یعقوب و فرزندانش، و ا »...امام هادی علیه السلام فرمودند:

باید بدانی که آن از سر طاعت خدا و محبّت به یوسف علیه السّلام بود، همان طور 

فرشتگان به آدم علیه السلّام نه از برای او، که تنها از سر طاعت خدا و  که سجده

لیه ع به همراه یوسفمحبّت آنان به آدم بود. بنابراین سجده یعقوب و فرزندانش 

السّلام، به شکرانه فراهم شدن پراکندگی آنان بود. مگر ندیدی آن زمان در کلام 
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 شاکرانه اش چنین گفت:رَب  قَدْ آتَیتْنَِی مِنَ الْملُْکِ وَ علََّمْتَنِی مِنْ تَأوِْیلِ الْأَحادِیثِ

 .«1پروردگارا، تو به من دولت دادی و از تعبیر خوابها به من آموختی

 عقوبیه در روایت صریحا بدین مطلب اشاره شده است که حضرت لذا میبینیم ک

 ند وابر یوسف سجده نکرده و بلکه خود حضرت یوسف جزو سجده کنندگان بوده 

 ادعای سجده یعقوب بر یوسف کاملا بی اساس و از روی جهالت میباشد.

 احمد اسماعیل به کعبه تکیه خواهد داد_ ۸۶

تاب خودش به ذکر روایاتی درباره فرستاده یکی از تابعین احمد اسماعیل در ک

راه هایی که فرستاده امام زمان با » امام مهدی عج پرداخته و اینگونه نوشته است:

مردم احتجاج میکند در روایات وارده شده است و فرستاده امام زمان به سوی 

ه خدا ب مردم با قرآن می آید...در حدیثی دیگر از امام باقر علیه السلام آمده است:

داده است به حجرالاسود و مردم  هینگرم که تک یالسلام را م هیقائم عل ایقسم گو

                                                                                                             
هِ _ 1 ةً لِلَّ اع  ان  ط  لْدِهِ ک  وب  و  و  عْق  ود  ی  ج  ا س  مَّ م  و  أ  ةِ لْدِ  ئِک  لا  لْم  ود  مِن  ا  ج  لسُّ نَّ ا  ا أ  م  ف  ک  وس  ةً لِی  بَّ ح  و  م 

لا   یْهِ السَّ ل  وب  ع  عْق  د  ی  ج  س  م  ف  مْ لْدِ  ةً مِنْه  بَّ ح  هِ و  م  ةً لِلَّ اع  لِك  ط  ان  ذ  ا ک  م  م  و  إِنَّ نْ لْدِ  ک  مْ ی  ه  و  ل  لْد  م  و  و 
هِ بِ  کْراً لِلَّ مْ ش  ه  ع  ف  م  وس  نِي مِن  ی  یْت  دْ آت  بِّ ق  قْت  ر  لْو  لِك  ا  کْرِهِ ذ  ول  فِي ش  ق  ه  ی  ر  مْ ت  مْلِهِمْ أ  ل  اعِ ش  اجْتِم 

ح
 
لْأ یلِ ا  أْوِ نِي مِنْ ت  مْت  لَّ لْكِ و  ع  لْم   .386ص 10بحار الأنوار  ج ادِیثِ.ۭ  ا 



مردم! هر کس درباره خدا  یا»: دیفرما یدهد و م یرا به حق خودش سوگند م

 «.1ترم کیدارد از من بپرسد که من از هر کس به خدا نزد ییگفتگو

 جریان این بوده و ادعای حال آنکه این سری روایات کاملا درباره امام زمان عج

کاملا گزاف و بدون دلیل و تهمت به حضرت حجت عج و مصادره روایات 

 معصومین علیهم السلام بر مطلوب خودشان میباشد.

ابو خالد کابلی روایت می کند که حضرت امام  »اصل روایت بدین صورت میباشد:

السلام را می نگرم که به خدا قسم گویا قائم علیه »محمد باقر علیه السلام فرمود: 

تکیه داده است به حجرالاسود و مردم را به حق خودش سوگند می دهد و می 

ای مردم! هر کس درباره خدا گفتگویی دارد از من بپرسد که من از هر »فرماید: 

کس به خدا نزدیک ترم. ای مردم! هر کس که می خواهد،درباره آدم با من گفتگو 

به آدم هستم. ای مردم! هر کس که می کند که من نزدیک ترین مردم 

خواهد،درباره نوح با من گفتگو کند که من نزدیک ترین مردم به نوح هستم. ای 

مردم! ! هر کس که می خواهد،درباره ابراهیم با من گفتگو کند که من نزدیک ترین 

مردم به ابراهیم هستم. ای مردم! هر کس که می خواهد،درباره موسی با من گفتگو 

که من نزدیک ترین مردم به موسی هستم. ای مردم! هر کس که می کند 

خواهد،درباره عیسیبا من گفتگو کند که من نزدیک ترین مردم به عیسی هستم. ای 

مردم! هر کس که می خواهد، درباره محمد صلی الله علیه و آله با من گفتگو کند 

. ای مردم! هر کس که من نزدیک ترین مردم به محمد صلی الله علیه و آله هستم

که می خواهد، با من در مورد کتاب خدا گفتگو کند که من از همه نسبت به کتاب 

آنگاه به طرف مقام ابراهیم می رود و دو رکعت نماز می گزارد. « خدا سزاوارترم.

آنگاه حضرت باقر .سپس مجددا مردم را به حق خودش به خدا سوگند می دهد
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آن  و گرفتاری که خداوند در آیه}کیست« مضطر»م علیه السلام فرمود: به خدا قس

کس که درمانده را چون وی را بخواند اجابت می کند، و گرفتاری را برطرف می 

نخستین کسی که با او .گرداند، و شما را جانشینان این زمین قرار می دهد؟{اوست

 .1آنگاه سیصد و سیزده نفر با وی بیعت می کنندبیعت می کند جبرئیل است. 

 صد وین روایت صریحا اشاره بدین مطلب دارد که همان فرد کسی است که سیا

از  سیزده نفر با او بیعت میکنند و شکی نیست که احمد اسماعیل خود یکی

 ند.یباشممدعیان یاری امام زمان و افرادی است که جزو آن سیصد و سیزده نفر 

 احمد خلف صالح است _۸۷

                                                                                                             
بِ  یأ بِ _ 1 نِ ابْنِ أ  م   یع  ورِ بْنِ  ر  یْ ع  نْص  نْ م  س  ی  ع  بِ  ون  نْ أ  لِ  یع  اب  الِد  الْک  ر  عل یِّ خ 

عْف  و ج  ب  ال  أ  ال  ق   هیق 
نِّ  أ  ک  هِ ل  ر  إِل   یالسلام: و  اللَّ نْظ  ائِمِ عل یأ  ه  إِل   هیالْق  هْر  د  ظ  سْن  دْ أ  مَّ  یالسلام و  ق  رِ ث  ج  د  ی  الْح  ه   نْش   اللَّ

مَّ  ه  ث  قَّ ول  ی  ح  ایُّ أ   ای   ق  نْ  ه  اس  م  نِ ی  النَّ اجَّ وْل   یفِ  یح  ا أ  ن  أ  هِ ف  هِ أ   یاللَّ ایُّ بِاللَّ نْ  ه  اس  م  نِ ی  النَّ اجَّ م   یفِ  یح  آد 
وْل   ا أ  ن  أ  م  أ   یف  ایُّ بِآد  نْ  ه  اس  م  نِ ی  النَّ اجَّ وْل   یفِ  یح  ا أ  ن  أ  وح  ف  وح  أ   ین  ایُّ بِن  نْ  ه  اس  م  نِ ی  النَّ اجَّ  یفِ  یح 

ا وْل   م  یهِ إِبْر  ا أ  ن  أ  اهِ  یف  ایُّ السلام أ   هیعل م  یبِإِبْر  نْ  ه  اس  م  نِ ی  النَّ اجَّ وس   یفِ  یح  وْل   یم  ا أ  ن  أ  وس   یف  ایُّ أ   یبِم   ه 
نْ  اس  م  نِ ی  النَّ اجَّ وْل   یس  یعِ  یفِ  یح  ا أ  ن  أ  ایُّ أ   یس  یبِعِ  یف  نْ  ه  اس  م  نِ ی  النَّ اجَّ د  صل یفِ  یح  مَّ ح  الله  یم 

وْل  و  هیعل ا أ  ن  أ  د  أ   یآله ف  مَّ ح  ایُّ بِم  نْ  ه  اس  م  نِ ی  النَّ اجَّ وْل   یفِ  یح  ا أ  ن  أ  هِ ف  ابِ اللَّ مَّ  یکِت  هِ ث  ابِ اللَّ بِکِت 
هِ ی   امِ ف   یإِل   ینْت  ق  لِّ ی  الْم  ت   یص  کْع  د  ی  و   نِ یْ ر  ه   نْش  قَّ ه  ح  ر  عل اللَّ

عْف  و ج  ب  ال  أ  مَّ ق  و  و  اللَّ  هیث  هِ السلام ه 
رُّ فِ  ضْط  هِ فِ  یالْم  ابِ اللَّ نْ  یکِت  مَّ وْلِهِ أ  عاه  و   ب  یجِ ی  ق  رَّ إِذا د  ضْط  وء  و   کْشِف  ی  الْم  مْ ی  السُّ ک  ل  فاء   جْع  ل  خ 

رْضِ 
 
ون  ی  ف   الْأ نْ  ک  ل  م  وَّ ای  أ  ه  یِ ب  ئِ  ع  بْر  مَّ ا ل  یج  هِ ث  مِائ  ث  لا  ر   لثَّ ش  ه  ع  ث  لا   52ر  جبحار الأنوا ...و  الثَّ

 .315ص



ین احمد اسماعیل و از نویسندگان بعضی کتب عبدالرزاق دیراوی که یکی از تابع

خلف صالح از »در این جریان میباشد درباره روایتی این چنین مدعی شده است:

من ولد أبى محمد الحسن بن على است، و او صاحب الزمان است که مهدى است.

میگویم که امام عسکری فرزندان زیادی نداشته تا بگوییم که مهدی جزء آنان 

ش فقط امام زمان میباشد و قرائت صحیح این روایت من است و فرزند

 .«1است مهدی همان احمدولد)فرزند(است،پس 

نتساب ود امیبینیم که وی صریحا یکی دیگر از صفات امام زمان عج را به امام خ

 داده و بر خلاف روایات دیگر عمل نموده است:

محمد الحسن بن على  امام رضا )علیه السّلام( فرمود که خلف صالح از ولد أبى »

 «.2است، و او صاحب الزمان است که مهدى است

ابوالأدیان در ماجرای شهادت امام عسکری علیه السلام این چنین گفت: مولا و »

 .«3آقای ما خلف صالح پیش آمد و بر پدرش نماز خواند

ایت و ر رولذا این ادعا نیز نه تنها دروغ بوده که تهمتی واضح و حتی تحریف د

 ی میباشد.دزد

                                                                                                             
 .192،صهي الحق المبین دعوة السید أحمد الحسن_ 1
لْدِ _ 2 الِح  مِنْ و  لصَّ ف  ا  ل  لْخ  : ا  ال  م  ق  لا  یْهِ السَّ ل  ا ع  ض  لرِّ نِ ا  ا أ بِي ع  ن  ث  دَّ ی ح  وس  ة  بْن  م  ق  د  ا ص  ن  ث  دَّ أ بِي  ح 

انِ  م  لزَّ احِب  ا  و  ص  لِيٍّ و  ه  نِ بْنِ ع  س  لْح  د  ا  مَّ ح  هْدِيُّ م  لْم  و  ا   .475ص 2کشف الغمة  ج .و  ه 
فتأخر جعفر واربد « السلام تأخر یا عم ، فأنا أحق بالصلاة علی أبي علیه» علي وقال : _... 3

وجهه ، وتقدّم مولانا وسیدنا الخلف الصالح وصلّی علی أبیه ، ودفن إلی جانب قبر أبیه 
 .608،صالثاقب في المناقب ...السلامعلیه



 
 

 صاحب عهد و میثاق _۸۸

یکی دیگر از ادعاهای این جریان اینست که احمد اسماعیل صاحب عهد و میثاق 

، لیکن شرح ادله آن از سمت این جماعت ناقص بوده و توضیحی در 1میباشد

 اینباره انجام نداده اند. 

این مطلب درحالی است که اگر منظور احمد از عهد همان عهد رسول الله 

اشد،روایات کاملا بر خلاف وی اشاره داشته وبیان کرده اند که عهد فقط به ب

. و اگر منظور وی عهد رسول الله نبوده باید پرسید 2دوازده نفر اعطا گردیده است

                                                                                                             
 .3ص2التقلید،ج بدعة في المفید لبیان_ ا 1
د  :است آمده صادق امام از روایتی در 2 حْم  د   بْن   أ  مَّ ح  د   و   م  مَّ ح  ی بْن   م  حْی  نْ  ی  دِ  ع  مَّ ح   بْنِ  م 

یْنِ  س  نْ  الْح  د   ع  حْم  د   بْنِ  أ  مَّ ح  نْ  م  نِ  أ بِي ع  س  انِيِّ  الْح  نْ  الْکِن  رِ  ع  عْف  جِیح   بْنِ  ج  دِ  نْ ع   الْکِنْدِيِّ  ن  مَّ ح   م 
د   بْنِ  حْم  یْدِ  بْنِ  أ  ب  هِ  ع  رِیِنْ  اللَّ م  بِیهِ  الْع  نْ  أ  هِ  ع  دِّ نْ  ج  بْدِ  أ بِي ع  هِ  ع  ال   ع اللَّ ه   إِنَّ : ق  زَّ  اللَّ لَّ  و   ع  ل   ج  نْز   أ 

ی ل  هِ  ع  بِیِّ اباً  ص ن  بْل   کِت  اتِهِ  ق  ف  ال   و  ق  ا ف  د   ی  مَّ ح  ذِهِ  م  ك   ه  ت  صِیَّ ی و  ةِ النُّ  إِل  ب  هْلِك   مِنْ  ج  ال   أ  ا و   ق  ة   م  ب  ج   النُّ
ا ئِیل   ی  بْر  ال   ج  ق  لِيُّ  ف  الِب   أ بِي بْن   ع  ه   و   ط  لْد  ان   و   ع و  ی ک  ل  ابِ  ع  اتِیم   الْکِت  و  ب   مِنْ  خ  ه  ه   ذ  ع  ف  د  بِيُّ  ف   النَّ

ی ص مِیرِ  إِل  ؤْمِنِین   أ  ه   و   ع الْم  ر  م  نْ  أ  كَّ  أ  ف  ماً  ی  ات  ل   و   مِنْه   خ  عْم  ا ی  كَّ  فِیهِ  بِم  ف  مِیر   ف  ؤْمِنِین   أ  ماً  ع الْم  ات   خ 
مِل   و   ا ع  مَّ  فِیهِ  بِم  ه   ث  ع  ف  ی د  نِ  ابْنِهِ  إِل  س  كَّ  ع الْح  ف  ماً  ف  ات  مِل   و   خ  ا ع  مَّ  فِیهِ  بِم  ه   ث  ع  ف  ی د  یْنِ  إِل  س   ع الْح 

كَّ  ف  ماً  ف  ات  د   خ  ج  و  ن فِیهِ  ف  جْ  أ  وْم   اخْر  ی بِق  ةِ  إِل  اد  ه  لا   الشَّ ة   ف  اد  ه  مْ  ش  ه  ك   إِلاَّ  ل  ع  ك   اشْرِ  و   م  فْس  هِ  ن  زَّ  لِلَّ  ع 
لَّ  و   ل   ج  ع  ف  مَّ ف  ه   ث  ع  ف  ی د  لِيِّ  إِل  یْنِ  بْنِ  ع  س  كَّ  ع الْح  ف  ماً  ف  ات  د   خ  ج  و  نْ  فِیهِ  ف  طْرِقْ  أ  تْ  و   أ  مْ  و   اصْم   الْز 

ك   نْزِل  دْ  و   م  ك   اعْب  بَّ یح   ر  ك   تَّ أْتِی  قِین   ی  ل   الْی  ع  ف  مَّ  ف  ه   ث  ع  ف  ی د  دِ  ابْنِهِ  إِل  مَّ ح  لِيٍّ  بْنِ  م  كَّ  ع ع  ف  ماً  ف  ات   خ 
د   ج  و  ثِ  فِیهِ  ف  دِّ اس   ح  فْتِهِمْ  و   النَّ نَّ  لا   و   أ  اف  خ  ه   إِلاَّ  ت  زَّ  اللَّ لَّ  و   ع  ه   ج  إِنَّ بِیل   لا   ف  د   س  ح 

 
یْك   لِأ ل  ل   ع  ع  ف  مَّ  ف   ث 

ه   ع  ف  ی د  ر   ابْنِهِ  إِل 
عْف  كَّ  ج  ف  ماً  ف  ات  د   خ  ج  و  ثِ  فِیهِ  ف  دِّ اس   ح  فْتِهِمْ  و   النَّ رْ  و   أ  وم   انْش  ل  هْلِ  ع  یْتِك   أ  قْ  و   ب  دِّ  ص 

ك   اء  الِحِین   آب  نَّ  لا   و   الصَّ اف  خ  ه   إِلاَّ  ت  زَّ  اللَّ لَّ  و   ع  نْت   و   ج  ان   و   حِرْز   فِي أ  م  ل   أ  ع  ف  ه   مَّ ث   ف  ع  ف  ی د   ابْنِهِ  إِل 
ی وس  لِك   و   ع م  ذ  ه   ک  ع  دْف  ی ی  وس  ی م  ذِي إِل  ه   الَّ عْد  مَّ  ب  لِك   ث  ذ  ی ک  امِ  إِل  هْدِيِّ  قِی  ی الْم  لَّ ه   ص  یْه اللَّ ل   امام.ع 
 و کرد نازل او بر مکتوبی پیغمبر، وفات از پیش جل و عز خدای: فرمود السلام علیه صادق
: گفت پیغمبر تو، خاندان از برگزیدگان و نجیبان بسوی من وصیت اینست! محمد ای: فرمود

 آن بر و السلام، علیهم اولادش و طالب ابی بن علی: فرمود کیانند؟ نجیبان جبرئیل ای
 السلام علیه المؤمنین بامیر را آن آله و علیه هۭ  اللّ  صلّی پیغمبر بود، طلا از مهر چند مکتوب

 علیه المؤمنین امیر کند، عمل آنست در بآنچه و بگشاید را آن مهر یك که فرمود دستور و داد
 هم او داد، السلام علیه حسن بپسرش را آن سپس کرد، عمل بآن و گشود را مهر یك السلام

 گشود را مهر یك او داد، السلام علیه بحسین را آن او سپس کرد، عمل بآن و گشود را مهر یك
 و نیست، تو با جز شهادتی آنها برای برو، شهادت بطرف مردمی با: است نوشته دید آن در و

 السلام علیه الحسین بن بعلی را آن سپس داد، انجام هم او بفروش، جل و عز بخدای را خود



منظور کدام عهد است که احمد نیز صاحب آن میباشد؛ با این وصف این کلام اینان 

 ثمر و باطلی میباشد.نیز بدون هرگونه دلیلی بوده و ادعایی بی 

 حبیب رسول_ ۸9

او به امور  یبایرسول و شکوفه ز بیو من حب»در ادامه وی مدعی میشود که:

 .«1نمید

روغین ددعی این مطلب وی نیز خالی از ادله مثبته بوده است و معلوم نیست این م

 .مایدنبه چه علت این چنین دعاوی را بدون ذکر ولو یک دلیل ضعیف مطرح می 

 هری در بهشتن _90

و من ص  »اما این شخص لجام بر دهان خود نزده و در ادامه مدعی شده است که:

 .«2شودیم ختهیدر بهشتم که در آن اعمال بندگان ر یو نهر

                                                                                                             
← 

 در و گزین خاموشی و انداز بزیر سر: است نوشته آن در دید و گشود مهر یك نیز او. داد
 را آن سپس داد انجام هم او رسد، فرا رگتم تا کن عبادت را پروردگارت و بنشین، اتخانه

 حدیث را مردم: است نوشته دید گشود، را مهر یك او داد، السلام علیه علی بن محمد بپسرش
 و کرد عمل هم او نیابد، راهی تو علیه کس هیچ: مترس جل و عز خدای از جز و ده فتوی و گو

 مردم است، نوشته آن در دید شود،گ مهر یك هم او داد، السلام علیه جعفر بپسرش را آن سپس
 و نما تصدیق را نیکوکارت پدران و کن منتشر را خود بیت اهل علوم و ده فتوی و گو حدیث را

 بپسرش را آن سپس و کرد عمل هم او امانی، و پناه در تو که مترس جل و عز خدای از جز
 السلام علیه سیمو بپسرم را آن سپس و کردم عمل هم من یعنی) داد السلام علیه موسی
 تا و میدهد خود از بعد بامام موسی همچنین و( است داده تغییر را عبارت راوی داد، خواهم

 .(281و280ص1ج:الکافی. )است چنین این آله و علیه اللّه صلّی مهدی حضرت قیام
 .همان.وأنا حبیب الرسول وبرعمه الطبین بأمور الدین _ 1
 .همان.أعمال العباد وأنا ص ونهر من الجنة تلقى فیه _ ۲



 
 

 حضور در زمان های قدیم _91

همراه نوح  نیپدرم! با همه سرکشان زم یا»وی در ادعای مضحکی مینویسد:

 یسرکشان یبوده ام ول نیو حس یو محمد و عل یسیالله و ع میکل یو موس میابراه

 .«1افتمیمانند سرکشان هواپرست امروز ن

 واستاین ادعای وی به قدری تعجب برانگیز است که تنها باید از مدعی درخ

نند هما دلیلی ولو ضعیف نمود،چرا که این ادعای وی همانند ادعاهای دیگر او

قینا یعا و ادامه آنان میباشد،که قطتناسخ و شتر صالح بودنش عجیب و البته در 

 دلالت بر جهالت این مدعی داشته است.

 مق واین مدعی برای شعار دادن،به کلماتی متمسک میشود که از سراسر آن ح

 جهل نمایان گشته و هیچ دلیلی نیز آنرا تایید نمیکند.

 دیدن بهشت و جهنم_9۲

احمد اسماعیل بهشت از ادعاهای مضحک این جریان اینست که مدعی گشته اند،

؛این ادعا تماما بدون دلیل و در مسیر فضیلت سازی برای 2و جهنم را دیده است

 احمد اسماعیل مطرح شده است.

                                                                                                             
أبتاه قد مررت بکل طغاة الأرض مع نوح وإبراهیم وموسى الکلیم وعیسى  _ 1

أبتاه لکنی لم أرَ طغاة کطغاة الیوم مستکبرین ،ومحمد وعلی ومع الحسین
 .همان.مجون

 .3ص1_فصل الخطاب فی حجیة الرؤیا اولی الألباب،ج 2



 مجمع البحرین_9۳

در ادامه طی مسیر فضیلت سازی برای این مدعی دروغین،تابعینش وی را مجمع 

 «.1البحرین دانسته و اورا با چنین صفتی مخاطب قرار داده اند

وده و وار نباست این ادعا نیز همانند ادعاهای دیگر این جریان،بر هیچ پایه و اساسی

 .کلماتی بی ارزش است که هیچ فضیلتی را برای صاحبش نیز در بر ندارد

 فرزند خواب _9۴

 "فرزند خواب"یکی از تابعین احمد اسماعیل در ضمن کلامی امام خودش را 

لام همین بس که رؤیا هیچ ارزش دینی و ؛در بطالت این ک2معرفی نموده است

عقیدتی در تشیع نداشته و اهل خلاف و عامه بدان ارج نهاده و مکتب بنا نموده 

 .3اند

                                                                                                             
 .5ص1کة،ج_حوار قصصی مبسط فی الدعوة الیمانیة المبار 1
 .5_ الافحام فی الرؤیا أم الامام،ص 2
یْهِ _  3 ل  هِ ع  للَّ بْدِ ا  نْ أ بِي ع  ة  ع  یْن  ذ  نِ اِبْنِ أ  یْر  ع  م  نِ اِبْنِ أ بِي ع  بِیهِ ع  نْ أ  اهِیم  ع  لِيُّ بْن  إِبْر  ال  ع  م  ق  لا  لسَّ ا 

اك   عِلْت  فِد  لْت  ج  ق  ة  ف  اصِب  لنَّ ذِهِ ا  رْوِي ه  ا ت  : م  ال  اق  اذ  ودِهِمْ   فِیم  ج  وعِهِمْ و  س  ک  انِهِمْ و  ر  ذ  ال  فِي أ  ق  ف 
زَّ و   هِ ع  للَّ إِنَّ دِین  ا  وا ف  ب  ذ  ال  ک  ق  وْمِ ف  لنَّ آه  فِي ا  عْب  ر  يَّ بْن  ک  ب  ون  إِنَّ أ  ول  ق  مْ ی  ه  لْت  إِنَّ ق  نْ  ف  زُّ مِنْ أ  ع  لَّ أ  ج 



 
 

 احمد بصری باد است_9۵

معرفی نموده باد از ادعاهای خنده دار این جریان اینست که احمد خودرا 

ی داشته که این .معلوم نیست که این ادعا چه منفعت و ثمره عملی برای و1است

سری جملات را سرهم کرده و به خورد تابعینش داده است،از همه بدتر اینکه 

تابعین وی نیز چشم و گوش بسته آن کلمات را قبول کرده و گمان میکنند که آنها 

از معدن وحی الهی صادر میشود،درحالیکه کاملا برعکس بوده و از سمت مدعی 

 دد.دروغین و هواهای نفسانی صادر میگر

 شاگردی امام زمان عج_9۶

احمد بصری،در بیانیه داستان ملاقات،مدعی میشود که نزد امام زمان کسب علم 

اولین »نموده و از ایشان مواردی را یاد گرفته است،کلام وی بدین شرح است:

ملاقاتم با امام مهدی در این زندگی دنیوی در حرم امامین عسکریین بود...ملاقات 

دامه یافت و موارد زیادی را برایم روشن ساخت،ولی مرا امر به هایم با ایشان ا

تبلیغ چیزی یا شخصی معین نفرمود،بلکه این دستورالعمل هها مختص من بود تا 

                                                                                                             
← 

وْمِ  لنَّ ی فِي ا  ر  ها )دشمنان اهل امام صادق علیه السّلام فرمود: این ناصبی عمر بن اذینه گوید: .ی 
 ؟کنند؟عرض کردم: قربانت گردم! در مورد چه چیزیبیت علیهم السّلام( چه روایت می

ها را در بن کعب آن گویند: ابیّ ها میعرض کردم: آن.فرمود: در مورد اذان، رکوع و سجودشان
ه علیه و اله در خواب او به اذان، رکوع و سجود حکم پیامبر صلّی اللّ  خواب دیده است )یعنی

تر از آن است که در خواب گویند؛ زیرا دین خدا گرامیفرمود(آن حضرت فرمود: دروغ می
 482ص 3دیده شود. الکافي  ج

 .30_بیان الحق و السداد از طریق علم و اعداد،ص 1



به من علم و معرفت مرا بسازد و به سوی اخلاق نیک و خدا پسندانه سوق دهد و 

 .«1را در آن زمان ارزانی داشت

ودن بوهم ی دعاوی بی دلیلی است که نشان از متادعای شاگردی امام زمان از سر

مام مت او البته جهالت احمد بصری میدهد،چراکه اگر این مدعی ذره علمی از س

 ته وزمان عج یاد میگرفت،هرگز دچار تناقضات فاحشی که مکررا در این نوش

ورا ااز  نوشته های دیگر بدان اشاره کردیم نگشته و حداقل کلمات عالمانه ای

ی و حت بودیم،نه اقاویلی که بعضا حتی از سمت طلاب پایه های ابتداییشاهد 

 بعضی عوام نیز صادر نمیشود.

 

 خواب ملاک شرعی است؟! _9۷

ود که ه نماشار«حجیت خواب و رؤیا»از ادعاهای مهم این جریان میتوان به مسئله

 آنرا ملاک شناخت امام و راه دریافت حق و حقیقت پنداشته اند.

                                                                                                             
 _خطبه داستان ملاقات. 1



 
 

 باع احمد اسماعیل بصری از او اینگونه سوال میکند:یکی از ات

سؤال: چگونه میتوانم از طریق کوتاه ترین راه باور کنم که سید احمد الحسن 

فرستاده و وصی امام مهدی عج می باشد؟جواب: کوتاه ترین راه ایمان به غیب 

خود غیب است،بعد از اینکه سه روز روزه گرفتی و به حضرت فاطمه دخت 

پیامبر متوسل شدی از خداوند بخواه که حقیقت را بوسیله رؤیا یا مکاشفه گرامی 

یا به هر نشانه ای از نشانه های غیبی ملکوتی خداوند سبحان و متعال،از سوی 

 .1خداوند بشناسی

این ادعای وی نیز کاملا برخلاف روایات بوده و حضرات معصومین علیهم السلام 

اشته و حتی این نوع انحرافات را رد نموده هرگز به چنین اعتقاداتی اشاره ند

ها عمر بن اذینه گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: این ناصبى»اند،برای مثال:

کنند؟عرض کردم: قربانت گردم! )دشمنان اهل بیت علیهم السّلام( چه روایت مى

 ها؟فرمود: در مورد اذان، رکوع و سجودشان.عرض کردم: آندر مورد چه چیزى

ها را در خواب دیده است )یعنى پیامبر صلىّ اللّه علیه و بن کعب آن گویند: ابىّمى

اله در خواب او به اذان، رکوع و سجود حکم فرمود(.آن حضرت فرمود: دروغ 

 .2تر از آن است که در خواب دیده شودگویند؛ زیرا دین خدا گرامىمى

در روایات و تاریخ در نقض ادعای حجیت خواب همین بس که هیچ موردی 

صحیح شیعی ثبت نگشته که ائمه اطهار علیهم السلام یکی از شیعیان خودرا از راه 

                                                                                                             
بأنّ السید أحمد الحسن هو رسول ووصي الإمام  : کیف أستطیع أن أصدق1_السؤال/  1

 المهدي )ع( بأقصر الطرق؟
ب هو الغیالجواب: بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین أقصر طریق للْیمان ب

رفي ن تعالغیب، اسألي الله بعد أن تصومي ثلاثة أیام وتتوسلي بحق فاطمة بنت محمد )ص( أ
ب لی.الجواوتعا الکشف أو بأي آیة من آیاته الغیبیة الملکوتیة سبحانهالحق من الله بالرؤیا أو 

 .1،س1المنیر،ج
ال  فِي  2 ق  ا ف  ا ذ  اك  فِیم  عِلْت  فِد  لْت  ج  ق  ة  ف  اصِب  ذِهِ النَّ رْوِي ه  ا ت  : م  ال  ال  ق  هِ ع ق  بْدِ اللَّ نْ أ بِي ع  _ ع 

لْت   ق  ودِهِمْ ف  ج  وعِهِمْ و  س  ک  انِهِمْ و  ر  ذ  إِنَّ أ  وا ف  ب  ذ  ال  ک  ق  وْمِ ف  آه  فِي النَّ عْب  ر  يَّ بْن  ک  ب  ون  إِنَّ أ  ول  ق  مْ ی  ه  إِنَّ
وْم ی فِي النَّ ر  نْ ی  زُّ مِنْ أ  ع  لَّ أ  زَّ و  ج  هِ ع   482ص3.الکافی،جدِین  اللَّ



خواب متوجه حکم اعتقادی یا شرعی نموده و علاوه بر آن اگر این کار فعل 

صحیحی بود،ابدا نمیگذاشتند شیعیانشان به علت نقل حدیث به شهادت برسن و به 

واب به شیعیان خود میفرمودند،لذا همین دو کلام جای آن موارد لازمی را در خ

خود ثابت میکند که هیچگاه حجیت خواب مطرح نبوده و این ادعا،گزافه ای بیش 

 نبوده و مخالف با روایات و عمل معصوم و ایضا نقض غرض میشود.

 زیتون و درخت_99و9۸

که  شودیمافروخته  یچراغ با روغن نیا »در آیه ای از قرآن این چنین آمده است:

 .«1یاست و نه غرب یگرفته شده که نه شرق یتونیاز درخت پربرکت ز

که  یو درخت تونیز »و احمد اسماعیل در تفسیر این آیه نیز این چنین گفته است:

 نیخورندگان را تام یو آن که تنبت بالدهن )روغن و غذا دیرویم نایدر طور س

واحد  یهمه و همه به شخص ،یاست و نه غرب یکه نه شرق یتونی( و زدینمایم

در  تونیع است و او همان ز یاول در زمان امام مهد یو او مهد کندیاشاره م

 نایاست که از طور س یو او همان درخت میکنیم ریاست که تفس یاسوره

 .«2دیرویم

سهل بنصالح»اما کلام معصومین علیهم السلام بر خلاف ادعای این مدعی میباشد:

که درباره: اللهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرضِْ مَثَلُ نُورِهِ  دمیشن از امام صادق :دیگو یهمدان

 یهستند. فِ نیحس است؛ مصباح حسن و مشِْکَاة ؛ فاطمه»: فرمودیکَمشِْکَاة  م

                                                                                                             
بٌ  _ 1 وْک  ا ک  ه  نَّ أ  ی   ۭ  ک  رِّ د   ۭ  د  وق  ة   مِن ی  ر  ج  ب   ۭ  ش  ة  ۭ  مُّ

ک  ة   ۭ  ر 
ون  یْت  ة   لاَّ  ۭ  ز  رْقِیَّ لا   ۭ  ش  ة.نور و  رْبِیَّ  .35غ 

فالزیتون، والشجرة التي تخرج من طور سیناء، والتي تنبت بالدهن، والزیتونة اللاشرقیة  _ 2
ولا غربیة، کلها تشیر إلی شخص واحد هو المهدي الأول في زمن ظهور الإمام المهدي )ع(، 

تي تخرج من طور رة الفهو الزیتون في السورة التي نحن بصددها، وهو الشج
 .155س114ص4.متشابهات،جسیناء



 
 

زنان  نیدرخشان در ب یافاطمه ستاره ییگو ؛یٌّزُجَاجَة  الزُّجاَجَةُ کَأَنَّهَا کَوکَْبٌ دُر 

و برافروخته  ردیگینور م میمِن شجََرَة  مُّبَارَکَة ؛ از شجره ابراه وقَدُیُ ت، اس نیزم

 تُهَایْزَ کَادُیَ است،  یحیاست و نه مس یهودینه  یعنی ة ؛یَّوَ لَا غَرْبِ ة یَّ. لَّا شرَْقِشودیم

ورٌ علم از آن بجوشد. وَ لَوْ لَمْ تمَسَْسهُْ ناَرٌ نُّ یهاچشمهاست که  کینزد ءُ؛یضِیُ

اللهُ لِنُورِهِ منَ  یهْدِیَاست،  گرید یبعد از امام ینُور ، امام ینُور  مراد از نورٌ عل یعَلَ

هرکس را که بخواهد او را وارد  کند؛یم تیائمّه )هدا یسوخداوند به یعنی شَاءیَ

 «.1مٌیعَلِ ء یْاللهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَ اللهُ بِکُل  شَ ضْرِبُیَ گرداند؛یها مآن تینور ولا

از  »در این روایت مراد،حضرت ابراهیم بوده و در روایتی دیگر وارد شده است:

منظور »فضیل بن یسار نقل شده که گوید:به امام صادق علیه السلّام عرض کردم:

« چنین است.خداوند این»فرمود:«؟از:خداوند نور آسمانها و زمین است چیست

آن محمّد »فرمود:«؟چیست«مثل نور آن»از منظور»گوید:عرض کردم:راوى مى

محمّد  ةسین»فرمود:«.مانند مشکات»عرض کردم:«صلّى اللّه علیه و آله است.

در آن مصباح،نور علم یعنى پیامبرى »فرمود:«.در آن چراغ»عرض کردم:«است.

علم رسول خدا صلىّ اللهّ علیه و آله »فرمود:«چراغ در آبگینه»عرض کردم:«است.

گویى «)کأنّها»عرض کردم:«لب على علیه السّلام صادر شد.است که به ق

فدایت شوم!پس چگونه »عرض کردم: «؟خوانىبراى چه کأنهّا مى»آن(فرمود:

                                                                                                             
الِحِ  _ 1 ن ص  انِ بْنِ ع  مْد  هْل  الْه  هِ ) یس  بْدِاللَّ اع  ب  مِعْت  أ  ول  ی  قال: س  ماواتِ  یفِ  ق  ور  السَّ هِ الله  ن  وْلِ اللَّ ق 

ً  )فِ  ًً هْ اطِم  ً  ف  ًً اهْ مِشْکاة  الْمِشْک  ورِهِ ک  ل  ن  ث  رْضِ م 
 
س  مِصْباحٌ  هایو  الْأ ن  )الْمِصْباح  الْح  س   ن  یْ الْح 

ة  ال ی)فِ  جاج  ة  ز  جاج  رِّ  زُّ بٌ د  وْک  ها ک  نَّ أ  رِّ  ی  ک  بٌ د  وْک  ً  )ک  ًً هْ اطِم  نَّ ف  أ  نْ  ن  یْ ب   ی  ک  هْلِ الدُّ اءِ أ  و   ای  نِس 
 ًِ ًً هْ نَّ هْلِ الْج  اءِ أ  د  ی  نِس  ة   وق 

ک  بار  ة  م  ر  ج  د  ی  مِنْ ش  اهِ  وق  رْبِ  ة  یَّ رْقِ لا ش   م  یمِنْ إِبْر  ودِ ی  لا   ة  یَّ و  لا غ  ً  یَّ ه  ًً و   هْ
انِ  لا   صْر  ً  یَّ ن  ًً هایْ ز   کاد  ی   هْ اد  ی   ء  یضِ ی   ت  جِر  ی  الْعِلْم   ک  ل نْف  ورٌ ع  سْه  نارٌ ن  مْس  مْ ت  وْ ل  ا و  ل  امٌ  یمِنْه  ور  إِم  ن 

ام   عْد  إِم  ا ب  نْ  یهْدِ ی  مِنْه  ورِهِ م  نْ الل یهْدِ ی   شاء  ی  الله  لِن  ًِ م  ًً هْ ئِمَّ اء  ی  ه  لِلْأ  مْثال  الله  ا ضْرِب  ی  و   ش 
 
 لْأ

لِّ ش   اسِ و  الله  بِک  لِ  ء  یْ لِلنَّ  .416ص ن،یقیکشف ال .18، ص4بحارالأنوار، ج .مٌ یع 



 شرقى نه که مبارکى درخت از»:کردم عرض  «.دُر یٌّ کَوْکبٌَ  اۭ  کَأَنَّه»فرمود: «؟است

لى بن ابى طالب علیه نان عمؤم امیر این»:فرمود«.شودمى برافروخته غربى نه است

 شنزدیک است روغن»عرض کردم:«السّلام است که نه یهودى است و نه نصرانى.

نزدیک است که علم »فرمود:«.است برافروخته شود گرچه با آتش تماس نگرفته

عرض «از دهان عالم آل محمّد بیرون آید پیش از آنکه آن به آن نطق کند.

 .«1مامى است درپى امام دیگرا»فرمود:«.نورى بر فراز نور است»کردم:

یا  دی اوله مهبنابراین روایت هم،آیه در شأن امیرالمومنین بوده و باز اختصاصی ب

 احمد بصری نداشته و ادعای این مدعی در اینباره،باطل میباشد.

به  متمسک نیز لذا از هر دید و برداشتی که بنگریم این جریان انحرافی در اینباره

ان ره ششی گشته است که فقط باعث تقبیح بیش از پیش چهکلمات بی دلیل و ارز

 میگردد.

                                                                                                             
ا _ 1 مِ ق  لا  لسَّ ةِ ا  دِین  لْهِیتِيُّ بِم  ون  ا  ار  اهِیم  بْن  ه  ا بِهِ إِبْر  ن  ث  دَّ ا ح  لِك  م  صْدِیق  ذ  د  بْن  و  ت  مَّ ح  ا م  ن  ث  دَّ ل  ح 

لْ  لِيِّ بْنِ ا  نْ ع  الِب  ع  دِ بْنِ غ  مَّ ح  نْ م  وب  ع  یُّ یْن  بْن  أ  س  لْح  ا ا  ن  ث  دَّ ال  ح  لْجِ ق  لثَّ د  بْنِ أ بِي ا  حْم  نِ أ  یْنِ ع  س  ح 
ان   رْو  دِ بْنِ م  مَّ ح  نْ م  ان  ع  یْم  ل  یْنِ بْنِ س  س  لْح  نِ ا  وب  ع  یُّ نِ بْنِ أ  س  لْح  ار  ا  س  یْلِ بْنِ ی  ض  لْف  نِ ا  لِيِّ ع  ه  لذُّ  ا 

للّ  م  ا  لا  یْهِ السَّ ل  ادِقِ ع  لصَّ هِ ا  للَّ بْدِ ا  بِي ع 
 
لْت  لِأ : ق  ال  ور   ه  ۭ  ق  م ن  لسَّ رْضِ  و   اتِ ۭ  اوۭ  ا 

 
لْأ ال    ا  لِك   ق  ذ   ک 

ه   للَّ زَّ  ا  لَّ  و   ع  ال   ج  لْت   ق  ل   ق  ث  ورِهِ  م  ال    ن  دٌ  ق  مَّ ح  ی م  لَّ یْهِ  ه  اللَّ  ص  ل  لْت   آلِهِ  و   ع  مِشْك ق  ال    اة  ۭ  ک  دْر   ق   ص 
د   مَّ ح  ی م  لَّ ه   ص  یْهِ  اللَّ ل  ال   آلِهِ  و   ع  لْت   ق  ال    احٌ ۭ  مِصْب اۭ  فِیه ق  ور   فِیهِ  ق  لْعِلْمِ  ن  عْنِي ا  ة   ی  وَّ ب  لنُّ لْت   ا   ق 

لْمِصْب ج فِي اح  ۭ  ا  ة  ۭ  ز  ال    اج  ولِ  عِلْم   ق  س  هِ  ر  للَّ ی ا  لَّ ه  ا   ص  یْهِ  للَّ ل  ر   آلِهِ  و   ع  د  ی ص  لْبِ  إِل  لِيٍّ  ق  یْهِ  ع  ل   ع 
م   لا  لْت   السَّ ه ق  نَّ أ  ال    اۭ  ک  يِّ  ق 

 
يْء   لِأ قْر   ش  هت  نَّ أ  لْت    اۭ  أ  ک  ق  یْف   ف  ک  عِلْت   ف  اك   ج  ال   فِد  ه   ق  نَّ أ  بٌ  ک  وْک   ک 

ي   رِّ لْت   35:24 د  د   ق  وق  ة   مِنْ  ی  ر  ج  ب ش  ة  ۭ  م 
ک  یْت   ار  ة  ز 

ة   ۭ  لا ون  رْقِیَّ ة   ۭ  لا و   ش  رْبِیَّ ال    غ  لِك   ق  مِیر   ذ   أ 
ؤْمِنِین   لْم  لِيُّ  ا  الِب   أ بِي بْن   ع  یْهِ  ط  ل  كالسَّ  ع  لْت  ی  انِي  ق  صْر  ودِي  و  لا  ن  ه  م  لا  ی  ه اد  ۭ  لا  یْت  ضِيء   اۭ  ز   و   ی 

وْ  مْ  ل  سْه   ل  مْس  ال    ارٌ ۭ  ن ت  اد   ق  ک  لْعِلْم   ی  خْر   ا  مِ  مِنْ  ج  ی  الِمِ  ف  لْع  د   آلِ  مِنْ  ا  مَّ ح  بْلِ  مِنْ  م  نْ  ق  نْطِق   أ  لْت   بِهِ  ی   ق 
ورٌ  لی ن  ور   ۭ  ع  ال    ن  ام   ق  م  لْإِ م  .  ا  لا  لسَّ یْهِ ا  ل  امِ ع  م  لْإِ معاني الأخبار  .157ص 1التوحید  جفِي إِثْرِ ا 
 .15ص 1ج



 
 

 امیر لشکر غضب_100

ابومحمد انصاری که یکی از تابعین مهم این جریان بوده و کتابی تحت عنوان)جامع 

قرائنی که »الأله( نگاشته است،در مسیر فضیلت سازی برای امام خود مینویسد:

.سید بن طاووس در ملاح خود نقل دلالت میکند خروج یمانی از یمن نیست..

امیر لشکر غضب همان یمانی کرده امیر لشکر غضباز این و آن نیست...پس 

 .«1است

در نقد ادعای این جماعت که احمد را امیر لشکر غضب دانسته اند،همین بس که 

آن متن ادعایی شان ابدا روایت نوبوده و تحدی ما همینست که روایتی بدین 

امیر لشکر ند و مسئله دیگر اینست که صحبت اساسا درباره مضمون ارائه نمای

آمده است که نشان از تحریف این امیر عُصبَ نبوده و در همان متن عبارت غضب 

 .2جماعت حتی در متون جعلی میدهد

 طلوع و غروب خورشید فرزندان من هستند_101

 یقرمزها آن »این جماعت در توصیف مهدیین خود ساخته خود مدعی شده اند:

هنگام طلوع اشاره به  یو قرمز باشندیهنگام غروب م یهنگام طلوع، و قرمز

هنگام غروب اشاره به خون حسین )ع( دارد و این در  ی)ع( و قرمز یخون عل

از مهدیین مشابه  یطلوع اشاره به خون یک یدر مهدیین قرمز امامورد ائمه است.

                                                                                                             
 .157_جامع الادلة،ص 1
لِی_ 2 لْو  ا ا  ن  ث  دَّ : ح  ال  یْس  مِنْ ذِي و  لا  ذِهْ و  ق  بِ ل  ص  لْع  مِیر  ا  : أ  ال  ، ق  ة  أ  رْط  نْ أ  اح  ع  رَّ نْ ج  سْلِم  ع  د  بْن  م 

یْس  مِنْ ذِي و  لا  ذِهْ و   ناً بِاسْمِهِ ل  لا  وا ف  ع  ای  : ب  ان  ه  إِنْسٌ و  لا  ج  ال  ا ق  وْتاً م  ون  ص  ع  سْم  مْ ی  ه  کِنَّ ه   ل  کِنَّ ل 
ا م  ةٌ ی  لِیف  : خ  ب  ص  لْع  بِ، و  ا  ص  لْع  مِیر  ا  و  أ  ، و  ه  شِي  ر  انِي  ق  م  ه  ی  نَّ عْب  أ  : و  فِي عِلْمِ ک  لِید  لْو  ال  ا  ، ق  نِي 

قْدِسِ . التشر لْم  یْتِ ا  وا مِنْ ب  خْرِج  ذِین  ا  لَّ ائِرِ ا  مْ مِنْ س  ه  بِع  نْ ت  نِ و  م  م  لْی  هْل  ا   1بالمنن  ج فیأ 
 .77ص



دیین مشابه حسین )ع( از مه یغروب اشاره به خون یک ی)ع( و قرمز یعل

 .«1است

 ظ ترتبلحا این جماعت دائما بر این عقیده خودرا استوار میدانند که مهدیین از

 ین علته هممقامی،دارای مقامی پایین تر از ائمه اطهار علیهم السلام بوده و ب

ت م نهایکلا تقسیم بندی ائمه به دوازده امام و دوازده مهدی شده است.اگرچه این

ای ادع ی از هرگونه حجتی است،اما با چشم پوشی از این مسئله،نفسبدعت و ته

قائل  قامیذکر شده خود حاکی از اینست که اینان هیچ اعتباری برای این ترتب م

 نبوده و در جای خود تمامی اعتقادات خود را نقش میکنند.

دیین مهاز  و تنددر این ادعا،آنان امیرالمومنین و امام حسین علیهما السلام را با 

 یشان وادر  برابر دانسته و یکسان میدانند،که مسئله طلوع و غروب خورشید یکبار

 یکبار در اینان رخ خواهد داد.

ه ی آن بمدع وباید خاطر نشان کرد که این ادعا خالی از هرگونه دلیل روایی بوده 

 .صرف بازگو کردنش اکتفا و هیچ برهانی بر اثبات آن اقامه نکرده است

 فت به او محال استمعر_10۲

در ادعایی دیگر،اتباع این فرد،در وصف او مدعی شده اند،او کسی است که جنیان 

.حال باید دید،چگونه فردی با سواد 1و انسان ها از معرفت به او عاجز هستند

                                                                                                             
المشرقیة، والحمرة المغربیة. تشیر الحمرة المشرقیة إلی دم علي )ع(، والحمرة  هما الحمرة _1

أما في المهدیین فتشیر الحمرة المشرقیة .المغربیة إلی دم الحسین )ع(، هذا في الأئمة )ع(
إلی دم أحد المهدیین نظیر علي )ع(، والحمرة المغربیة تشیر إلی دم أحد المهدیین )ع( أیضاً 

 .17ص2.همگام با بنده صالح،ج)ع(نظیر الحسین 



 
 

پایین و جملاتی مملو از غلط های ادبی و علمی،خودرا لائق چنین مقاماتی دیده، 

 د،مسرور و شادمان میگردد.و از غلو کردن درباره خو

اید این کلمات اگرچه دروغ محض و همانند یک داستان خنده دار است،اما ب

ودرا ام خدانست که ریشه اش نهفته در جهل تابعین وی میباشد که جهالت های ام

 نادیده گرفته و اورا تا به چنین مقاماتی بالا میبرند.

 ذخیره انبیاء _10۳

ره احمد اسماعیل میتوان به این مورد اشاره داشت که از سری ادعاهای جالب دربا

 .2میدانند "ذخیره انبیاء"تابعینش وی را 

ص ناق باید پرسید که این ادعا در کدام روایت،صریح،صحیح و یا حتی ضعیف و

بیان شده است؟! از خاصیت دروغگو،لا ابالی بودنش میباشد که پس از 

اید و ی افزمدیده و دائم بر دروغ خود مقداری،دروغ و بی باکی،دیگر راه را باز 

 هیچ خجالتی از اطرافیان خود نمی کشد.

ان م خودشاما واین فرقه نیز دقیقا بدون هیچ ملاحظه ای،صرفا به ادعا اکتفا کرده 

 سماعیلاحمد را ذخیره انبیاء معرفی میکنند؛صفتی که برای فردی دروغگو همانند ا

 سبت به او میباشد.بسیار عظیم بوده و همانند یک شوخی ن

                                                                                                             
← 
بین الجمهوریات عن معرفته الإنس والجان وسلموا لطاعته تسلیم الإذعان إلی من عجز _ 1

 .5،الالهی.صومشروع یماني ال محمدالحلم 
المهدیین المسمی أحمد المکنی عبد الله، الموصوف بالمهدي ... إلی ذخیرة  إلی أول_2

 .همان.الأنبیاء والمرسلین



د و یباشممهمترین نکته این ادعا،تهی بودن آن از هرگونه دلائل،عقلی و شرعی 

وا ود رخباید دید تابعین وی بر چه اساسی این چنین اقوالی را درباره رئیس 

 میدارند،که حتی خود احمد اسماعیل توقعش را ندارد.

هت ی بلاه و اندک تاملدر بطلان این فرقه،ادعاهای این چنینی شان کفایت کرد

 شان را نمایان میکند.

 منذر بشریت_10۴

 (للبشر()تا به مردم را بترساند راینذ)»احمد اسماعیل در کتاب خود مینویسد:

 یع او را برا ی( است که امام مهد یمانیاول) یو مهد یهشدار دهنده و او، وص

 یبخواهد برا یشقدمیتا هر که پ فرستدیبشارت و انذار قبل از عذاب دردناک م

 .1اندازد ریکند و هر که خواهد کار را به تاخ شقدمیع پ یبا امام مهد یهمراه

 ضیلتوی خودرا مصداق آیه نذیرا للبشر دانسته و این چنین برای خویشتن،ف

طمه تراشی می نمیاید،حال آنکه در روایات،این صفت برای حضرت رسول و فا

 زهرا علیهما السلام نقل شده است.

 علیها فاطمه یعنى فرمود« لِلْبشََرِ نَذِیراً.اَلْکُبرَِ  لَإِحدْىَ اإِنَّه» باقر در باره آیهحضرت 

 .2السّلام

                                                                                                             
بشیرًا  المهدي الإمام یرسله ٬،(الیماني) الأول والمهدي الوصي وهو ٬أي منذر،را للبشر نذی_ 1

رکب  عن یتأخر أن شاء من ویتأخر ٬یتقدم، أن شاء من لیتقدم ٬ونذیرًا بین یدي عذاب شدید،
 .144س47ص4.متشابهات،جالإمام المهدي

لْ _ 2 نِ ا  ی ع  لَّ ع  لْم  نِ ا  د  ع  مَّ ح  یْن  بْن  م  س  لْح  نْ أ بِي ا  ة  ع  مْز  نْ أ بِي ح  یْلِ ع  ض  لْف  دِ بْنِ ا  مَّ ح  نْ م  اءِ ع  شَّ و 
ه ی: إِنَّ ال  ع  وْلِهِ ت  م  : فِي ق  لا  یْهِ السَّ ل  ر  ع 

عْف  ی اج  حْد  ِ
رِ  لإ  ب  لْک  ذِیراً ` ا  رِ  ن  ش  ال    لِلْب  عْنِي ق  ة   ی  اطِم  ا ف  یْه  ل   ع 

م   لا   24الأنوار  ج بحار.528ص 5رهان  جالب ریتفس.396ص 2ج  یتفسیر القم.  السَّ
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و  ایشان در روایتی دیگر فرمودند:نذیرا للبشر یعنی محمد که انذار دهنده بشریت 

 .1در رجعت میباشد

و  نکرده ائهروی خودرا مصداق این روایت دانسته،درحالیکه هیچ دلیلی نیز بر آن ا

ومین معص به ادعای صرف سنده میکند.مهم تر اینکه وی با نادیده گرفتن روایات

 قای رخاتف علیهم السلام بر خلاف گفتار خود،این چنین جلوه میکند که گویی هیچ

عی نداده و این مخالف با روایات امری معمول و مطلوب است.اگرچه از مد

 این وه حضرات معصومین بعید نبوده دروغین این حجم از جسارت و بی ادبی ب

ارد ش مومقدار،کمترین چیزی است که او به عنوان توهین بیان کرده و در متون

 .است سخیف تری نیز یافت میشود که بخشی از ان در همین نوشته عنوان گشته

ا بلفت لذا خواننده گرامی با اندک تاملی،درمیابد که حقیقت این جریان مخا

را  بیت ایشان بوده و سرانجامش نیز تباهی و دوری از اهل معصومین و روایات

 در پی دارد.

 سوره ملک احمد است_10۵

اتباع این جریان در وصف امامشان مدعی شده اند که احمد همان سوره 

 .1تبارک)ملک(میباشد

                                                                                                             
نِ  _ 1 ان  ، ع  رْو  ارِ بْنِ م  مَّ نْ ع  ، ع  ان  دِ بْنِ سِن  مَّ ح  نْ م  ابِ، ع  طَّ لْخ  یْنِ بْنِ أ بِي ا  س  لْح  د  بْن  ا  مَّ ح  م 

م   لا  لسَّ یْهِ ا  ل  ر  ع 
عْف  نْ أ بِي ج  زِید  ، ع  ابِرِ بْنِ ی  نْ ج  ، ع  مِیل  لِ بْنِ ج  خَّ ن  لْم  : ا  لَّ زَّ و  ج  هِ ع  للَّ وْلِ ا  : فِي ق 

ا اۭ  ي ه  یُّ ر   أ  ثِّ دَّ لْم  مْ . `ا  نْذِرْ  ق  أ  ی»  ف  عْن  لِك   ی  دٌ  بِذ  مَّ ح  ی م  لَّ ه   ص  یْهِ  اللَّ ل  ه   و   آلِهِ  و   ع  ام  ةِ  فِي قِی  جْع  لرَّ نْذِر   ا   ی 
ا وْلِهِ  فِي و  . )فِیه  ه: ق  ی اۭ  إِنَّ حْد  ِ

رِ  لإ  ب  لْک  ذِیراً . `ا  ذِیراً ب  لِلْ  ن  یْهِ و  آلِهِ ن  ل  ه  ع  ی اللَّ لَّ دٌ ص  مَّ ح  ی م  عْن  رِ  ی  ش 
وْلِهِ: و  م ةِ ( . و  فِي ق  جْع  لرَّ رِ فِي ا  ش  لْناك   الِلْب  رْس  ةً  إِلاّ  أ  افَّ ةِ  فِي  لِلنّاسِ  ک  جْع  لرَّ مختصر البصائر  .« ا 
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لیل و یچ داین ادعا درحالی مطرح شده است که همانند دیگر ادعاهای این فرقه،ه

ه است؛ک کرده آن ارائه نگشته و نگارنده آن به ادعای خالی بسندهسند و مدرکی بر 

 این خود نشان از شعف کلام و عدم حجیت آن میباشد.

نینی ین چبه راستی با افرادی که به آسانی تمام دروغ گفته و ادعاهای عظیم ا

ا در ده یمطرح میکنند،چگونه باید برخورد نمود!آیا اینان در حقیقت فریب خور

 و شهرت،پشتیبانی این فرقه ها را عهده دار گشته اند. پی ثروت

 امتحان الهی_10۶

در ادامه این داستان دنباله دار،در وصف او نوشته اند که وی امتحان الهی اول و 

 .2آخر بوده است

ه مبنا ه بر چفرق باید دید،این ادعا چه تفسیر و تاویلی را دربر داشته و تابعین این

 ند.لمات را مدعی شده و اما خودرا چه فرض کرده او پایه و اساسی این ک

ت ه امامب،که ادعای امتحان الهی،به این معنا است که تمامی شیعیان دوازده امامی

ما از ،تمااین مدعی و فرقه اش ایمان نیاورده و اعتقادات وی را منکر شده اند

 میکند ایتفامتحان الهی ردّ شده و کافر هستند.این ادعا در بطلان این جماعت ک

ز اآنان  د بهکه خودشان را تا حدّی بالا برده اند که ملاک ایمان و کفر،و اعتقا

 واجبات شمرده شده است.

                                                                                                             
← 
إلی من هو من أمر الله، وعلم الناس عنده تدارك ... إلی سورة تبارك ... إلی داء الی _الاه 1

 بین الجمهوریات الحلم ومشروع یماني ال محمد .من لم یقتحمها هالك عقبة الله التي
 .5الالهی،ص

 .همان.إلی امتحان الله في الأولین والْخرین_ 2



 
 

نسته ی دااین کلمات از سمت کسانی صادر شده است که خود را شیعه دوازده امام

یگری به دو مدعی بودند که مقام امامشان از دوازده امام پایین تر بوده و رت

ح و صری تقیما این تفاسیر هرگز چنین مضمونی را تایید نکرده و اشاره مسدارد،ام

جای  وجیب عبه برتری امام این جماعت از ائمه دوازده گانه دارد.این تناقض بس 

 تامل و تفکر برای اهل خرد و اندیشه دارد.

 احمد اسماعیل بی اصل و نسب است_10۷

 ودراخرد اشاره داشت،که وی از مضحک ترین ادعاهای احمد میتوان به این مو

بی " شخصهممصداق روایتی دانسته که امام باقر علیه السلام در آن،به فردی با 

 بشارت داده و این جماعت آنرا احمد اسماعیل میدانند."اصل و نسب

خود احمد اسماعیل در کتابش مدعی میشود،خامل الأصل همان خلیفه مهدی 

 .1میباشد

 یاسمش احمد، از بصره و بر گونه راستش اثر یانمی »در جای دیگر نیز گفته:

مردم به  نیاست و در سرش شوره دارد و داناتر یظهورش جوان یاست. در ابتدا

و ملقب به  ستیو نسبش معلوم ن باشدیو قران پس از ائمه م لیتورات و انج

 «2است یمهد

                                                                                                             
 ،الجزء الثانی.من الأعداد لحق والسدادبیان ا .هو خلیفة المهدي،من هو خامل الأصل_ 1
وبهذا یکون الیماني: )اسمه أحمد، ومن البصرة، وفي خده الأیمن أثر، وفي بدایة ظهوره  _ 2

یکون شاباً، وفي رأسه حزاز، وأعلم الناس بالقرآن وبالتوراة والإنجیل بعد الأئمة، ومقطوع 
 .144س4.المتشابهات،جالنسب، ویلقب بالمهدي



شما لکن من چیزی برا برای »تابعین وی نیز درباره این صفت مدعی شده اند:

متذکر میشوم که اشاره به طلوع کننده از مشرق و صاحب پرچم های سیاه و 

 ...«1یمانی دارد،و آنهم اینست که او بی اصل و نسب است و روایت اینست

حال باید دید روایتی که این جماعت از آن دم میزنند و آنرا به عنوان دلیل بر 

ت داشته و چه نفعی صفت مذکور عرضه میدارند،چقدر بر مقصود اینان دلال

ابو بصیر از امام باقر علیه السّلام روایت  »برایشان دارد،آن روایت این چنین است:

 رنگ زرد و سرخ هنگامى که آتشى را شبیه هردى»کرده که آن حضرت فرمود:

اى سر زده بسیار بزرگ مشاهده کردید که از]جانب[ مشرق سه روز یا هفته

 عزّ هۭ  د علیهم السّلام داشته باشید ان شاء اللّاست،پس چشم به راه فرج آل محمّ

ه خداوند عزیز و حکیم است،سپس فرمود:آن صیحه جز در ماه رمضان بر ک جلّ و

نخواهد خاست]زیرا ماه رمضان[ماه خدا است،]و آن صیحه که در آن است[همان 

از اى آواى بس بلند جبرئیل علیه السّلام بدین مردمان است،بعد فرمود: نداکننده

دهد و هر که در مشرق و مغرب آسمان به نام حضرت قائم علیه السلّام ندا سر مى

همانا خداى عزّ »امیر المؤمنین علیه السّلام بر منبر کوفه فرمود:. . . شنوداست مى

ذکره در آنچه مقدّر فرموده و حکم کرده و محتوم داشته که گزیر از آن  و جلّ

که بنی امیّه را آشکارا با شمشیر فرو گیرد و نیست و شدنى است مقدّر فرموده 

و آن حضرت فرمود:ناگزیر باید آسیائى به «. اینکه فلان خاندان را ناگهانى دریابد

اش استوار گردید گردش در آید و خرد کند و چون بر محورش برپا شد و بر پایه

                                                                                                             
کونه  وهو ٬کر لکم شیئًا یعود لطالع المشرق وصاحب الرایات السود والیماني،لکن سأذ_ 1

،قسم في الدعوة الیمانیة المبارکة حـوار قصصي مبسط .ةالروای هذه وإلیکم ٬خامل الأصل،
 .90الاول،ص



 
 

اصل و نسب(را گذشت و سنگدل و از خاندانى گمنام)بىاى بىخداوند بنده

دار و سیاه برانگیزد که پیروزى با اوست،یارانش داراى موهاى بلند و سبیل

هایشان در بر،صاحبان پرچمهاى سیاه هستندواى بر آن کس که با ایشان جامه

قانون و ملاحظه او را بکشند،به خدا سوگند گوئى هم اکنون دشمنى ورزد که بى

به آنچه را که بدکاران و نگرم و بینم و به کردارشان مىآنان را پیش چشم مى

 یستبینند،خداوند آنان را که مهرى در دلشان نایشان مى ةستمگران عرب از ناحی

بر ایشان چیره گرداند،پس ایشان را در شهرهاى خودشان در کنار فرات شهرهاى 

اند،و پروردگار تو به کشند،به سزاى آنچه کردهحساب مىبیابانى و ساحلى بى

 «.1تبندگانش ستمکار نیس

 اشت:در بطلان این ادعا و توضیح روایت میبایست که به چند مورد اشاره د

                                                                                                             
د  _ 1 حْم  نِي أ  ث  دَّ ال  ح  ة  ق  قْد  عِید  اِبْن  ع  دِ بْنِ س  مَّ ح  د  بْن  م  حْم  ا أ  ن  ر  خْب  و  أ  ب  وب  أ  عْق  ف  بْنِ ی  وس  بْن  ی 

لِيِّ  ن  بْن  ع  س  لْح  ا ا  ن  ث  دَّ ال  ح  ان  ق  اعِیل  بْن  مِهْر  ا إِسْم  ن  ث  دَّ ال  ح  ابِهِ ق  عْفِيُّ مِنْ کِت  لْج  نِ ا  س  لْح  بْنِ أ بِي  ا 
ر  

عْف  نْ أ بِي ج  صِیر  ع  نْ أ بِي ب  فْص  ع  یْبِ بْنِ ح  ه  بِیهِ و  و  نْ أ  ة  ع  مْز  ه   ح  نَّ م  أ  لا  یْهِ السَّ ل  لِيٍّ ع  دِ بْنِ ع  مَّ ح  م 
بْ  وْ س  ام  أ  یَّ ة  أ  ث  لا  ع  ث  طْل  ظِیمِ ت  لْع  رْدِيِّ ا  لْه  شْرِقِ شِبْه  ا  لْم  لِ ا  اراً مِنْ قِب  مْ ن  یْت  أ  ا ر  : إِذ  ال  ج  آلِ ق  ر  وا ف  ع  قَّ و  ت  ةً ف  ع 

للَّ  اء  ا  م  إِنْ ش  لا  یْهِم  السَّ ل  د  ع  مَّ ح  لَّ م  زَّ و  ج  للّ  -ه  ع  زِیزٌ  ه  ۭ  إِنَّ ا  کِیمٌ  ع  مَّ   ح  ال   ث  ة   ق  یْح  لصَّ ون   لا   ا  ک   ت 
هْرِ  فِي إِلاَّ  ان   ش  ض  م  نَّ  ر 

 
هْر   لِأ ان   ش  ض  م  هْر   ر  هِ  ش  للَّ ة   و   ا  یْح  لصَّ ة   هِي   فِیهِ  ا  یْح  ئِیل   ص  بْر  یْهِ  ج  ل  م   ع  لا   السَّ

مَّ ق   لْقِ ث  لْخ  ا ا  ذ  ی ه  شْرِقِ و  إِل  نْ بِالْم  ع  م  سْم  ی  م  ف  لا  یْهِ السَّ ل  ائِمِ ع  لْق  اءِ بِاسْمِ ا  م  لسَّ اد  مِن  ا  ن  ادِي م  ن  ال  ی 
غْرِبِ  نْ بِالْم  ر   م  دَّ ه  ق  لَّ ذِکْر  زَّ و  ج  ه  ع  للَّ ةِ إِنَّ ا  وف  لْک  رِ ا  ی مِنْب  ل  م  ع  لا  یْهِ السَّ ل  ؤْمِنِین  ع  لْم  مِیر  ا  ال  أ  ا و  ق   فِیم 

ه   نَّ ةً و  أ  هْر  یْفِ ج  ة  بِالسَّ یَّ م  نِي أ  ذ  ب  أْخ  ه  ی  نَّ دَّ مِنْه  أ  ائِنٌ لا  ب  ه  ک  نَّ م  بِأ  ت  ی و  ح  ض  ر  و  ق  دَّ ن  ق 
لا  نِي ف  ذ  ب  أْخ   ی 

طْبِه   ی ق  ل  تْ ع  ام  ا ق  إِذ  ن  ف  طْح  حًی ت  دَّ مِنْ ر  م  لا  ب  لا  یْهِ السَّ ل  ال  ع  ةً و  ق  غْت  ث  ب  ع  ا ب  اقِه  ی س  ل  تْ ع  ت  ب  ا و  ث 
ا صْح  مْ أ  ه  ور  ع  ة  ش  یل  وِ لطَّ ه  ا  اب  صْح  ه  أ  ع  صْر  م  لنَّ ون  ا  ک  ه  ی  صْل  امِلًا أ  نِیفاً خ  بْداً ع  ا ع  یْه  ل  ه  ع  للَّ الِ ا  ب  لسِّ ب  ا 

ون   ل  قْت  مْ ی  اه  او  نْ ن  یْلٌ لِم  ود  و  ات  س  ای  اب  ر  صْح  مْ أ  ه  اب  ودٌ ثِی  ی س  یْهِمْ و  إِل  ر  إِل  نْظ  ي أ  نِّ أ  ک  هِ ل  للَّ رْجاً و  ا  مْ ه  ه 
حْم   یْهِمْ بِلا  ر  ل  ه  ع  للَّ م  ا  ه  ط  لِّ س  اة  ی  ف  لْج  اب  ا  عْر 

 
لْأ مْ و  ا  ار  مِنْه  جَّ لْف  ی ا  لْق  ا ی  الِهِمْ و  م  فْع  مْ أ  ه  ون  ل  قْت  ی  ة  ف 

لْف   اطِئِ ا  تِهِمْ بِش  دِین  ی م  ل  رْجاً ع  وا و  مه  مِل  ا ع  اءً بِم  ز  ةِ ج  حْرِیَّ لْب  ةِ و  ا  یَّ رِّ لْب  اتِ ا  ك   ار  بُّ لّام   ر  بِیدِ  بِظ   .لِلْع 
 .253ص 1(  جیالغیبة )للنعمان



در ابتدای روایت،حضرت باقر علیه السلام مفصلا به تفصیل و تبیین شخصیت اول:

یمانی پرداخته و در این بخش،روایت سخن از فرد دیگری به میان آمده که هیچ 

حمد اسماعیل را یمانی دانسته،یا ارتباطی با یمانی ندارد،حال اتباع این فرقه ا

همان بی اصل و نسب میدانند،این افراد با چه دلیلی این دو شخصیت را یکی 

معرفی نموده و هردو را احمد بصری میدانند،اگرچه این قبیل توجیهات و مصادره 

 به مطلوب ها،در این فرقه به وفور دیده شده و جای تعجبی ندارد.

دار و سیاه داراى موهاى بلند و سبیل »بیان شده کهدر وصف یاران این فرد دوم:

بوده اند،حال آیا تا به امروز یک نفر از اتباع این فرقه دارای چنین «...هایشانجامه

 خصوصیتی بوده یا،تنها به ادعای بدون عمل اکتفا کرده اند.

شخص معرفی شده،فرد مذمومی بوده که دارای خصوصیت های بدی نیز بوده سوم:

خه روایی دیگری از همین روایت که در بحارالانوارو الزام الناصب وجود است،نس

امیر المؤمنین )ع( روى منبر کوفه فرمود: از جمله  »دارد،این چنین آمده است:

گردند، و بنى  مقدرات الهى اینست که بنى امیه بطور آشکار با شمشیر نابود مى

تن آسیابست که پیوسته بگردد فلان ناگهان گرفتار میشوند. و بشر ناچار از داش

وقتى که آسیاب  بر قطب خود استوار گشت و بر پایه هاى خود قرار گرفت، 

با  یانگیزد که نسب و اصل او مجهول است . پیروز خداوند بنده ستمگرى را برمى

باشند.  بلند  مى یهالیبا سب یبلند دارند. و مردم یاوست. اتباع او موها

بر کسى که در مقابل آنان  واىاى پرچم هاى سیاه هستند.لباسهاشان سیاه و دار

و هرجا بقتل رسانند. بخدا قسم مثل اینکه  جایو ب لیدل یخود را ب دشمنانباشد.

نگرم و کارهاى آنها و آنچه را از بدکاران آنها و اعراب  هم اکنون آنها را مى



 
 

ورد کسانى را بر آنان اینکه بر آنها ترحم آ بینم. خداوند بدونجفاکار سرمیزند، مى

هرجاً  )همچون اعمال  زیمسلط گرداند )که بر آنان رحم نکنند ( که آنها را ن

، از دم  ابانیواقع در کنار فرات و در ساحل و ب شانیخودشان ( و در شهرها

 .«1که انجام داده اند یشمشیر بگذرانند ، به کیفر اعمال ظالمانه ا

مت ساز  وبوده،چگونه میتواند،فردی الهی  لذا کسی که اینگونه سفاک و بی رحم

ای خداوند باشد؟در مذموم بودن این شخصیت،همین بس که صفت عنیف به معن

 .حیوان صفتی و خشمگین مطرح گشته اند که نشان از بدی صاحب صفت دارد

از  از همه مهمتر این مطلب است که اصل و نسب در معرفت امام و حجت خدا

یاد  مهمی بوده و حضرات معصومین از آن به عنوان نکتهاهمیت بالایی برخوردار 

 کرده اند.

مفضل گفت: »در روایتی طولانی از امام صادق علیه السلام وارد شده است که:

 یشود؟ فرمود: ا یم میوقت ظهورش چگونه است و چگونه امور به او تسل یابتدا

ن شود و امرش روش نکهیشود، تا ا یآشکار م یمفضل! او در وضع شبهه ناک

و نسبش برده شود، و آوازه او  هینامش بالا رود و کارش آشکار گردد. و نام و کن

به  نکهیشود، تا ا یبرده م ادیز نیمخالفو  نیحق و باطل و موافق روانیدر زبان پ

                                                                                                             
ر  و   _ 1 دَّ ا ق  ر  فِیم  دَّ ه  ق  لَّ ذِکْر  زَّ و  ج  ه  ع  ةِ إِنَّ اللَّ وف  رِ الْک  ی مِنْب  ل  ؤْمِنِین  ع ع  مِیر  الْم  ال  أ  ه  و  ق  نَّ ی بِأ  ض  ق 

ال  ع لا  ب   ةً و  ق  غْت  ن  ب 
لا  نِي ف  خْذ  ب  نَّ أ  ةً و  أ  هْر  یْفِ ج  ة  بِالسَّ یَّ م  نِي أ  خْذ  ب  دَّ مِنْه  أ  ائِنٌ لا  ب  حًی ک  دَّ مِنْ ر 

بْداً  ا ع  یْه  ل  ه  ع  ث  اللَّ ع  ا ب  اقِه  ی س  ل  تْ ع  ت  ب  ا و  ث  طْبِه  ی ق  ل  تْ ع  ام  ا ق  إِذ  ن  ف  طْح  سْفاً  )عن ت  امِلًا  فایع  ( خ 
اب   ودٌ ثِی  الِ س  ب  اب  السِّ صْح  مْ أ  ه  ور  ع  ة  ش  یل  وِ ه  الطَّ اب  صْح  ه  أ  ع  صْر  م  ون  النَّ ک  ه  ی  صْل  مْ أ  ات   ه  ای  اب  ر  صْح  أ 

یْهِمْ و   ر  إِل  نْظ  ي أ  نِّ أ  ک  هِ ل  رْجاً و  اللَّ مْ ه  ه  ون  ل  قْت  مْ ی  اه  او  نْ ن  یْلٌ لِم  ود  و  ی مِن   س  لْق  ا ی  الِهِمْ و  م  فْع  ی أ  إِل 
حْ  یْهِمْ بِلا  ر  ل  ه  ع  م  اللَّ ه  ط  لِّ س  اةِ  ی  ف  ابِ الْج  عْر 

 
مْ و  الْأ ارِ مِنْه  جَّ ة  الْف  تِهِمْ  م  دِین  ی م  ل  رْجاً ع  مْ ه  ه  ون  ل  قْت  ی  ف 

اتِ  ر  اطِئِ الْف  مِ  بِش  ا ع  اءً بِم  ز  ةِ ج  حْرِیَّ ةِ و  الْب  یَّ رِّ بِیدالْب  م  لِلْع  لاَّ ك  بِظ  بُّ وا و  ما ر  بحار  .ل 
 .233ص52،جالأنوار



 یواسطه شناختن او، حجت بر مردم تمام شود. به علاوه ما داستان ظهور او را برا

 میاو را نام برده و گفته ا هیو نام و نسب و کن میداده او نشان  میمردم نقل کرده ا

 هیو کن ماس ندیاوست تا مبادا مردم بگو هیخدا و هم کن غمبریکه او همنام جدش پ

به خدا سوگند کار او به واسطه روشن شدن نام و نسب و  میو نسب او را نشناخت

که آن را  یطورشود، به  یمردم بالا گرفته، متحقق م یاش که بر زبان ها هیکن

 «.1اتمام حجت بر آنهاست یبرا نهایکنند. همه ا یبازگو م گریکدی یبرا

ه ست کادر نتیجه مسئله نسب و اصالت،به قدری نزد خضرات معصومین مهم بوده 

بیان  ده وامام زمان عج آنرا به عنوان یکی از ادله و براهین خود استفاده کر

بی  ف مشی ائمه،دلیل حجیت خودرامیدارند،حال احمد اسماعیل بصری بر خلا

وان ه عنباصل و نسب بودن خود دانسته و روایتی که در اول مطلب عنوان شد را 

 قرینه بر کلامش عرضه داشته است.

ی ن،حتجالب اینست که این مدعی دروغگو ندانسته،مسئله بدون اصل و نسب بود

ده قرار داشبهه در تطهیر ولادت وی وارد کرده و خودش را در مظان تهمت 

لیل را داست،حال چگونه این مطلب توهین آمیز را برای خود فضیلت شمرده و آن

مام امیداند؟!امروزه کدام فرد مدعی میشود چون پدر من مشخص نیست پس من 

حا صطلاازمان یا فرزندش هستم؟!در اینصورت افرادی که پدرشان معلوم نیست و 

 رند.حرام زاده هستند،در چنین دعاوی اولویت دا

                                                                                                             
ال  ع  _ 1 سْلِیم  ق  لتَّ یْهِ ا  م  و  إِل  لا  یْهِ السَّ ل  هْدِيِّ ع  لْم  ورِ ا  ه  دْء  ظ  یْف  ب  ک  ي  ف  وْلا  ا م  ل  ی  ضَّ ف  لْم  ال  ا  یْهِ ق  ل 

بِ  سْت  ة  لِی  بْه  ر  فِي ش  ظْه  ل  ی  ضَّ ف  ا م  م  ی  لا  بِهِ السَّ س  تِهِ و  ن  نْی  ی بِاسْمِهِ و  ک  اد  ن  ه  و  ی  مْر  ر  أ  ظْه  ه  و  ی  و ذِکْر  عْل  ی  ین  ف 
م  ا   ه  م  لْز  الِفِین  لِت  خ  لْم  افِقِین  و  ا  و  لْم  بْطِلِین  و  ا  لْم  ین  و  ا  حِقِّ لْم  اهِ ا  فْو  ی أ  ل  لِك  ع  ر  ذ  کْث  ة  و  ی  جَّ لْح 

ی ل  تِهِمْ بِهِ ع  عْرِف  ولِ  بِم  س  هِ ر  دِّ مِيُّ ج  ا س  لْن  اه  و  ق  یْن  ن  اه  و  ک  یْن  مَّ اه  و  س  بْن  س  یْهِ و  ن  ل  ا ع  لْن  ل  ا و  د  صْن  ص  دْ ق  ه  ق  نَّ  أ 
ةً  نْی  ه  اِسْماً و  لا  ک  ا ل  فْن  ر  ا ع  اس  م  لنَّ ول  ا  ق  لاَّ ی  ه  لِئ  نِیُّ یْهِ و  آلِهِ و  ک  ل  ه  ع  للَّ ی ا  لَّ هِ ص  للَّ هِ و   ا  للَّ باً و  ا  س  لا  ن 

مْ لِ  ه  عْض  یهِ ب  مِّ س  ی  ی ل  تَّ تِهِمْ ح  لْسِن  ی أ  ل  تِهِ ع  نْی  بِهِ و  ک  س  اح  بِهِ و  بِاسْمِهِ و  ن  یض  لْإِ ق  ا  قَّ ح  ت  ی  لِك  ل  لُّ ذ  عْض  ک  ب 
ه  ص   دُّ د  بِهِ ج  ع  ا و  م  ه  ک  للَّ ه  ا  ظْهِر  مَّ ی  یْهِمْ ث  ل  ةِ ع  جَّ لْح  ومِ ا  ز  و  لِل  : ه  لَّ زَّ و  ج  وْلِهِ ع  یْهِ و  آلِهِ فِي ق  ل  ه  ع  ی اللَّ لَّ

دی ه  بِالْه  ول  س  ل  ر  رْس  ذِي أ  لَّ قِّ  دِینِ  و   ۭ  ا  لْح  ه   ا  ظْهِر  ی لِی  ل  ینِ  ع  لدِّ هِ  ا  لِّ وْ  و   ک  رِه   ل  ون   ک  شْرِک  لْم  مختصر  .ا 
 .433ص 1البصائر  ج



 
 

 نزدیک ترین فرشته به نور ایمان_10۸

همانطور که به ادعاهای واهی و مضحک این فرقه پرداخته شد،میتوان به این مورد 

نیز اشاره نمود که این فرقه رئیس خودشان را نزدیک ترین فرشته به نور ایمان 

 .1دانسته و چنین مقامی برای او قائل میباشند

ده فا نموی اکتاز ارائه دلیل عاجز و به ادعای خالباید دید مثل همیشه،این جماعت 

ده و ا کرپاند،یا حداقل با مغلطه و تحریف و تدلیس برای خودشان دلیلی دست و 

 به خورد تابعینشان دادند.

 حضرت آدم پدر و مادر داشت _109

آنچه درباره حضرت آدم ابوالبشر در قرآن آمده است،اینگونه بوده که ایشان خلق 

مَثَل عیسی در نزد خدا، همچون آدم است؛  »پدر و مادری نداشته اند: شده و هیچ
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او هم فوراً موجود « موجود باش!»که او را از خاک آفرید، و سپس به او فرمود: 

 .«1شد

و این تمثل خود مهم ترین دلیل بر عدم وجود پدر و مادر برای حضرت آدم 

ا کرده است که حضرت آدم میباشد،لیکن این مطلب را مدعی بصری ندانسته و ادع

نتیجه آن که بر ساس یافته های علمی،آدم)علیه السلام( که در »پدر و مادر دارد:

متن دینی از آن ذکری به میان آمده،از لحاظ فیزیکی بر روی زمین پدیدار نشده 

هزار سال ق.م. ولی در هرحال وی نتیجه امتداد تکامل 100مگر پیش از تاریخ 

آدم)علیه السلام( حتما پدر و مادر ن ها سال است و این یعنی انسانی در طی میلیو

 .«2داشته است

حال بد نیست ایضا به روایاتی در رد ادعا احمداسماعیل اشاره نمائیم تا سیه روی 

 شود هرکه در او غش باشد:

على بن سالم ،از پدرش،از ابو بصیر نقل کرده که وى گفت:محضر »

 علیه آدم جلّ  و عزّ خداوند چرا:داشتم عرضه لامالسّ علیه هۭ  عبد اللّ ابى حضرت

 از را مردمان سایر و پدر بدون را السّلام علیه عیسى و مادر و پدر بدون را السّلام

 کمال و قدرت تمام به مردم تا: فرمودند السّلام علیه امام آفرید؟ مادران و پدران

وقى را از مادر به تنهایى تواند مخلتعالى مى حقّ  که بدانند و برده پى او توانایى

بدون پدر بیافریند چنانچه قادر است موجودى را بدون وجود پدر و مادر ایجاد 

                                                                                                             
ی _ 1 ل  عِیس  ث  هِ ٱ عِند  إِنَّ م  م    للَّ اد  لِ ء  ث  م  ه  ک  ق  ل  اب   ۥخ  ر  مَّ مِن ت  ال   ث  ه   ق  ون   ۥل  ک  ی  ن ف   آل عمران.59،ک 
علمیاً قد وجد  یمکن أن یکون المذکور في النص الدیني لا(علیه السلام)وبالتالي فآدم _  2

ألف عام ق.م. و لکن علی کل حال له امتداد تطوری  100 بعد تاریخ یاً علی الأرض إلاجسد
 .124انسانی یمتد ملایین السنین. و هذا یعنی أنهولد لأبوین حتما.وهم الالحاد،ص



 
 

نماید و اقدام به آن نمود تا مردم بدانند که حضرتش به هر چیزى قادر و توانا 

 .«1است

ابن عباس گوید: در روزگار خلافت عمر، گروهى از دانشمندان یهود نزد وى »

هاى آنان هایى را از او پرسیدند ولى او نتوانست پاسخى به سؤالآمدند و سؤال

او از امیر مؤمنان على علیه السلّام درخواست کرد تا پاسخ سخنان یهودیان را .دهد

هاى آنان پاسخ دادم باید به اسلام بدهد. آن حضرت فرمودند: اگر به همة سؤال

ال دیگر نیز آن بود که پنج سؤ :...بگروند. یهودیان پذیرفتند و آنگاه پرسیدند

رفتند کدامند؟ آن موجودى که از مادر به دنیا نیامدند ولى روى زمین راه مى

 .«2حضرت فرمود: آنها آدم، حوا، ناقه صالح، قوچ ابراهیم و عصاى موسى بودند

کند که او را در یک سفیان بن ابى لیلى از امام حسن مجتبى)علیه السّلام(نقل مى»

ى که با پادشاه روم داشت،در پاسخ پادشاه روم که از جمله از هفت گفتگوى طولان

اى که خدا آنها را آفرید ولى از شکم مادر بیرون نیامدند پرسید،چنین موجود زنده

                                                                                                             
د  بْ _ 1 مَّ ح  ا م  ن  ث  دَّ ال  ح  نْه  ق  ه  ع  للَّ ضِي  ا  د  ر  مَّ ح  د  بْنِ م  حْم  لِيُّ بْن  أ  ا ع  ن  ث  دَّ وفِيُّ ح  لْک  هِ ا  للَّ بْدِ ا  ن  أ بِي ع 

نْ  الِم  ع  لِيِّ بْنِ س  نْ ع  لِيِّ ع  وْف  لنَّ زِید  ا  یْنِ بْنِ ی  س  لْح  هِ ا  مِّ نْ ع  عِيِّ ع  خ  لنَّ ان  ا  ی بْنِ عِمْر  وس  نْ م  نْ ع  بِیهِ ع   أ 
يِّ 

 
م  لِأ لا  یْهِ السَّ ل  هِ ع  للَّ بْدِ ا  بِي ع 

 
لْت  لِأ : ق  ال  صِیر  ق  ب  و  أ بِي ب  یْرِ أ  م  مِنْ غ  لَّ آد  زَّ و  ج  ه  ع  للَّ ق  ا  ل  ة  خ 

 عِلَّ
ق   اتِ ف  ه  مَّ

 
لْأ اءِ و  ا  لْبْ  اسِ مِن  ا  لنَّ ائِر  ا  ق  س  ل  ب  و  خ  یْرِ أ  م  مِنْ غ  لا  یْهِ السَّ ل  ی ع  ق  عِیس  ل  مٍّ و  خ  م  أ  عْل  ال  لِی 

ا و  ی   ه  ال  م  تِهِ و  ک  دْر  ام  ق  م  اس  ت  لنَّ و  ا  ا ه  م  ر  ک 
ک  یْرِ ذ  ی مِنْ غ  نْث  لْقاً مِنْ أ  ق  خ  خْل  نْ ی  ی أ  ل  ادِرٌ ع  ه  ق  نَّ وا أ  م  عْل 

ه  ع   نَّ م  أ  عْل  لِك  لِی  ل  ذ  ع  لَّ ف  زَّ و  ج  ه  ع  نَّ ی و  أ  نْث  ر  و  لا  أ 
ک  یْرِ ذ  ه  مِنْ غ  ق  خْل  نْ ی  ی أ  ل  ادِرٌ ع  يْء  ق  لِّ ش  ی ک  ل 

دِیرٌ   .108ص 11الأنوار  ج بحار.13ص 2ج  البرهان.15ص 1ج  عیعلل الشرا .ق 
نْ أ  _ 2 وسِيِّ ع  س  ر  لطَّ ضْر  ا  لِيِّ بْنِ ن  نِ بْنِ ع  س  لْح  نِ ا  لِيٍّ ع  ف  بْنِ ع  وس  دِ بْنِ ی  مَّ ح  نْ م  یْهِ ع  و  اب  بِي اِبْن  ب 

بْدِ  ادِ بْنِ ع  نْ زِی  ةِ ع  صْر  اضِي بِالْب  لْق  ة  ا  رْع  نِ بْنِ ق  س  لْح  نْ ا  اق  ع  دِ بْنِ إِسْح  مَّ ح  نْ م  ائِيِّ ع  کَّ لْب  هِ ا  للَّ  ا 
وْمٌ مِ  اه  ق  ت  ر  أ  م  ةِ ع  ف  هْدِ خِلا  ان  فِي ع  ا ک  مَّ : ل  ال  اس  ق  بَّ نِ اِبْنِ ع  ة  ع  نْ عِکْرِم  ار  ع  س  اق  بْنِ ی  ارِ إِسْح  حْب  نْ أ 

اتِ م   او  م  لسَّ الِ ا  قْف  نْ أ  وه  ع  ل  أ  س  ودِ ف  ه  لْی  ار  ا  بْر  س  نْ ق  ا هِي  و  ع  اتِ م  او  م  لسَّ اتِیحِ ا  ف  نْ م  ا هِي  و  ع 
ش   اء  م  شْی  ةِ أ  مْس  نْ خ  نْسِ و  ع  لْإِ لْجِنِّ و  لا  مِن  ا  یْس  مِن  ا  ه  ل  وْم  ر  ق  نْذ  نْ أ  مَّ و  و  ع  ا ه  احِبِهِ م  ی بِص  ل  تْ ع 

امِ  رْح 
 
لْأ وا فِي ا  ق  خْل  نْ ی  رْضِ ل 

 
لْأ جْهِ ا  ا  ... و  رْضِ م 

 
لْأ ی ا  ل  تْ ع  ش  اء  م  شْی  ةِ أ  مْس  نْ خ  ا ع  أ خْبِرْن  وا ف  ال  ق 

ی وس  ا م  ص  اهِیم  و  ع  بْش  إِبْر  الِح  و  ک  ة  ص  اق  اء  و  ن  وَّ م  و  ح  اك  آد  ال  ذ  امِ ق  رْح 
 
لْأ وا فِي ا  لِق  بحار الأنوار   .خ 
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و کلاغى  فرمود:آدم و حواء و قوچ ابراهیم و ناقة صالح و مارى که در بهشت بود

 .«1یس که خداوند به او لعنت کردخداوند او را برانگیخت تا زمین را بکند و ابل که

ین اکه  و این روایات تماما کلام مدعی دروغین را نقض نموده و اثبات میکند

در  یشانشخص کاملا از اهل بیت علیهم السلام دور بوده و کلماتش تماما با ا

بیت تناثض و تضاد است،فلذا بطلان دعاوی وی نیز ثابت و بی سوادی اش تث

 گشت.

 مان عجرفع امام ز_110

را که خدا به  ی( هنگامدیآور ادی)به  »قرآن کریم درباره حضرت عیسی میفرماید:

 یو تو را از کسان برمیخود، بالا م یو به سو رمیگیمن تو را برم»فرمود:  یسیع

 .«2مسازیکه کافر شدند، پاک م

یسی مسئله اعقادی مهمی که در این بخش پرداخته میشود،مسئله رفع حضرت ع

ت وفا ،که به عقیده شیعه خداوند ایشان را زنده نگه داشته و حضرتشمیباشد

 نکرده اند.

                                                                                                             
اشِ _ 1 اهِیم  بْنِ ه  لِيُّ بْن  إِبْر  ا ع  ن  ث  دَّ ال  ح  نْه  ق  ه  ع  للَّ ضِي  ا  یْهِ ر  و  اجِیل  لِيٍّ م  د  بْن  ع  مَّ ح  ا م  ن  ث  دَّ نِ ح  م  ع 

غْ  انِ بْنِ ت  ب  نْ أ  ان  ع  ثْم  انِ بْنِ ع  ب  نْ أ  زْدِيِّ ع 
 
لْأ اد  ا  دِ بْنِ زِی  مَّ ح  د  م  حْم  نْ أ بِي أ  رِيِّ ع  شْک  لْی  نْ ا  لِب  ع 

دِیث  ط   ال  فِي ح  ه  ق  نَّ م  أ  لا  یْهِ السَّ ل  الِب  ع  لِيِّ بْنِ أ بِي ط  نِ بْنِ ع  س  لْح  نِ ا  ی ع  یْل  ان  بْنِ أ بِي ل  فْی  ه  س  یل  ل  وِ
للَّ  ا ا  ه  ق  ل  اء  خ  شْی  ةِ أ  بْع  نْ س  ه  ع  ل  أ  ا س  ه  فِیم  ل  أ  ومِ س  لرُّ لِك  ا  ومِ : إِنَّ م  لرُّ لِكِ ا  ع  م  جْ م  خْر  مْ ت  لَّ ل  زَّ و  ج  ه  ع 

ذِ  لَّ اب  ا  ر  لْغ  ةِ و  ا  نَّ لْج  ة  ا  یَّ الِح  و  ح  ة  ص  اق  اهِیم  و  ن  بْش  إِبْر  اء  و  ک  وَّ م  و  ح  ال  آد  ق  حِم  ف  زَّ مِنْ ر  ه  ع  للَّ ه  ا  ث  ع  ي ب 
ار   ب  ه  ت  للَّ ه  ا  ن  ع  رْضِ  و  إِبْلِیس  ل 

 
لْأ ث  فِي ا  بْح  لَّ ی  ی . الخصال  جو  ج  ال  ع  بحار .353ص 2ك  و  ت 

 .36ص 11الأنوار  ج
ی _ 2 ا عِیس  ـه  ی  ال  اللَّ يإِذْ ق  یك   إِنِّ فِّ و  ت  ك   م  افِع  ر  يَّ  و  ك   إِل  ر  هِّ ط  م  ذِین   مِن   و  وا الَّ ر  ف  اعِل   ک  ج  ذِین   و   الَّ

وك   ع  ب  وْق   اتَّ ذِین   ف  وا الَّ ر  ف  وْمِ  یإِل   ک  ةِ  ی  ام  مَّ  الْقِی  يَّ  ث  مْ  إِل  ک  رْجِع  م   م  أ حْک  مْ  ف  ک  یْن  ا ب  مْ  فِیم  نت   فِیهِ  ک 
ون   لِف  خْت   آل عمران.55.ت 



 
 

 قراتفحال احمد اسماعیل در سوء استفاده ای جاهلانه از این مبحث،یکی از 

 ست.حدیث کتاب شیخ طوسی موسوم به وصیت را را با این قید توجیه کرده ا

یت ه وصبر حدیث موسوم اشکالی که دائما بر وی وارد بود،این مسئله است که د

 وگذارد ش میذکر شده امام زمان عج بعد از وفاتشان،امر امامت را به عهده فرزند

حمد ارضا ایشان هنوز زنده بوده فلذا هرگونه صحبتی درباره فرزند ایشان که ف

 اسماعیل باشد باطل است.

ه بائل حال این مدعی دروغین برای این حرکتش متمسک به مسئله رفع گشته و ق

 فوت امام زمان عج شده است؟!

قط فآن  ست،بلکهیمرگ ن یبه معن شهیوفات هم »وی در کتاب خود نوشته است:

ی که هنگام سبحان است یخدا (طرف)گرفتن از  یاعتبار اشاره به مرگ است به

 ت؟!آیا حضرت عیسی مرده اس«من تورا برمیگیرم»:فرمودی خدا به حضرت عیس

مانطور که مرگ وفات نامیده می شود به اعتبار پس،رفع وفات نامیده میشود ه

اینکه همه آنها اخذ و بر گرفتن هستند،برای بی اعتبار نمودن گفتار کسانی که با 

 .«1شما ستیزه جویی می کنند کافی است از مثالهای گذشته استفاده کنید

ان م زموی با خباثت تمام،جسارت را به نهایت خود رسانده و مدعی میشود اما

 مامتافات یافته و به همین دلیل من آمده ام تا شمارا هدایت کرده و عج و

 ست.اافر ککنم؛لکن ندانسته که این کلام کفر بوده و قائل آن طبق عقیده شیعه 
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که امام صادق علیه  روایت میکند مفضل بن عمر از امام صادق علیه السلام

 دار فرزند به قائل و ستمرده اصلوات الله فرمودند:ودر غیبت امام زمان می گویند 

 منکر را وظهورش حضرت و وجود حضرت ولادت وخیلی ها میشوند او بودن

 . 1کة وانبیاء و تمام مردم بر آنها بادملائ و آنها بر خدا میشوند،لعنت

غیبت قائم علیه السّلام هم به  »در روایتی دیگر امام صادق علیه السلام میفرماید:

دى امّت،غیبت او را به خاطر طولانى بودنش انکار همین منوال است؛چراکه به زو

اى به افترا و دروغ گویند:هنوز به دنیا نیامده است عدهّها مىکنند.بعضىمى

گویند:امام یازدهم اى از سر کفر و الحاد مىگویند:به دنیا آمده و مرده است،عدّهمى

و حتى بیشتر  ده نفرگویند:تعداد ائمّه سیزاولاد است،برخى مىما عقیم بوده و بى

اى از سر عصیان مدعى هستند که روح قائم علیه السّلام در باشد و عدههم مى

 «.2گویدهیکل و بدن دیگرى سخن مى

                                                                                                             
نِ _ 1 ، ع  ان  دَّ هِ بْنِ أ بِي خ  للَّ بْدِ ا  ی بْنِ ع  د  بْنِ عِیس  حْم  دِ بْنِ أ  مَّ ح  نْ م  ، ع  لِيٍّ دِ بْنِ ع  مَّ ح  نْ م  نْه  ع   و  ع 
لْ  یه  و  ا  ا  بْوِ لتَّ مْ ا  اک  : إِیَّ ول  ق  (، ی  م  لا  لسَّ یْهِ ا  ل  هِ )ع  للَّ بْدِ ا  ا ع  ب  مِعْت  أ  : س  ال  ر  ، ق  م  لِ بْنِ ع  ضَّ ف  نَّ م  غِیب  ی  هِ ل  للَّ

یْف  و   لَّ و  ک  ع  یْت  و  ل  ي  و  ل  ون  أ  ول  ق  مْ و  ت  یْک  ل  ول  ع  ط  مْ ی  هْرکِ  مْ سِنِین  مِنْ د  ک  هْدِیُّ وك  م  ک  لشُّ ه  ا  ص  حِّ م  ت 
ؤْمِنِین   لْم  ن  ا  عْی  یْهِ أ  ل  نَّ ع  ع  دْم  ت  ك  و  ل  ل  یْن  س  أْتِي و  أ  ك  و  ی  ل  ات  و  ه  ال  م  ق  ی ی  تَّ مْ ح  سِک  نْف   و  فِي أ 

خ   نْ أ  و إِلاَّ م  نْج  حْرِ و  لا  ی  لْب  اجِ ا  مْو  ن  فِي أ  ف  لسُّ أ  ا  فَّ ک  ت  ا ت  م  ون  ک  ؤ  فَّ ک  ت  ت  ب  ل  ت  رِّ و  ک  لذَّ وْمِ ا  ه  بِی  اق  ه  مِیث  للَّ ذ  ا 
ون   دْر  ةً لا  ی  ه  بَّ ش  ةً م  ای  ة  ر  شْر  ا ع  ت  ه  اِثْن  نَّ ل  ع  رْف  ی  وح  مِنْه  و  ل  ه  بِر  د  یَّ ان  و  أ  یم  لْإِ لْبِهِ ا  ال  بِق  ، ق  ع  صْن  ا ت  ا م  ه  مْر   أ 

صْ  یْف  ی  لْت  ک  یْت  و  ق  ک  ب  ل  : ف  ضَّ ف  لْم  ا ا  : ی  ال  ةِ ق  ف  لصِّ تْ فِي ا  ل  خ  مْسِ د  لشَّ ی ا  ر  إِل  ظ  ن  مْ ف  ک  اؤ  وْلِی  ع  أ  ن 
لْم   ال  ا  ق  ی  ا و  ل  ن  مِنْه  بْی  ر  و  أ  نْو  ا أ  ن  مْر  هِ أ  للَّ ال  و  ا  مْ، ق  ع  : ن  لْت  مْس  ق  لشَّ ذِهِ ا  ی ه  ر  ل  ت  ضَّ ف  تِهِ م  یْب  هْدِيُّ فِي غ 

ون  بِالْ  ول  ق  ات  و  ی  هِ و  م  للَّ ة  ا  عْن  یْهِمْ ل  ل  ئِك  ع  ول  ه  أ  ور  ه  ه  و  ظ  وْن  ه  و  ک  ت  د  د  وِلا  جْح  مْ ی  ه  ر  کْث  دِ مِنْه  و  أ  ل  و 
عِین  . جْم  اسِ أ  لنَّ لِ و  ا  س  لرُّ ةِ و  ا  ئِک  لا  لْم   .360ص 1الهدایة الکبری  ج ا 

إِنَّ _ 2 م  ف  لا  یْهِ السَّ ل  ی ع  ة  عِیس  یْب  ا غ  مَّ زَّ و  و  أ  ه  ع  للَّ م  ا  ه  ب  ذَّ ک  تِل  ف  ه  ق  نَّ ی أ  ل  تْ ع  ق  ف  ی اِتَّ ار  ص  لنَّ ود  و  ا  ه  لْی   ا 
وْلِهِ: و  م لَّ بِق  وه   اۭ  ج  ل  ت  وه   اۭ  م و   ق  ب  ل  ه   کِنْ ۭ  ل و   ص  بِّ مْ  ش  ه  لِك    ل  ذ  ة   ک  یْب  ائِمِ  غ  لْق  إِنَّ  ا  ة   ف  مَّ

 
لْأ ا ا  ه  نْکِر  ت   س 

ا ولِه  مِنْ  لِط  ول   ائِل  ق   ف  ق  ه   ی  مْ  إِنَّ وْلِهِ إِنَّ ی   ل  ر  بِق  کْف  ائِل  ی  ات  و  ق  لِد  و  م  ه  و  وْلِهِ إِنَّ رِي بِق  فْت  ائِل  ی  دْ و  ق  ول 
ائِل   اعِداً و  ق  ص  ر  ف  ش  الِث  ع  ی ث  ی إِل  دَّ ع  ت  ه  ی  وْلِهِ إِنَّ ق  بِق  مْر  ائِل  ی  قِیماً و  ق  ان  ع  ا ک  ن  ر  ش  ادِي  ع  عْصِي ی   ح 

یْرِهِ  لِ غ  یْک  نْطِق  فِي ه  م  ی  لا  یْهِ السَّ ل  ائِمِ ع  لْق  وح  ا  نَّ ر  اه  أ  عْو  ه  بِد  للَّ الغیبة .352ص 2کمال الدین  ج .ا 
 .167ص 1(  جی)للطوس



 
 

برخلاف باور عده ای که گمان میکنند احمد امام زمان را مرده نشمرده است،باید 

که او بیان داشت،که بر فرض قبول این سخن،بازهم در کفر وی شکی نیست،چرا

خودش را امام ناطق دانسته و امامت خودش را مقدم بر امامت ایشان دانسته 

اکنون یک سؤال؟چه کسی »است؛وی در نوشتار خود این چنین مدعی شده است:

حجت است؟در زمان وصی حضرت عیسی چه کسی ناطق است؟اگردر آن زمان 

حضرت وصی بوده پس وی وصی در این زمان است...پس امام مهدی همانند 

 .«1عیسی است

 وی خودرا امام ناطق دانسته و حضرت حجت عج را امام صامت و یا ساکت

علق ممینامد و بدین گونه خودش را مقدم بر ایشان کرده و عملا ایشان را 

ادعای  سال 20میکند؛تمام این موارد از سمت کسی انجام شده است که بیش از 

 یشانام را به کمک کردن برای زمینه سازی برای امام زمان عج داشته و مرد

م ککم  دعوت می نمود!آیا نه اینست که وی شروع به ادعاهای پلکانی نموده و

 ود.باید شاهد کم رنگ شدن بیش از این،نقش امام زمان عج در این فرقه ب

ایی در بطلان این جماعت همین بس که ادعای رفع ایشان مخالف با نصوص رو

ز خود له ات نمی نماید،لیکن احمد اسماعیل با ادبوده و هیچ روایتی آنرا اثبا

ده دمی ساخته و باطل و بی ارزش،چنین ادعایی را مطرح و بر کوس رسوایی خود

 است.

نتیجه اینکه ادعای این مدعی دروغین،خود نشان از کفر وی میدهد که بی شرمانه 

ینش چنین امام زمان را مرده خوانده و خودش را امام فعلی میداند،درحالیکه تابع
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کلماتی را منکر و گمان میکنند امامشان شیعه ای مخلص و زمینه ساز امام زمان 

 است؟!

حال آنکه وی برای دکان دای و فریب مردم و کسب شهرت و ثروت پا به عرصه 

مدعیان دروغین گذاشته و روزی هم از این ادعاها به رسوایی های دیگر برای 

 کسب مادیات بیشتر روی می آورد.



 
 

 

 اتمهخ

 ن فرقهی ایآنچه تا به اینجا بیان شد،تنها بخشی از رسوایی های دینی و اجتماع

 وبوده  خبر بود،که شاید کمتر افرادی حتی از تابعین خودشان از این موضوعات با

ه بلی پی تام یا مطالعه کرده بودند،به هرحال انسان صاحب عقل و اهل تعقل،با ذره

 رند.یپنداممدعی آن را فردی بی سواد و کم عقل اشتباه بودن این جریان برده و 

چگونه فردی که خودش را گاه،شتر و گاه سنگ و گاه امام معصوم دانسته است،

ه باکانه ی هتدر جایی گوسفند و در جایی فرستاده امام زمان قرار گرفته و با منش

 حضرات معصومین علیهم السلام توهین و جسارت می نماید.

خصیتی شبات ثنها فرستاده خداوند،که انسانی متعادل و دارای این چنین فردی،نه ت

ته و ت گشنیز شناخته نمیشود،چراکه این خصوصیات در افراد مجنون و متوهم یاف

 گزافه گویی های مداوم از خصلت این چنین افرادی است.

مورد از  110با این اوصاف در نوشته حاضر به بیان 

 ذکر ی این مدعی پرداخته شده و دلائلرسوایی،فضاحت،دروغ،جسارت و ادعاها

طل تون باملعه شده نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفته است،که خواننده در کنار مطا

ت خالفاین مدعی به عقیده شیعه درباره سخنان وی نیز مسلط گشته و متوجه م

 صریح مدعی با کلمات معصومین علیهم السلام گردد.

ذکر شده نوشته و تفصیل آن به کتب نوشته  در کتاب حاضر نقد اندکی به موارد

شده در رد این فرقه ارجاع داده شده است،که برای مثال میتوان به کتبی 



همانند،رسول ابلیس،ره افسانه،درسنامه نقد احمد الحسن،فرقه احمد الحسن در 

بوته نمود و نقد،لوح و قلم،خوابنما و نبرد مراجعه نمود؛اگرچه کتاب ذکر شده به 

مورد  110دار نبوده و البته که ادعاهای احمد اسماعیل نیز منحصر در همین این مق

نمیباشد؛اما از بابت اینکه ادامه آن از حوصله کتاب خارج بوده به همین مقدار 

اکتفا شده و از توضیح مازاد و ذکر ادعاهای کوچک این مدعی چشم پوشی و 

 خودداری شده است.

شته گحضرت حجت و پدران طاهرینش واقع  امید است که این ناچیز مورد قبول

 و خداوند آنرا نور هدایتی در دلهای فریب خوردگان قرار دهد.

 والسلام علی من اتبع الهدی

 

 سید محمد حسین حسینی بحر

 1399اسفند  23مصادف با /1442رجب  29
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